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 االله الرحّمن الرحّیم بسم
 

 پیشگفتار

ــزارواژه هــایی تخصصــی اســت کــه از ســوي  نـام عمــومی فرهنــگ  ه
شود. ممارست طولانی در کار  ادب فارسی منتشر می فرهنگستان زبان و

برابر لغات و  هاهزار واژة فارسی در گزینی که به یافتن و ساختن ده واژه
گزینی را قـادر سـاخته تـا     اصطلاحات بیگانه انجامیده است، گروه واژه

هـاي علمـی    ب در بعضـی از رشـته  مصو ةواژ هزار با بیش ازدفترهایی 
 انتشار دهد.

امید است انتشار ایـن دفترهـا دسترسـی اسـتادان و پژوهشـگران و      
لغـات و   هـاي فارسـی و   نویسندگان و مترجمان هر رشته را بـه معـادل  

تر سازد و الگویی بـه دسـت آنـان     اصطلاحات بیگانۀ همان رشته آسان
گزینی کنند. همچنـین امیـد    دهد تا خود نیز به همین سبک و سیاق واژه

ها، پاسداري از زبان فارسی در عرصـۀ علـم و    هزارواژهاست با انتشار 
صـورت یـک فرهنـگ     هاي فارسـی بـه   اوري و اهتمام به یافتن معادلفنّ

 ید تا همگان به یاري فرهنگستان بشتابند.درآ
فرهنگستان آرزومند است روزي فرارسد که زبان فارسی، زبان علـم  

تـوانیم،   گمـان اگـر بخـواهیم مـی     شود و این آرزوي محالی نیست. بـی 
 ایم. ایم و توانسته که تاکنون، خواسته چنان
 

 غلامعلی حداد عادل
 رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 گزینی گروه واژهو مدیر 
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 مقدمه
 

بـیش از شصـت و   سال فعالیت خود  حدود سیگزینی در طول  گروه واژه
هاي مختلف علمی به تصویب رسانده اسـت. در   واژه را در حوزه پنج هزار

اند که در بعضی  ها متخصصان بسیاري با گروه همکاري داشته طی این سال
هـاي   ن همکاري همچنان ادامه دارد. در این مدت تعـداد واژه ها ای از حوزه

هاي تخصصی از مرز هـزار واژه فراتـر رفـت و     مصوب برخی از کارگروه
هـا ضـرورت    هاي مصوب در این حوزه هاي موضوعی واژه تدوین فرهنگ

هایی موضوعی با  گزینی درصدد برآمد تا فرهنگ رو، گروه واژه یافت. ازاین
در  هزارواژهتدوین و به جامعۀ علمی عرضه کند. فرهنگ  هزارواژهعنوان 

ها شامل بیش از هزار واژه است، زیرا حاصل چند سال تلاش  برخی حوزه
گزینی تخصصی است کـه اکنـون در یـک مجلـد منتشـر       هاي واژه کارگروه

پس، با گذشتن مصوبات هر حـوزه   گزینی بنا دارد ازاین شود. گروه واژه می
گزینـی در   ه، فرهنـگ آن را منتشـر کنـد. شـیوة کـار واژه     از مرز هـزار واژ 

ــگ واژه   ــف فرهن ــاي مختل ــۀ دفتره ــتان در مقدم ــوب   فرهنگس ــاي مص ه
گزینی نیـز   فرهنگستان توضیح داده شده و در دفترك اصول و ضوابط واژه

 شرح داده شده است.
هاي مصوب فرهنگستان ذکر شده  هاي واژه طورکه در فرهنگ همان
مصوب مندرج در هر فرهنگ در زمان انتشار، مصـوب  هاي  است، واژه

شده از سوي شـوراي عـالی    شوند و براي مدت تعیین مقدماتی تلقی می
فرهنگستان، ازطریق دفتر ریاست جمهوري به مؤسسات و مراکز دولتی 
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هاي فرهنگ حاضر نیز هنوز بـه تصـویب    شوند. برخی از واژه ابلاغ می
نهاد بهتـري از سـوي متخصصـان و    نهایی نرسیده است و چنانچه پیش ـ

نظران عرضه شود، فرصـت بررسـی و تغییـر آنهـا وجـود دارد.       صاحب
ها و پیشنهادهاي خود مـا را در ایـن راه    امیدواریم اهل فن، با راهنمایی

 یاري دهند.
ونقـل   هاي مصوب فرهنگستان در حوزة حمـل  فرهنگ حاضر واژه

آغـاز بـه کـار     1376سال اي است. این کارگروه در  شهري و جاده درون
اي  شهري و جاده ونقل درون هاي گذشته کارگروه حمل کرد. در طی سال

هاي  ها و شاخه هاي بیگانه در گرایش گزینی براي واژه با اشتیاق به معادل
اي همت گمارده و تلاش  شهري و جاده ونقل درون مختلف حوزة حمل

ر ملـی مشـارکت   کرده است هماهنگ و همگام با فرهنگستان در این ام
 چنان ادامه دارد. کند و این همکاري هم

ذکر چند نکته در مورد ایـن فرهنـگ ضـروري اسـت. اختصـاص      
هـاي مصـوب    هـاي واژه  هاي تخصصـی در فرهنـگ   ها به کارگروه واژه

هـا در   ها یا زمان بررسی واژه فرهنگستان براساس روند تشکیل کارگروه
هـاي ایـن    گاه برخـی از واژه رو، خاسـت  مقاطع مختلف بوده است. ازاین

هاي دیگر باشـد. همچنـین، بـراي افـزایش      مجموعه ممکن است رشته
هاي مشترك چند  جویی در وقت و هزینه، معمولاً واژه وري و صرفه بهره

هـاي تخصصـی در شـوراي     حوزة مرتبط فقط ازطریق یکی از کارگروه
تان بـا  هاي مصوب فرهنگس شود و در فرهنگ واژه گزینی مطرح می واژه

هـاي   هـا در فرهنـگ   آید. این واژه هاي مرتبط می برچسب همۀ کارگروه
 شود. تنهایی نیز درج می ها به موضوعی هریک از این کارگروه

هاي بیگانه، ضمن پذیرفتن لفـظ   فرهنگستان در برابر برخی از واژه
بیگانه، معادل فارسی نیز در کنار آن به تصویب رسانده اسـت، بـه ایـن    

تدریج جاي لفظ بیگانه را بگیرد. برخـی از   ین معادل فارسی بهامید که ا

 ده



 همقدم

 

اند و برخی همچنان اصرار بر به  هاي علمی واژة فارسی را پذیرفته حوزه
کار بردن لفظ بیگانه دارند. در مواردي که لفـظ فارسـی پذیرفتـه شـده      

ها صرفاً همان معادل به کـار رفتـه و در مـواردي کـه      است، در تعریف
اند، لفظ بیگانه در کنار لفظ فارسی آمده و با خط مورب از هم  نپذیرفته

 اند. جدا شده
همکارانی که نام آنها در فهرست همکاران علمی فرهنگستان آمـده  

انـد، امـا ازآنجاکـه ایـن      ها مشارکت نداشـته  است در تصویب همۀ واژه
جا گرد آمده است، لازم دیده  تا دفتر نوزدهم در یک اولها از دفتر  واژه

انـد در   شد نام تمامی کسانی که با ما در مقاطع مختلف همکاري داشـته 
کنار هم ذکر شود. استادان و همکـاران مـا در شـوراهاي همـاهنگی در     

هاي هر حوزه زحمات بسـیاري متقبـل    هماهنگ و یکدست کردن واژه
شوراها از ذکر نام ایشـان خـودداري شـده    اند که به دلیل تنوع این  شده

است. این استادان هریک نمایندة یک کارگروه تخصصی هسـتند و نـام   
 هاي تخصصی آمده است. آنها در ردیف اعضاي کارگروه

حاصل کار اعضاي کـارگروه تخصصـی و همکـاران مـا در گـروه      
نگـاري گـروه    گزینی به همت همکـاران بخـش تـدوین و حـروف     واژه
مدون شده است که خالصـانه و صـمیمانه بـا مـا همکـاري       گزینی واژه

کردند و جا دارد در اینجا از ایشان قدردانی شود: آقاي مهـدي حریـري   
هاي مصوب  که مسئولیت واحد تدوین فرهنگ و سرویراستاري فرهنگ

فرهنگستان بر عهدة ایشان است و با تجربه و دقت و دانش خود مـا را  
، گیتـی  *، لیـدا خمـر، مینـا سـعادتی    *مـانی ها عفت ا یاري کردند؛ خانم

و فتانه نادري، همکاران واحد تدوین، کـه زحمـت ویراسـتاري     *قریب
اند؛ همچنین همکاران ما  ها را بر عهده داشته خوانی فرهنگ فنی و نمونه

ها اکرم زرمحمدي، زهرا ساقی شیویاري و   نگاري خانم در بخش حروف

 یازده
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آرایـی   نگـاري و صـفحه   ته در حروفهاي گذش مهناز مسیبی که در سال
هاي مصوب زحمـات فراوانـی را تقبـل کردنـد. ویـرایش فنـی        فرهنگ

 نگـــاري آن را  فرهنـــگ حاضـــر را خـــانم لیـــدا خمــــر و حـــروف
اند که جا دارد جداگانـه از ایشـان    خانم زهرا ساقی شیویاري انجام داده

 تشکر شود.
ه در مراحل پایانی خانم نسیم افشاري کدر پایان، سپاس خود را از 

است با تمهیداتی که صـورت   امید دارد. کار با ما همکاري کردند ابراز می
هاي مختلف در هر سال به  در حوزه هزارواژهگرفته است بتوانیم چندین 

 جامعۀ علمی کشور عرضه کنیم.
 
 

 گزینی گروه واژه
 

 سههزاروچهارصدو  اردیبهشت

 دوازده



 

 
 
 

 
 
 

 همکاران علمی
 
 

 رهنگستان زبان و ادب فارسی (شوراي فرهنگستان):اعضاي پیوستۀ ف
اسـتاد موسـی   ، مرحوم استاد عبدالمحمد آیتـی ، مرحوم استاد احمد آرام

دکتـر حسـن   ، پـور  مرحوم دکتر قیصر امین، *دکتر منوچهر امیري، اسوار
مرحـوم دکتـر   ، مرحوم دکتر یداالله ثمره، دکتر نصراالله پورجوادي، انوري

و از  1374تـا   1370گزینی از سال  و مدیر گروه واژه ستانرئیس فرهنگ( حسن حبیبی

(مــدیر گـروه و رئــیس شــوراي   دکتــر غلامعلـی حــداد عـادل  ، )1387 تـا  1383

، مرحوم دکتـر جـواد حدیـدي   ، )تاکنون 1387و از  1383تا  1374گزینی از  واژه
دکتر محمد ، مرحوم دکتر محمد خوانساري، استاد بهاءالدین خرمشاهی

مرحوم دکتـر  ، دکتر علی رواقی، *بیدي کتر حسن رضائی باغد، دبیرمقدم
مرحـوم اسـتاد احمـد    ، مرحوم استاد اسماعیل سعادت، بهمن سرکاراتی

اسـتاد  ، دکتر محمود عابـدي ، اشرف صادقی دکتر علی، سمیعی (گیلانی)
، مرحوم دکتر بدرالزمان قریـب ، مرحوم دکتر حمید فرزام، کامرانی فانی

، استاد هوشنگ مرادي کرمانی، دکتر مهدي محقق، یاالله مجتبای دکتر فتح

                                                 
 گزینی فرهنگستان هستند. ها یا شوراها یا همکاران سابق گروه واژه از اعضاي پیشین کارگروه *
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دکتـر  ، مرحـوم دکتـر مصـطفی مقربـی    ، دکتر حسین معصومی همـدانی 
مرحـوم دکتـر سـلیم    ، مرحوم استاد ابوالحسن نجفـی ، محمدعلی موحد

 دکتر محمدجعفر یاحقی، نیساري
 

 گزینی: اعضاي شوراهاي واژه
 مرحوم استاد احمد آرام اعضاي پیوسته:

مرحـوم  ، مرحوم دکتر یداالله ثمـره ، دکتر نصراالله پورجوادي، *چهر امیريدکتر منو
 1374تـا   1370گزینی از سال  و مدیر گروه واژه رئیس فرهنگستان( دکتر حسن حبیبی

(مـدیر گـروه و رئـیس شـوراي،      دکتـر غلامعلـی حـداد عـادل    )، 1387 تا 1383و از 
اسـتاد  ، وم دکتر جواد حدیـدي مرح، تاکنون) 1387و از  1383تا  1374گزینی از  واژه

مرحـوم دکتـر بهمـن    ، مرحـوم دکتـر محمـد خوانسـاري    ، بهاءالدین خرمشـاهی 
، مرحوم استاد احمد سمیعی (گیلانی)، مرحوم استاد اسماعیل سعادت، سرکاراتی

، دکتـر حسـین  ، استاد هوشـنگ مـرادي کرمـانی    مرحوم دکتر هاراطون داویدیان،
، مرحوم استاد ابوالحسـن نجفـی  ، قربیمرحوم دکتر مصطفی م، معصومی همدانی

 مرحوم دکتر سلیم نیساري
 

رحـوم دکتـر   ، م(عضـو وابسـته فرهنگسـتان)    دکتر ژاله آموزگـار  سایر اعضا:
مهنـدس محمدرضـا   ، *دکتر محمدابراهیم ابوکـاظمی ، زاده حسن ابراهیم

ــلی ــاري ، *افض ــا به ــدس محمدرض ــزي ، مهن ــرین پروی ــوم ، نس مرح
مرحـوم دکتـر عبـاس    ، لـی پورجـوادي  دکتـر ع ، کمال پورتراب مصطفی

دکتـر  ، *دکتـر محمـد دبیرمقـدم   ، مرحوم دکتر هاراطون داویدیان، حريّ
(عضـو وابسـته    دکتر هوشـنگ رهنمـا  ، دکتر مهدي رحیمیان، *علی درزي

الـدین   دکتر قطب، *دکتر حسین سامعی، دکتر زهره زرشناس ،فرهنگستان)
دکتـر لطیـف   ، رهنگسـتان) (عضو وابسته فدکتر علاءالدین طباطبایی ، صادقی
، مهنـدس علـی کـافی   ، سیامک کاظمی، (عضو وابسته فرهنگستان) *کاشیگر

 چهارده



 همقدم

 

(عضـو   *دکتر رضا منصوري، دکتر ایران کلباسی، هوشنگ مرادي کرمانی

زاده  مهنـدس ابـراهیم نقیـب   ، *دکتر مهشید میرفخرایی، وابسته فرهنگستان)
 یزدي مرحوم دکتر اسماعیل، زاده دکتر شهین نعمت، *مشایخ

 ، *دکتـر سـید مهـدي سـمائی    ، (معاون گـروه) نسرین پرویزي  هیئت فنی:
 *زاده ، دکتر شهین نعمتالدین طباطبایی دکتر علاء

 مهدي حریري مسئول تدوین فرهنگ و ویراستار:
، دکتـر  *زاده مریم توسلی، مرضیه چوپانگزینی:  پژوهشگران گروه واژه

)، 1385ي هماهنگی تا سـال  فرشید سمائی(نمایندة فرهنگستان در شورا
محمــود ظریــف (نماینــدة فرهنگســتان در شــوراي همــاهنگی از ســال 

الســادات میرفارســی (نماینــدة فرهنگســتان در شــوراي  )، شــکوه1389
ــاهنگی از ســال  ــدة  )1385هم ــی (نماین ــی تهران ــوش نشــاط مبین ، مهن

 )1385فرهنگستان در شوراي هماهنگی تا سال 
 تخصصی:   گروهکاراعضاي 

، دکتـر  *نصـراللهی  انی، مهنـدس کـامران حـاج   ه ـوم دکتر حمید بهبمرح
، *اف، مهندس محمدمهدي رضوي ، دکتر کامران رحیم*ابوالفضل حسنی
رضا شهیدزاده اسدي، مرحوم مهندس اسفندیار صدیقی،  مهندس حسین

، دکتـر  *دکتر مهدي عظیمی تبریزي، مهندس محمداسـماعیل علیخـانی  
 اشم مهرآذیناحمد منصوریان، مرحوم دکتر ه

 
 همکاران فنی

 دا خمرـلی :ویراستار فنی
 شیویاري  اقیـزهرا س آرایی: نگاري و صفحه حروف
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 هاي اختصاري نشانه

 توضیح *
 صورت اختصاري واژة فارسی اختـ .

 مترادف واژة فارسی . متـ

abbr. صورت اختصاري واژة بیگانه 

syn. مترادف واژة بیگانه 

de. انیواژة آلم 

fr. واژة فرانسوي 



 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

 اي جاده ـ شهري درونهاي مصوّب  فرهنگ واژه
 

 به ترتيب الفباي فارسي
 

 



 

 
 



 

 

 آ ، ا

 gutter بَر‏آب

رو و  جوی کوچک محصور بین سطح سواره
 رو جدول پیاده

 

 culvert رو‏آب

هیای   مجرایی سرپوشییده بیرای وریور      
 سطحی

 

‏ضربدری‏‏آرایش
 weaving configuration 

نی هیای وریور و چنیون    نحوۀ طراحی خط
 امتداد یافتن  نها در محدودۀ ضربدری

 

 street furniture شهری‏‏آرایۀ

تجهیزاتی مانند چراغ و نیمکت و ولائم 
راهنمایی و اتاقک و گلدان که در خارج از 

 شود ها نصب می رو خیابان سطح سواره

 

  freeway, Autobahn آزادراه

 برگشیت  و راه شریانی اصلی با مسییر رفیت  
هییای ریییر  ة تقییاط مجییزا کییه در فاصییل 

 سطح هیچ دسترسی ندارد هم

‏دار‏راهبان‏‏آزادراه
 metered freeway 

راهنمیایی    زادراهی که ورود به  ن با چراغ 
 شود گرَد واپایش می در راه

 

‏شده‏مدیریت‏‏آزادراه
 managed freeway 

 صییور    زادراهییی کییه در  ن تییردد بییه  
 ای از  فعیییالا بیییا اسیییتجاده از مجموویییه 

ونقی  هوشیمندا میدیریت     حمی   ابزارهای
 شود می

 

‏روسازی‏‏سریع‏‏آزمایش
accelerated pavement testing 

 هیییای روسیییازی بیییرای   زمیییایش  ییییه
 تعیین مقاومت و کیارایی  نهیا بیا اسیتجاده    

 شییده بییا بییار مجییاز یییا  از چییرب بارگیی اری
صییور   انییدکی بیییش از حیید مجییازا بییه 

شده و تحت تیثییر فزاینیدۀ ووامی      واپایش
ریییب و فرسییایش در یییک دورۀ زمییانی تخ

 کوتاه



 4 آزمون  مارشال

 Marshall test مارشال‏‏آزمون

روشییی بییرای واپییایش طراحییی و سییاخت 
مخلوط  سجالت که معیار بودن پاییداری و  
فضاهای خالی و طول ومر  ن را تضیمین  

 کند می

 

  ستری  قشر  ←‏‏آستری

 

‏ساخته‏آسفالت‏‏به
 modified asphalt 

شر  ستری مخلوطی  سجالتی که وملکرد ق
 ن برای رسییدن بیه مشخصیا  فیزیکیی     
خاص با افزودن ییا ترکییب انیواس بسی ارا     
رزینا مواد چسرانندها  ستیک یا مانند  نها 

 بهرود یافته است
 

 fatty asphalt چاق‏‏آسفالت

 سییجالتی دارای قشییر  سییتری اضییافی یییا 
های ریز ایجیاد   ای که برایر خروج دانه چاله

 شده باشد

 

 top coat هروی‏‏آسفالت

قشر  سجالت نرمی کیه در بیا ترین  ییة    
 شود روسازی راه ریخته می

 رویهمتـ . 

 

 natural asphalt آسفالت‏‏طبیعی

قییر و  از ای  مخلوط  سجالت حاص  از  مییزه 
صور  طریعی و  مواد معدنی و    شور که به

 شود های  تشجشانی ایجاد می درنتیجة فعالیت

 

 hot-rolled sphalt گرم‏‏آسفالت

 حیییطیت سیالیجییاص از  سیی خیوویین

(sheet asphalt) بندی درشت بیرای   با دانه
 روسازی مسیرهای دارای تردد بسیار

 
 induced damage تبََعی‏‏آسیب

جیة  یدیدن قطعا  وسیلة نقلیه درنت  صدمه
فشرده شدن  نها در کنار یکیدینر کیه بیه    
خمیدگی به سمت داخی  ییا خیارج منجیر     

 شود می

 
 direct damage مستقیم‏‏سیبآ

صدمه دیدن یا تغییر شک  وسیلة نقلیه که 
 شود مستقیماً از تصادف ناشی می

 
  hangar آشیانه

ای بیییرای اسیییتقرار  محییی  سرپوشییییده
مید  و نیییز تعمییر انیواس نوییامی و     کوتیاه 

ریرنوامی هواگَرد و لوکوموتییو و واگین و   
 جز  ن

 
‏خودرو‏درون‏‏آمارگیری

 in-vehicle survey 

هیای   برداشت اطلاوا  مسیافران سیامانه  
ونق  همنیانی ازطرییم مصیاحره در     حم 

 هننام سجر با  ن سامانه

 
 دستی  شمارش  ←‏‏دستی‏‏آمارگیری

 
‏سفرکاری‏‏آمارگیری

 journey-to-work survey 

هییای  اسییتخراج اطلاوییا  از سرشییماری 
ومومی که شام  مح  زندگی و کار افراد 

 شود نسیت  نها میو نوس حرفه و شغ  و ج
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 cordon survey محیطی‏‏آمارگیری

ای  یرت اطلاوا  اشخاص و وسای  نقلییه 
که به خیط محیطیی وارد ییا از  ن خیارج     

 شوند می

 

 hanger آویز

ای که اتاقیک ییا صیندلی ییا سیایر       قطعه
های حم  مسافر را به بافة کِشینده    افزاره

 کند کاب  کشِنده متص  می

 

‏آونگی‏‏آویز
 pendulum suspension 

نییووی سییامانة تعلیییم با سییری بییرای    
پ یری بیشتر  های برقی که انعطاف اتوبوس
  کاب  و سروت بیشتر بیه اتوبیوس    به بافه

 بخشد ها می ویژه در قوس به

 
  cabin, cabine اتاقک

. اتاقکی که از مصالح سرک ساخته شیده  1
های داخ  کشیتی و   . هریک از اتاق2باشد

 ان در هواپیماجایناه مخصوص خلر

 
 kneeling bus سوار‏آسان‏‏اتوبوس

تر سوارشدن افیراد   اتوبوسی که برای راحت
مسن یا معلول ارتجاس  ن در هننام نزدیک 

 یابد شدن به لرة سکو کاهش می

 
‏آکاردئونی‏‏اتوبوس

 articulated bus 

اتوبوس طویلی کیه قسیمت پسیین  ن بیا     
شود تا  مجصلی به قسمت پیشین متص  می

ورور از معابر شیهری از  زادی حرکیت   در 
 بیشتری برخوردار باشد

 trolley bus برقی‏‏اتوبوس

اتوبوسی که نییروی محرکیة  ن ازطرییم    
های متص  به دو بافه  کابی  بیرق    شاخک

مثریت و منجیی با سیری در طیول مسیییر     
 شود اتوبوس تثمین می

 
‏پایین‏کف‏نیم‏‏برقی‏اتوبوس

 partial low-floor streetcar 

پایین که دارای پله  ووی اتوبوس برقی کفن
های دسترسی به کیف بیا تر    راهه یا شیب
 است

 
 intercity bus شهری‏‏بینِ‏‏اتوبوس

شیده   اتوبوسی بزرگ با فضایی درنورگرفته
ونق  مسیافر   برای بار که ومدتاً برای حم 

 رود بین شهرها به کار می

 
  ,suburban bus ای‏حومه‏‏اتوبوس

 suburban coach 

اتوبوسی که معمو ً فقط ییک درا  ن هیم   
در جلوا دارد و فضایی برای بار نیدارد و در  
مسیییرهای نسیییرتاً طیییو نی بیییا تعیییداد  

 رود کار می  های کم به ایستناه

 
‏دوطبقه‏‏اتوبوس

 double deck bus,  

 double decked 

صندلی در دو  80تا  40اتوبوسی با ظرفیت 
 متر 4 5تا  4 4سطح مجزا و ارتجاس 

 
 busway آزمون‏‏مارشال

 روِ مخصوص اتوبوس سواره
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 light bus سبک‏‏اتوبوس

 اتوبوسی با وزن ک  کمتر از پنج تن

 
 heavy bus سنگین‏‏اتوبوس

اتوبوسییی کییه وزن کیی   ن بیییش از حیید  
 شده در مقررا  است تعیین

 

 middle bus کوچک‏‏اتوبوس

بیوس و   تر از مینی لیة ومومی بزرگوسیلة نق
 مسافر 25تر از اتوبوس با گنجایش کوچک

 
‏گردشگری‏‏اتوبوس

 sightseeing bus 

اتوبوسییی کییه بییرای اسییتجادۀ گردشیینری 
طراحییی و تجهیییز شییده اسییت و معمییو ً  

 تری دارد های بزرگ پنجره

 

 ,circulator bus ای‏محله‏‏اتوبوس

 circulator service 

رانیی در ییک محیدودۀ     سنووی خط اتوبو
هیای   مشخص محلی کیه  ن را بیه دا ن  

 کند ونق  متص  می اصلی حم 

 

 clearance height مجاز‏‏ارتفاع

قریول در معیابری کیه     حداکثر ارتجاس قابی  
 محدودیت ارتجاس وجود دارد

 

‏انتظار‏‏زمان‏‏ارزیابی
 wait assessment 

برای تنویم فاصلة گی را محاسیرة درصید    
که فاصلة گ ر  ورودی هننامی وسای  نقلیة

 نهییا بیییش از سییه برابییر فاصییلة گیی ر     
 شده باشد ریزی برنامه

‏ترکیبی‏‏شبکۀ‏‏ارزیابی
 composite network  

 assessment 

پیوسیتة   هیم  ارزیابی گروهی از خطیوط بیه  
ای از امکانا  و مسیرهای موجود  مجمووه

هیای   یا پیشنهادی برای اسیتجاده از شیک   
 ونق  مختلف حم 

 
 traffic congestion تردد‏‏ازدحام

 ازدحییام وسییای  نقلیییه و وییابر پیییاده در   
  شید   که سروت حرکیت بیه   حدی معابر به

کاهش یابید و میان  حرکیت روان وسیای      
 نقلیه شود

 
‏پُرتراکم‏‏اساس

 heavily bound base 

ای از روییة راه کیه حیداق  مقاومیت       یه
 مناپاسکال است 4فشاری  ن 

 
 road base راه‏‏اساس

 یة اصلی توزی  بار که بر روی زیراسیاس  
 و در زیر قشر اساس قرار دارد

 
 black base قیری‏‏اساس

شده بیا قییر کیه بیرای      قشر اساس تقویت
تقویت روسازیا جانشین اسیاس معمیولی   

 شود می

 
‏طراحی‏‏استاندارد

 design standard 

استاندارد خاصیی کیه در طراحیی بیه کیار      
 تاندارد ورض خطوطرودا مانند اس می
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 ‏‏خودرو‏‏اشتراک

 خودرو  اشتراک  سامانة  ←

 

‏رو‏روبه‏‏جریان‏‏با‏‏اصطکاک
 medial friction 

تییثییر بازدارنییدۀ ناشییی از تییداخ  حرکییت 
 رو بر جریان  زاد تردد خودروهای روبه

 
‏1یـانبـج‏‏طکاکـاص

 marginal friction1
 

نیروی اصطکاک واردشونده بیر خیودرو در   
 چیدنهننام پی

 

 lateral friction 2جانبی‏‏اصطکاک

نیرویی بین چیرب و سیطح راه کیه کمیک     
کند خودرو در حرکت گردشی در قوس  می

 در مسیر باقی بماند

 

‏طولی‏‏اصطکاک
 longitudinal friction 

اصطکاکی میان تایر خودرو و روسازی کیه  
 شود گیری می در راستای محور طولی اندازه

 

 excess time زمان‏اضافه

فاصییلة زمییانی میییان تییرک یییک سییامانة 
 ای دینر ونق  و استجاده از سامانه حم 

 

 add fare کرایه‏اضافه

. 2 . کرایة اضافه برای تغییر درجیة بلییت  1
پرداخیییت کراییییة اضیییافه در مقصییید در 

ای که کرایه براساس مسیافت اخی     سامانه
مانده در بلیت کمتر از  شود و اوترار باقی می

 کرایة واقعی است

  ,user information سفر‏‏اطلاعات

 service information 

اطلاوییاتی از قرییی  نییرب کرایییه و برنامییة 
مؤیر  ۀبندی و نقاط توقف برای استجاد زمان

 ونق  ومومی از حم 

 
 edge drop-off حاشیه‏‏اُفت

شیود   ای در سطح راه که سرب میی  وارضه
فاصلة ومودی لرة روسازی تا سطح شیانه  

 یشتر شوداز حد مجاز ب

 
 lift truck اَفرازه

نووی جریقی  کوچیک بیرای بلنیدکردن و    
 جایی بارهای سننین جابه

 
 fuel additive سوخت‏‏افزودنی

ماده ییا ونصیری کیه بیرای دسیتیابی بیه       
کیجیت مطلو  به سوخت هیواگرد اضیافه   

 دشو می

 
‏پیشگیرانه‏‏اقدامات

 multiple countermeasures 

ای بهریود ایمنیی   ای از اقداما  بر مجمووه
تنهیایی کیافی    راها زمانی که یک اقدام بیه 

 نراشد

 
‏الگوهای‏‏خطوط

 transit line types 

ونقی    اَشکال هندسی مختلف خطوط حم 
ومومیا مانند خطوط شیعاوی و قطیری و   

 ای دایره
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‏مسیر‏‏افقی‏‏امتداد
 horizontal alignment 

نقشییة افقییی همزمییان مسیییر مسییتقیم و  
 تداد راه از نمای با های افقی ام قوس

 
‏مسیر‏‏قائم‏‏امتداد

 vertical alignment 

 نیمرب طولی در امتداد خط طراحی جاده

 
‏ثابت‏زمان‏‏برنامۀ‏‏انتخاب

 fixed-time plan selection 

های هماهنگ کیردن چیراغ    یکی از روش
هیای   بر برنامه های متوالی که مرتنی تقاط 

شییده براسییاس جییدول    طراحییی ازپیییش
 بندی هجتنی است زمان

 
 واشد  انتوار  مد   ←‏‏واشد‏‏انتظار

 
 ‏‏اضطراری‏‏انتقال

 مسافر  اضطراری  انتقال  ←

 
‏مسافر‏‏اضطراری‏‏انتقال

 emergency transfer 

 انتقال مسافر در شرایط اضطراری 
 اضطراری‏‏انتقالمتـ . 

 
 paid transfer پولی‏‏انتقال

ر جایی مسافر بیا اخی  مرلیض اضیافه د     جابه
 شروس سجر یا در حین انتقال

 
‏عمومی‏‏ونقل‏حمل‏‏اولویت

 transit priority 

اولویت برای ورور وسیای  نقلییة ومیومی    
هییای  ازطریییم تنویییم و فرمانییدهی چییراغ

که زمان انتوار در تقاط   نحوی راهنمایی به
حیداق     برای این وسای  بیه صیجر ییا بیه    

 ممکن برسد

 
  ,traffic generation تردد‏‏ایجاد

 traffic generating 

افییزایش حجییم شیید مد در نتیجییة رشیید   
 های جدید زمین جمعیت و کاربری

 
‏نشست‏‏و‏‏ترََک‏‏ایجاد

 crack and seat 

هیای   فرایند ایجاد ترَکَ و ترمیم سیطح راه 
بتنی فرسوده با تقسیم سطح یک ارچیه بیه   

تیر و اومیال فشیار توسیط      قطعا  کوچک
 رلتک

 
  ,trip generation سفر‏‏ایجاد

 trip generating 

ریزی بیرای سیجر از مراکیز مختلیف      برنامه
برای انجام کارهای گوناگون که ارلب این 

 شود سجرها از خانه  راز می

 
‏تردد‏‏ایجادکنندۀ

 traffic generator 

واملی کیه باویا افیزایش حجیم شید مد      
 شود می

 
 trip generator سفر‏‏ایجادکنندۀ

بیرای ملکیی    شده نوس کاربری درنورگرفته
 که باوا ایجاد سجر شود



یونقل  عموم حمل  ستگاهیا  
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station1 ایستگاه
 

مکانی دور از خیابیان بیرای سیوار و پییاده     
 شدن یا تغییر وسیله

 
  ,bus stop اتوبوس‏‏ایستگاه

 transit stop1
 

ای که در  ن مسافران بیرای سیوار    محوطه
وسییلة نقلییه و پییاده شیدن از  ن      شدن به
رای کشند و معمیو ً ولائمیی بی    انتوار می

مشخص کیردن محی  ایسیتناه در  نجیا     
 شود نصب می

 
 all-stop station اصلی‏‏ایستگاه

ونقیی  بییا   ایسییتناهی در سییامانة حمیی   
السیر که تمامی واحیدهای   واحدهای سری 

 کنند ونق  در  ن توقف می حم 

 
 transfer station انتقال‏‏ایستگاه

ایستناه مشترک بین دو یا چند خط که در 
خطی به خط دینیر منتقی      ن مسافران از

 شوند می

 
 online-station برخط‏‏ایستگاه

ونقی    ایستناهی که در  ن واحدهای حم 
شهری یا ریلی در خیط وریور اصیلی     درون

 کنند توقف می

 
 off-line station خط‏برون‏‏ایستگاه

ایستناهی خیارج از خیط وریور کیه در  ن     
ونق  مسافران را سوار و پییاده   وسای  حم 

 نکه مان  وریور سیایر وسیای      دا بیکنن می
 نقلیه شوند

 cornfield station بیابانی‏‏ایستگاه

 ایسییتناهی ویییژۀ وسییای  نقلیییة ومییومی 
 منوییور  نیافتییه بییه  ای توسییعه در منطقییه

قیمیت و   هیای ارزان  تسهی  ایجاد توقجنیاه 
کاسییتن از هزینییة خرییید زمییین و توسییعة 

ونق  ومومی در پیرامون  های حم  کاربری
 حدوده ن م

 
 terminal stop پایانی‏‏ایستگاه

هیای دو سیر ییک خیط      هریک از ایستناه
 ونق  حم 

 
 turnover point پرُمسافر‏‏ایستگاه

 ونقیی  ومییومی ای در مسیییر حمیی  نقطییه
 تییوجهی از مسییافران در  کییه بخییش قابیی 

 نجا به وسیلة نقلییه سیوار ییا از  ن پییاده     
 شوند می

 
 far-side stop تقاطع‏پس‏‏ایستگاه

ونقلی که بعد از تقیاط  قیرار    ایستناه حم 
 دارد

 
‏تقاطع‏پیش‏‏ایستگاه

 near-side stop 

ونقلی که قر  از تقاط  قیرار   ایستناه حم 
 دارد

 
‏میعمو‏‏ونقل‏حمل‏‏ایستگاه

 transit stop2
 

محلی در سطح خیابان کیه وسیای  نقلییة    
کردن مسافر در   ومومی برای سوار و پیاده

 کنند  نجا توقف می
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 cordon station محیطی‏‏ایستگاه

محلی برای کسب اطلاوا  دربارۀ تردد در 
 کند راهی که خط محیطی را قط  می

 
 midblock stop میانی‏‏ایستگاه

ونقلی که دور از تقیاط  قیرار    ایستناه حم 
 دارد

 
  ,safety load بار‏ایمن

 permissible load 

بیشییینة مجییاز پیی یرش بییار در هریییک از 
 ی کشتیها ورشه

 
 safety zone جا‏ایمن

جییا کییه بییرای اسییتجادۀ   قسییمتی از پنییاه
شیود و   انحصاری وابران در نور گرفته می
کشییا   با نصب ولائم مناسبا ازجمله خط

سیادگی   گیردد کیه بیه    طوری متمیایز میی  
 رؤیت باشد قاب 

 
 



 

 

 ب

 containerized cargo بارگُنجی‏‏بارِ

 صور  ییک واحید بیا بیارگ نج     باری که به
 شود حم  می

 

‏طرح‏‏شدۀ‏ریزی‏برنامه‏‏بار
 scheduled design load 

ونق  بیرای   حداکثر مسافری که بنناه حم 
سوار شدن در یک وسیلة نقلیة ومیومی در  

 کند بینی می زمان معین پیش مد 

 

 design traffic طرح‏‏تردد‏‏بار

شده برای راه ییا پی     بینی میزان تردد پیش
  ییا روسیازی کیه    به ومر سیازۀ پی   توجه با
صور  معادل استاندارد بار محوری بیان  به
 شود می

 

 pallet بارکف

سازۀ مسطح و کوچک چوبی کیه زییر بیار    
 قرار دهند تا بتوان  ن را با افرازه بلند کرد

 

loading1 بارگذاری
 

هیا   فرایند تعیین و تخصیص بار تردد رابیط 
جم  حجم سجرها در مسییرهای   که حاص ِ

رابط در ابتدا یا مییان ییا    مختلجی است که
 انتهای  نها نقش داشته باشد

 

 container بارگُنج

جعرة فلزی بزرگی با ابعاد استاندارد که کا  
وسییلة   شود و  ن را بیه  در  ن قرار داده می

قطار یا کشتی یا هواپیما یا کیامیون حمی    
کننید  همچنیین کیامیونی کیه چنیین       می
 ای را حم  کند جعره

 

 axle load محوری‏‏بار

های خودرو به سطح  مجموس وزنی که چرب
 کند میجاده وارد 

 

‏عبور‏‏خط‏‏سازی‏باریک
 lane narrowing 

از ورض راه و مسیر  کاستن برای روشی هر
منوور کاهش  ورضی ورور وابران پیادها به

 سروت خودروها و ورور ایمن وابران پیاده



 یمخزن  یبار
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 tanker مخزنی‏‏باری

روی شاسیی  ن  نووی خودروِ باری که بیر  
مخزنی فو دی برای حم  مایعا  نصیب  

 شده باشد

 

 reflector بازتابه

ای کیه نیور  می      ای مقعیر و  ینیه   کاسه
های راهنمایی را بیه شیک  مطلیو      چراغ

 منعکس کند

 

‏عمومی‏‏ونقل‏حمل‏‏بازرس
 road supervisor, inspector,  

 route supervisor,  

 street supervisor,  

 road foreman 

ونق  ومومی کیه وملییا  را    کارمند حم 
ارزشیابی و بر ایمنی و اجرای قیوانین کیار   

کوشد مشکلا  جاری  کند و می نوار  می
 را ح  کند

 

‏‏‏گرم‏‏بازیافت

  سجالت  گرم  بازیافت  ←

 

‏آسفالت‏‏گرم‏‏بازیافت
hot-in-place asphalt recycling,  

 HIPAR 

 rehabilitation)نییووی وملیییا  تییرمیم 

treatment)  شام  برداشت  سجالت قدیمی
و فر وری و گرمادهی و مخلوط کیردن  ن  

بندی و پیوندۀ جدیید و میواد    با مصالح دانه
افزودنییی  زم و سیی س پخییش کییردن و  
متییراکم کییردن  ن بییرای رسیییدن بییه     

 مشخصا  موردنیاز
 گرم‏‏بازیافتمتـ . 

 surface texture رویه‏‏بافت

سیطح روییة راه بیا     بافت شیارداری که در
صیور  نیامنوم در    هیای سییمی بیه    برس

شود تیا اصیطکاک    جهت ورضی ایجاد می
هییای  بافییت سییطحی افییزایش یابیید و   

 راحتی ورور کند سطحی به

 

 haul rope کشنده‏‏بافۀ

 کابلی که بیا حرکیت قرقیره اتوبیوس      بافه
  ورد هوایی را به حرکت درمی

 کشنده‏‏کابلمتـ . 

 
 wheelchair lift توانان‏کم‏‏بالابر

نصیب در وسیای  نقلییة     نووی با بر قابی  
تیوان   ومومی که  نهیا را بیرای افیراد کیم    

 کند پ یر می دسترس

 

 kiss and ride بدرودسوار

ای کییه در  ن مییردم بییا خییودرو    سییامانه
ونقی    شخصی به مح  سوارشدن به حم 

شوند و خیودرو محی  را    ومومی منتق  می
 کند ترک می

 

 heave خاک‏‏برآمدگی

جیایی   ای که برایر انرساط یا جابیه  بر مدگی
زدگی رطوبت خاک ییا   ناشی از ج   یا یخ

کیوبی   وملیاتی مانند برداشت سربار و شم 
 شود و احداث خاکریز ایجاد می

 

 soil stripping نباتی‏‏خاک‏‏برداشت

برداشت  یة سطحی خیاک بیرای تیثمین    
خاک فضای سرز در مراح  بعدی در ضمن 

 سازی مسیر برداری و  ماده خاک وملیا 



... ونقل  و حمل  کپارچةی  یزیر برنامه  
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 travel survey سفر‏‏آماری‏‏بررسی

هیای   گرد وری و مطالعیة  میاری شیاخص   
اقتصییادی و اجتمییاوی و مسییافرتی اقشییار 

هیای گونیاگونی کیه     مختلف مردم و شیوه
 دهند برای  مدوشد مورد استجاده قرار می

 

‏مسافر‏‏محیط‏‏بررسی
 passenger environment  

 survey 

ی کیجیت وسای  نقلیة ومومی از نور بررس
بهداشییتی و کییارایی تجهیییزا  از جملییه   

ها در طیی سیجرا    کیجیت اولام نام ایستناه
 توسط بازرسان  زموده

 

 trench راه‏برش

راه پدید مده بعد از حجیر طیولی زمیین در    
 دار سطح شیب

 

 برگشت  سجر  ←‏‏برگشت

 

 backhaul1 باربَر‏‏برگشت

ه مردأ پس از تحوی  بازگشت وسیلة نقلیه ب
 بار

 

  ,extra run اضافی‏‏برنامۀ

 open run 

انجیام مثموریییت در طییول سییاوا  کییار و  
 خارج از برنامة معمول روزانه

 

 base run پایه‏‏برنامۀ

ونقی    برنامة کاری منوم روزانه برای حم 
 انروه که معمو ً هشت ساوت است

 

 bus run اتوبوس‏‏پایه‏‏برنامۀ

اتوبییوس در قالییب یییک  مثموریییت روزانییة
 برنامة جام 

 

‏ای‏ناحیه‏‏ونقل‏حمل‏‏برنامۀ
 regional transportation plan,  

 RTP 

ای  ونقی  ناحییه   طرحی که برای توسعة حم 
سییاله تییدوین  در یییک دورۀ بیسییت تییا سییی

 شود شود و هر دو تا پنج سال بهننام می می

 

 run-cutting دهی‏برنامه

رای هرییک از  تنویم برنامة کاری روزانه ب
 رانندگان و خدمه

 

‏ناوگان‏‏دهی‏برنامه
 transit scheduling 

ونق   تنویم تعداد و زمان سجر ناوگان حم 
 ومومی در یک خطا در طول روز

 

‏زمین‏‏کاربری‏‏ریزی‏برنامه
 land-use planning 

موجیود   اراضیی  از اسیتجاده  نحوۀ بینی پیش
صور  مسکونی و تجیاری و صینعتی و    به

 ریره

 

 و‏‏ونقـل‏‏حمـل‏‏‏یکپارچۀ‏‏ریزی‏برنامه...
‏زمین‏‏کاربری

 integrated land-use and 

 transport planning 

رییییزی کیییه در  ن  فراینیییدی در برنامیییه
های مردأ  مشخصا  کاربری زمین و گزینه

ی مقصد و انتخا  وسییلة سیجر و کیارایی    
ونق  در کنار هیم میورد توجیه     شرکة حم 
 گیرند قرار می



 اتوبوس  ةشبان  ةبرنام
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  ,owl run اتوبوس‏‏نۀشبا‏‏برنامۀ

 owl bus run 

برنامة کاری در طی  خرین ساوا  شب تا 
شیب تیا    ساوا  اولیة روز بعدا رالراًً از نیمه

 چهار یا شش صرح

 

‏انبوه‏‏عملیاتی‏‏برنامۀ
 mass action program 

شیده   ح  خاص و  زمیایش  کارگیری راه  به
برای رف  وام  خطرزا در همة نقاطی کیه  

نور از وقوس یا  ود داردا صرفاین وام  وج
 وقوس تصادف در  ن نقاط ودم

 

 car pool1 پیمایی‏هم‏‏برنامۀ

و مد به  ای که در  ن افراد برای رفت برنامه
محلی مشترک از خودروِ یکی از افراد گروه 

 استجاده کنند

 

 flare خَم‏برون

پی یری در اطیراف میان  کیه      فضای تعدی 
 تغییر دادتوان  ن را در مواق  ضروری  می

 

 میانناه  بریدگی  ←‏‏بریدگی

 

 median opening میانگاه‏‏بریدگی

محلی از میانناه که امکان دور زدن و ورور 
 از ورض معرر را فراهم سازد

 بریدگیمتـ . 

 

 expressway بزرگراه

راهییی ومییدتاً بییرای تییردد گیی ری بییا دو  
روِ مجزا که دسترسی به  ن محدود و  سواره
 سطح است مو ً ریرهمهای  ن مع تقاط 

‏خدمات‏‏بسامد
 frequency of service, 

 service frequency 

تعداد وسای  نقلییة ومیومی کیه در واحید     
زمان از یک نقطه در مسیر و جهتی معیین  

 گ رند می

 
 subgrade بستر

ای که زییر بدنیة    شده زمین طریعی یا  ماده
 گیرد راه قرار می

 
 scratch ticket خراشی‏‏بلیتِ

هیای   لیتی که مسافر باید  یة روی نوشتهب
 ن را مطابم با زمان و مکان استجادۀ خیود  
بخراشد تا منطقه و تاریخ اوترار  ن  شیکار  

 شود

 
‏اتوبوس‏‏خوان‏بلیت

 bus ticket validator, BTV, 

 validator, ticket validator 

دسییتناهی در اتوبییوس بییرای خوانییدن    
و ساوت و های اوتراری و درج تاریخ  بلیت
 نام ایستناه بر روی  ن یگاه

 
‏انتقالی‏‏مسافر‏‏بلیت

 transfer passenger ticket‏

بلیتی که شرایط انتقال مسافران را از ییک  
مسیر یا خط به مسیر یا خط دینیر فیراهم   

 کند می

 
 dead end بست‏بن

 راهی که یکی از دو سر  ن بسته باشد



مانده یباق  دیمف  عمر نهیشیب  
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agency1 بنگاه
 

ر  ن انجیام  دفتری که معاملا  امیلاک د 
 شود

 
 cul-de-sac گَرد‏بُن

بسیتی کیه در انتهیای  ن     کوچه یا معرر بن
مح  مخصوصیی بیرای دور زدن وسیای     

 نقلیه در نور گرفته شود

 
‏ونقل‏حمل‏‏وری‏بهره

 transportation productivity 

ونقی  بیه    نسرت بازدهی واحیدهای حمی   
 شده های صرف هزینه

 
‏رویه‏‏بهسازی

 surface treatment 

های  سجالت با قیر  پوشاندن هریک از  یه
 همراه با شن یا بدون  ن

 
 cab over tractor 1دماغ‏بی

نووی کامیون که اتاق  ن مستقیماً بر روی 
 موتور قرار دارد

 
 cab over truck 2دماغ‏بی

نووی تریلی که اتاق  ن مسیتقیماً بیر روی   
 موتور قرار دارد

 
 high float emulsion روان‏بیش

شیود   امیزۀ  نیونی خاصی کیه باویا میی   ن
 ضییییخامت قشییییر  سییییتری افییییزایش
یابد و درنتیجه نجوذپ یری سطح راه کمتیر  

 شود

 maximum density چگالی‏بیشینه

بیشترین چنالی نمونة  سجالتی که تیا حید   
شده است و درنتیجیها بیین    ممکن متراکم 

بنیدی اجیزای روکیش  سیجالت هییچ       دانه
 فضای خالی وجود ندارد

 
‏خشک‏‏چگالی‏شینهبی
 maximum dry density, MDD 

چنالی خشک خاک که با متیراکم کیردن   
ای معینا در شرایط رطوبیت   خاک به اندازه

 بهینها حاص  شود

 
‏خودرو‏‏سرعت‏بیشینه

 maximum vehicle speed 

یافتنی خیودرو بیدون    حداکثر سروت دست
تخطییی از دور موتییور مجییاز زمییان سییرز  

زنده ییا حدنصیا    شده از سیوی سیا   اولام
سروتی که در  زمونی ویژه خودرو در طیی  

کیلیومتر بیا بیار معمیولی و از      1 6مسافت 
حالت توقف با حداکثر شتا  ممکن بیه  ن  

 یابد دست می

 
‏مفید‏‏عمر‏بیشینه

 maximum service life, MSL 

شیدها معمیو ً    بینی زمان پیش بیشینة مد 
برحسب سالا پیش از نیاز به بازسیازی در  

 قالب تعمیر و ننهداری روسازی

 
‏دهمان‏باقی‏‏مفید‏‏عمر‏بیشینه

 maximum remaining service  

 life, MRSL 

ومر مجید و ومر موجود  تجاو  میان بیشینه
 روسازی
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 barrier-free مانع‏بی

ویژگی تسهیلاتی که استجاده از  نها بیرای  
سیهولت   بیه  توانیان  کیم همة افراد از جمله 

 پ یر باشد امکان

 
 



 

 

 پ

 barrier skirt بند‏راه‏‏پاچین

ای پلاستیکی یا فلزی که به تییرک   شرکه
شود تا فاصلة بین تییرک   بند متص  می راه
 بند و سطح زمین را پُر کند راه

 
 stub terminal گرد‏بُن‏‏پایانۀ

ای کییه وسییای  نقلیییه تنهییا از یییک  پایانییه
 راه بیییه  ن وارد ییییا از  ن خیییارج  هیییادی

 شوند می

 
 terminal time مانی‏نهپایا

زمانی کیه وسییلة نقلییة ومیومی در      مد 
 کند پایانه س ری می

 
‏انتقالی‏‏مسافر‏‏پایانۀ

 transfer passenger terminal 

یافتیه بیرای مسیافران     ای اختصیاص  پایانه
 انتقالی

 
 mast-arm post بازودار‏‏پایۀ

هیای   ای بازودار بیرای نصیب فیانوس    پایه
 رو ی سوارهچراغ راهنمایی در با 

 
 frangible base شکننده‏‏پایۀ

نووی پایة ولائم راهنمایی که برایر برخورد 
از مح  مشخصی که قرلاً به همین منوور 

 شکند راحتی می تضعیف شده است به

 
 slip base لغزان‏‏پایۀ

ای در  نووی پایة ولائم راهنمایی که سیازه 
انتها یا نزدیک به انتهای  ن وجود دارد که 

ننام برخورد وسیلة نقلیه بیا  ن بیرای   در ه
پاییه جیدا    کاستن از شد  تصیادف از بین  

 شودا اما در برابر باد مقاوم است می

 
 pass-up پرُبگذر

وضییعیتی کییه در  ن ظرفیییت اتوبییوس در 
هننام گ شتن از ایستناه تکمیی  اسیت و   
مسافرانِ منتویر در ایسیتناه مجرورنید تیا     

  مدن اتوبوس بعد صرر کنند



 زن پرچم

 

18 

  ,flagperson نز‏پرچم

 traffic control person,  

 traffic controller 

فردی که با استجاده از پرچم یا چراغ یا جز 
 ن تییردد در محییدودۀ کارگییاه را واپییایش  

 کند می

 
  ,pulverised fuel ash پَرخاکستر

 PFA, fly ash 

نووی مصالح که از مخلوط کردن ده درصد 
حاصی   سیمان و نود درصد خاکستر بادی 

 رود شود و در زیراساس به کار می می

 
 filler پرکننده

 0 075 ای کییه از رربییال  مییواد ریزدانییه 
کنید و از  سییا  کیردن     متر ورور می میلی
شیود و   هیای دینیر حاصی  میی     بندی دانه

معمییو ً در سییاخت  سییجالت و قیرهییای   
 رود کار می پوششی دینر به 

 
 spill-back زدگی‏پس

ر مورد وسیای  نقلییة   ویژه د وضعیتی که به
هیای متییوالی و   ومیومی طویی  در تقییاط   

دهید و در  ن بیه دلیی      فاصله روی می کم
دار و ویدم امکیان    قج  شدن تقاط  چیراغ 

ورور وسیلة نقلییة ومیومی داخی  تقیاط ا     
تواند بیه  ن   وسیلة نقلیة ومومی بعدی نمی

 منطقه وارد شود

 
‏سُرش‏پس

 postimpact skid distance 

ش وسیلة نقلیه پس از برخیورد  مسافت سرُ
 یا تصادف

 postimpact velocity سرعت‏پس

سیروت وسییلة نقلییه پیس از برخیورد یییا      
 تصادف

 
 bund پشته

تلی از سنگ یا خاک که برای جلوگیری از 
هیای پسیت سیاخته     ورود سیلا  به زمین

 شود می

 
 crossover bridge گذر‏عرض‏‏پل

 رو رو یییا سییواره پلییی بییرای اتصییال پیییاده
سطح از یک طرف معرر به  صور  ریرهم به

 طرف دینر

 
 toll bridge عوارضی‏‏پل

توان از  پلی که فقط با پرداخت ووارض می
  ن ورور کرد

 
 faulting شدگی‏پله

وضعیتی ناشی از حرکیت ومیودی نسیری    
ها در روسیازی بتنیی در نتیجیة تغیییر      تاوه

 شک  ناهمسان

 
 refuge جا‏پناه

رو بیرای توقیف    گ رگاهی در وسط سیواره 
 ایمن وابر پیاده در هننام ورور

 
  ,hazard corridor راه‏پناه

 clear zone 

 نییواری بییا وییرض کییافی در کنییارۀ راه    
بییرای ایجییاد امکییان مهییار وسیییلة نقلیییة  

 شده منحرف
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 clinker معدنی‏‏پوکۀ

نووی مصالح برای استجاده در زیراساس بیا  
متر ضیخامت کیه خیو      میلی 50حداکثر 
 بندی شده باشد دانه پخته و

 
 bay 1پهلوگاه

رو برای  محلی تورفته در امتداد سطح سواره
توقف وسای  نقلییها سیوار و پییاده کیردن     

 مسافر یا تخلیه و بارگیری

 

 پهلوگاه  ویژۀ  اتوبوس  ←‏‏2پهلوگاه

 

 lay-by اضطراری‏‏پهلوگاه

صور  تورفتنی در کنار بزرگراه و  مکانی به
 طراری خودروها زادراه برای توقف اض

 
 bus bay اتوبوس‏‏ویژۀ‏‏پهلوگاه

ای از راه کیه   شده انشعا  یا قسمت وریض
کیه   دهدا بدون این ها امکان می به اتوبوس

مزاحم جریان شید مد شیوندا بیرای سیوار     
 شدن یا پیاده کردن مسافر توقف کنند

 2پهلوگاهمتـ . 

 

 pedestrian friendly پسند‏پیاده

ودن  نهییا باوییا هییایی کییه دارا بیی ویژگییی
رویا ایمین و   رو بیرای پییاده   شود پیاده می

 راحت باشد

 

 park and ride سوار‏‏ـ‏‏پیاده

توانند  ای که افراد می توقجناه بزرگ و پایانه
خودروِ خود را در  نجیا متوقیف کننید و بیا     
وسیلة نقلیة ومومی به نقاط مختلف شیهر  

 بروند و مجدداً به همان مح  برگردند

‏سهم‏پیاده
 pedestrian area module 

فضای مورد نیاز بیرای هیر ویابر پییاده در     
 شده در واحد سطح تسهیلا  فراهم

 

‏سُرش‏پیش
 preimpact skid distance 

طول سرُش وسیلة نقلیه قر  از برخورد ییا  
 تصادف

 

 preimpact velocity سرعت‏پیش

سروت وسییلة نقلییه پییش از برخیورد ییا      
 تصادف

 

 fail link شکن‏پیش

اتصال نسرتاً سستی که برای پیشینیری از  
هیای حییاتی در     سیب جدی به دینر سازه

بینیی   ها پیش طراحی برخی قطعا  و سازه
 شود می

 

‏گرد‏راست‏‏خط‏‏پیکان
 right traffic lane arrow 

کشی که در یک خیط   نووی پیکان در خط
ورور فقط جریان گردش به راست را مجاز 

 داند می
 گرد‏تپیکان‏راسمتـ . 

 

 ‏‏گرد‏راست‏‏پیکان

 گرد راست  خط  پیکان  ←

 

‏ذرگ‏‏فاصلۀ‏‏پیوستگی
 headway adherence 

شیدۀ   بنیدی  وجود انسجام در جیدول زمیان  
 ناظر بر حرکت وسای  نقلیة ومومی



 

 

 ت ، ث

‏آگاهی‏پیش‏‏تابلوِ
 advance direction sign 

تابلویی که پیش از رسیدن به تقاط  نصب 
یر و مقاصد پیش رو را شود و جهت مس می

 دهد نمایش می

 
‏پویا‏‏مسیر‏‏اطلاعات‏‏تابلوی

 dynamic route information  

 panel, DRIP 

تابلویی که اطلاواتی دربارۀ وضعیت تیردد  
یا طول صف در مسییرهای مختلیف ارائیه    

 دهد می

 
‏متغیر‏پیام‏‏تابلوی

 variable message sign, VMS,  

 dynamic message sign, DMS 

ای تییردد را  تیابلویی کییه اطلاوییا  لحوییه 
دهید و همچنیین کیاربران را از     نمایش می

وضعیت هوا و اطلاوا  مهیم دینیر  گیاه    
 سازد می

 مسیر‏‏راهنمای‏‏تابلوی

 مسیر  هدایت  تابلوی  ←

 

 guide sign مسیر‏‏هدایت‏‏تابلوی

رسیییانی بیییه   تیییابلویی بیییرای اطیییلاس 
کننییدگان از راه درمییورد جهییتا   اسییتجاده

 رسانی فاصلها مقصدا مسیر و مح  خدمت
 مسیر‏‏راهنمای‏‏تابلویمتـ . 

 

 تثخیر  زمان  ←‏‏تأخیر

 

 geometric delay هندسی‏‏تأخیر

تثخیر ناشی از ووام  فیزیکیی و واپایشیی   
 نکیه   تردد در حرکت یک وسیلة نقلیه بیی 

سایر وسای  نقلیه حرکت  ن را سید کیرده   
 باشند

 
 subsidized taxi ای‏یارانه‏‏تاکسی

هیای   نووی تاکسی که کرایة  ن از تاکسی
 التجاو  نرب  ن از تر است و مابه دینر پایین
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طییرف دولییت بییه شییرکت طییرف قییرارداد 
 شود پرداخت می

 
 transit hall گذر‏‏تالار

تا ری که مسافران گی ری در  ن منتویر   
 وسیلة نقلیة دینر شوند سوار شدن به

 
 slab تاوه

مسیتطی  از بتیون    ای به شک  مکعب سازه
 مسلح
 آجرنامۀ دهخدا به معنی  در لغت "تاوه"* 

 به کار رفته است. خشت پختهو 

 
 rolling terrain ماهور‏تپه

ای که شییب  ن بیین سیه تیا هجیت       جاده
 درصد متغیر باشد

 

‏بارگذاری‏‏آزمایش‏‏تجهیزات
 accelerated loading facility,  

 ALF 

را دستناهی که مشخصا  وریور و میرور   
کند و بیازخورد ییا واکینش     سازی می شریه

 سنجد روسازی را نسرت به بارگ اری می

 
‏ترکیبی‏‏شبکۀ‏‏تحلیل

 composite network analysis 

پیوسیتة   هیم  تحلی  گروهیی از خطیوط بیه   
ای از امکانا  و مسیرهای موجود  مجمووه

های  منوور استجاده از شک  یا پیشنهادی به
 ونق  مختلف حم 

 

‏خطرخیزی‏‏میزان‏‏تحلیل
 critical rate analysis 

خیزی که  روشی برای تعیین میزان تصادف
 شود نسرت به یک  ستانة خطر سنجیده می

 

‏‏‏تصادفی‏‏تخصیص

 سجر  تصادفی  تخصیص  ←

 

‏سفر‏‏تصادفی‏‏تخصیص
 stochastic trip assignment 

روشی در تخصیص سجر که در  ن سیجرها  
سییجر در هییای زمییان  را براسییاس تجییاو 

ترین  مسیرهای مختلفا و نه براساس کوتاه
 کنند زمان سجرا توزی  می

 تصادفی‏‏تخصیصمتـ . 

 

‏چندمسیره‏‏تخصیص
 multipath assignment,  
 proportional trip assignment2 

هرنوس فراینید تخصییص تیردد کیه در  ن     
 بین چند مسیر توزی  شود نسرت بهسجرها 

 

‏ظرفیتی‏‏تخصیص

 سجر  ظرفیتی  تخصیص  ←

 

‏سفر‏‏ظرفیتی‏‏تخصیص
 capacity restraint trip  

 assignment 

فراینییدی تکییراری کییه در  ن حجمییی از  
شد مد را به یک مسیرا با توجه به ظرفیت 
 ن و مطابم با سروت و حجم و چنالی  ن 

 دهند مسیرا اختصاص می
 ظرفیتی‏‏تخصیصمتـ . 

 

‏دهفزاین‏‏تخصیص

 سجر  فزایندۀ  تخصیص  ←
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‏فرس‏‏فزایندۀ‏‏تخصیص
 incremental trip assignment 

روشییی در تخصیییص سییجر کییه در  ن بییا 
افییزایش میییزان یییابتی از تییردد و تنویییم  

های رابطا تعادل جریان را تخمیین   سروت
زنند تا روابط مییان سیروت و حجیم و     می

 چنالی را منعکس کند
 فزاینده‏‏تخصیصمتـ . 

 
‏قطعی‏‏تخصیص

 رسج  قطعی  تخصیص  ←

 
‏سفر‏‏قطعی‏‏تخصیص

 deterministic trip assignment 

روشی در تخصیص سجر کیه در  ن بیدون   
دخالییت ووامیی  احتمییالیا همییواره بییرای  
دروندادهای یکسانا بروندادهای یکسان به 

  ید دست می
 قطعی‏‏تخصیصمتـ . 

 
‏‏‏زمانی‏ـ‏مسافت‏‏تخصیص

 سجر  زمانی ی مسافت  تخصیص  ←

 
‏سفر‏‏یزمان‏ـ‏مسافت‏‏تخصیص

 diversion trip assignment 

روشی در تخصیص سجر که در  ن براساس 
زمان یا فاصلة مربوط یا هیر دوا سیجرها را   

 دهند  به مسیرهای مختلف اختصاص می
 زمانی‏ـ‏مسافت‏‏تخصیصمتـ . 

 
‏نسبی‏‏تخصیص

 سجر  نسری  تخصیص  ←

‏سفر‏‏نسبی‏‏تخصیص
 proportional trip assignment1

 

جز تخصیص سجر  صیص سجر بههرنوس تخ
 یاهیچ همه
 نسبی‏‏تخصیصمتـ . 

 

‏یاهیچ‏همه‏‏تخصیص

 سجر  یاهیچ همه  تخصیص  ←

 

‏سفر‏‏یاهیچ‏همه‏‏تخصیص
 all-or-nothing trip 

روشییی در تخصیییص سییجر کییه در  نا    
سجرهای بین دو حوزه فقط به ییک مسییر   
بین  نهاا که معمو ً براساس حداق  زمیان  

 یابد  دا اختصاص میشو سجر انتخا  می
 یاهیچ‏همه‏‏تخصیصمتـ . 

 

‏تقاطعی‏‏تداخل
 intersectional friction 

مزاحمت خودروها برای یکیدینر در ناحییة   
 همنرایی مسیرهای ورور در تقاط 

 

‏مزاحم‏‏تداخل
 constrained operation 

شیرایطی در حرکییت ضیربدری کییه در  ن   
هیای   دلی  کاسیتی  وسای  نقلیة تداخلی به 

دسی مسیر امکان اشغال قسمت بزرگیی  هن
از خطوط ورور موجود را که برای رسییدن  

 به وملکرد متعادل  زم استا ندارند

 

‏نامزاحم‏‏تداخل
 unconstrained operation 

شیرایطی در حرکییت ضیربدری کییه در  ن   
وسای  نقلیه بدون تثییر پ یرفتن از وضعیت 

 کنند  سانی گ ر می هندسی راه به
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 transship نکرد‏‏ترابار

 نقلییه منتق  کیردن کیا  از ییک وسییلة     
 وسیلة دینر به

 
 transshipment تراباری

وسییلة   انتقال کا  از یک وسیلة نقلییه بیه  
 دینر

 
  ,formation level احداث‏‏تراز

 final grade, grade level 

سطحی بر روی بستر و  ییة تحکییم کیه    
های مختلیف راه بیر روی  ن سیاخته      یه
 ودش می

 

 ground level زمین‏‏تراز

هیای   سطحی که پس از برداشتن بر مدگی
 مده بر روی سیطح طریعیی زمیین     وجود به

  ید پدید می

 

 milling تراش

 25برداشتن سطح روسازی معمو ً به ومم
متییر بییه کمییک ماشییین     میلییی 75تییا 

تراش مجهیز بیه رلتیک چرخشیی       سجالت
 برُنده
 آسفالت‏‏تراشمتـ . 

 

 تراش  ←‏‏تآسفال‏‏تراش

 

 compaction تراکم

 فشردگی ذرا  خاک

 

  ,induced traffic افزوده‏‏تردد

 induced demand 

شده به حجم تردد در پیی بیه    میزان افزوده
 ونق  وجود  مدن تسهیلا  جدید حم 

 
 converted traffic تبدیلی‏‏تردد

تغییر وسیلة نقلیه برایر رفتیار تیردد و نریود    
 توقجناه

 
‏گذریکنار‏‏تردد

 by-passable traffic 

در مناطم شهریا تردد در مسیری رییر از  
مسیر معمول برای پرهیز از تثخیر و توقیف  

 بندان و ماندن در راه

 
‏محلی‏‏کنارگذری‏‏تردد

 local by-passable traffic 

ترددی که در  ن به جیای وریور از مسییر    
شهری کوتاه و مستقیما اما دارای ازدحیاما  

  زین طییو نی ولییی خلییو از مسیییر جییاین
 کنند استجاده می

 
  ,mixed traffic مختلط‏‏تردد

 mixed flow traffic 

 تییردد وسییای  نقلیییة مختلییف یییا اشییکال  
ونق ا اوم از هوایی و دریایی  مختلف حم 

 و زمینی

 
 کروکی  ←ترسیمه‏‏

 
 reflection crack انعکاسی‏‏ترََک

ترََکی در سطح خارجی راه به دلی  حرکتِ 
هایی در زیراساس  زها یا پدید  مدن ترَکَدر

 یا سطح روسازی



 یتَرَک  خستگ
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 fatigue cracking خستگی‏‏ترََک

ترک قاب  مشاهده در  یة رویی راه که برایر 
 شود خستنی  یة زیرین روسازی ایجاد می

 روزدَه‏‏تَرَکمتـ . 

 

 cracking خوردگی‏ترََک

به وجود  مدن ترَکَ در سیطح روکیش راه   
نقلییه ییا فشیارهای     برایر حرکیت وسیای   

 محیط یا نامرروبی مصالح

 

‏سوسماری‏‏خوردگی‏ترََک
 crocodile cracking,  

 alligator crack 

ای به شک  پوست  چسریده هم های به ترَکَ
سوسمار که معمو ً برایر ا فیت ییا نشسیت    
  زیاد سطح راه و سست بودن زیرسازی بیه 

  یند وجود می

 

 نیخست  تَرکَ  ←‏‏روزَده‏‏ترََک

 

 reneging صف‏‏ترک

 خروج از صف قر  از رسیدن نوبت

 

 crack sealing گیری‏ترََک

هیای   های سیطح راه ییا سیازه    ترمیم ترَکَ
 بتنی

 

 hairline crack مویی‏‏ترََک

های سطحی نامنوم و بسییار بارییک    ترک
 در بتن یا  جر

 

 regulate تسطیح

 کوبی هموارسازی سطح اولیة راه برای  یه

 hit and run گریز‏‏و‏‏تصادف

ترک صحنة تصادف توسیط راننیده بیدون    
دیده ییا   اطلاس دادن به رانندۀ خودرو صدمه

 پلیس

 

 enoscope تصویرنما

که هر دو طرف  ن باز  Lای به شک   جعره
درجه در داخی    45ای با زاویة  است و  ینه

 ن کار گ اشته شده است و در کنیار جیاده   
ا شییود تییا سییروت خودروهییا ر نصییب مییی

 گیری کند اندازه

 

 load shedding بار‏‏تعدیل

جایی مسیافر در   کاهش خدما  وادی جابه
ساوا  اوج ازطریم تشویم بیه اسیتجاده از   

 ونق  جنری حم 

 

 enlargement تعریض

هییا و  هییا در قییوس  افییزایش وییرض راه 
 ها سربا یی

 

 gap setting واشد‏‏تعیین

دهیی   امکان یا تنویمی در دسیتناه فرمیان  
(signal controller)   برای قط  چراغ سیرز

گیری فاصلة زمانی وریور دو   ازطریم اندازه
وسیلة نقلیها با احتسا  طول و سروت هر 
ییییک از  نهیییاا در محیییدودۀ شناسیییایی  

(detection zone) 

 

 reroute مسیر‏‏تغییر

ووض کردن مسییر بیرخلاف برنامیه کیه     
بینی قرلی و برای اجتنا  از  معمو ً با پیش

مسیری خیاص در مقطعیی معیین    در تردد 
 گیرد صور  می
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 modal interchange وسیله‏‏تغییر

هیای متجیاو     جایی مسافر بین سامانه جابه
ونق  همنانی با استجاده از تسهیلاتی  حم 

ونقی  همنیانی    هیای حمی    که در ایستناه
 ایجاد شده است

 
  ,modal split سفر‏‏وسایل‏‏تفکیک

 mode split 

ادۀ افراد از وسیای  نقلییة   تعیین درصد استج
 ومومی و شخصی

 
 latent demand پنهان‏‏تقاضای

دلیی  فیراهم نریودن     تقاضایی کها به مقدار
ونق ا امکان بر ورده شدن  ن  خدما  حم 
 وجود ندارد

 
 intersection تقاطع

 مح  برخورد دو یا چند معرر

 
‏سطحی‏چند‏‏تقاطع

 multilevel interchange 

روهای  که در  ن سوارهسطحی  تقاط  ناهم
تقاط  در سه یا چند تراز ارتجیاس از بیا ی   

 یکدینر ورور کنند

 
‏شده‏بندی‏زمان‏‏تقاطع

 signalized intersection 

تقییاطعی کییه ورییور وسییای  نقلیییه از  ن   
 بندی شود کمک چراغ راهنمایی نوبت به

 
‏کلیدی‏‏تقاطع

 critical intersection 

چیراغ   تقاطعی در ییک سیامانة هماهنیگ   
راهنمایی که وملکرد  ن در یک بازۀ زمانی 

 مشخص در با ترین سطح اشراس است

 

 master intersection مبنا‏‏تقاطع

تقاطعی که زمان چیراغ  ن مرجعیی بیرای    
 هاست تنویم زمان سایر تقاط 

 

 interchange سطح‏ناهم‏‏تقاطع

تقاطعی که امکان ورور وسای  نقلییه را بیا   
صور  زیرگ ر  سطحا بهاستجاده از اختلاف 
 یا روگ را فراهم کند

 

‏شبدری‏‏سطح‏ناهم‏‏تقاطع
 cloverleaf interchange 

ای کیییه  سییطح چهارشییاخه تقاطییی  نییاهم
هییایی بییرای گییردش بییه چیی  و    چرخییه

راهنرَدهای بیرونی برای گردش به راسیت  
 داشته باشد

 شبدریمتـ . 

 

‏لوزی‏‏سطح‏ناهم‏‏تقاطع
 diamond interchange 

سطحی که دارای چهارشاخه و  ناهم تقاط 
 طرفه در هر شاخه باشد راهنرَدهای یک

 

‏دیها‏‏سطح‏ناهم‏‏تقاطع
 directional interchange 

سییطحی کییه در  ن امکییان  تقییاط  نییاهم
وسییلة راهنرَدهیایی بیا     گردش به چ  بیه 

شعاس بزرگ در سطوح مختلف وجود داشته 
باشدا تا سروت وادی خودروها تغییر پییدا  

 دنکن



 ادهیسطح  پ تقاطع  هم
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‏دهپیا‏‏سطح‏هم‏‏تقاطع
 footpath level crossing, FP 

سطحی که فقط برای وابر پیاده  تقاط  هم
 طراحی شده است

 

‏پذیر‏‏فرمان‏‏سطح‏هم‏‏تقاطع
 controlled level crossing 

بنید   سطحی کیه بیه سیامانة راه    تقاط  هم
مجهز و به ولائیم حجیاظتی میرترط شیده     

 باشد

 

 ای سکه تک  کرایة  ←‏‏ای‏سکه‏تک

 

 tire patch لاستیک‏‏تماسگاه

 ن قسمت از  ستیک کیه بیر روی زمیین    
شک  است و قطر بیزرگ   قرار دارد و بیضی

سیت و از  ن  ا  ن در راستای حرکت خودرو
 شود در بررسی تصادف استجاده می

 

 ‏‏عابر‏‏سبز‏تمام

 وابر  سرز تمام  مرحلة  ←

 

 Bus Rapid Transit, BRT تندرو

رانی کیه در مسییری    توبوسنووی سامانة ا
جیا   ویژه و با سروت زیاد مسافران را جابیه 

 کند  می
* این لفظ هـ  بـه کـی ایـن نـما سـامانۀ       

ونقی اشاره دارد و ه  بـه اتمبـمو و    حمی

مسیر آن؛ بنابراین در ترکیباتی چمن مسـیر  

تنــدروس ســامانۀ تنــدرو و اتمبــمو تنــدرو 

 کاربرد دارد.

 

 transit street تندگذر

 ن ویژۀ ورور وسای  نقلیة گ ریخیابا

 
‏گذر‏‏فاصلۀ‏‏تنظیم

 headway setting 

تنویم دستناه فرماندهی چیراغ راهنمیایی   
شیده   گییری  به فاصلة زمانی انیدازه  توجه   با

بین خودروهای متیوالی براسیاس سیروت    
معیییین و طیییول خودروهیییا در محیییدودۀ 

 اییشناس

 
‏گذرگاه‏‏گر‏تنظیم

 grade crossing traffic control  

 device 

ای که از  ن برای محافوت یا اولام  افزاره
 هیین و خیابییان یییا    خطییر در تقییاط  راه 

شیده و خیابیان    ونق  ومومی هیدایت  حم 
 شود استجاده می

 
 display sequence نمارنگ‏‏توالی

 های چراغ راهنمایی ترتیب نمایش رنگ

 
 gabion تورسنگ

سینگ و قطعیا     قجسی توری پیر از قلیوه  
که با قرار دادن تعدادی از  نها بیر  مختلف 

چینیا از رییزش   صور  خشکه روی هما به
 کنند دیوارۀ خاکی جلوگیری می

 
‏جهتی‏‏توزیع

 directional distribution 

های جریان شد مد در  سهم هریک از جهت
ساوت اوج یا طیرح کیه معمیو ً برحسیب     

 شود درصد بیان می



حفاظ  یبند ته  
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‏برمبنا‏انبوه‏‏توسعۀ
 transit-oriented  

 development, TOD 

ونقی    توسعة شهر با توجه وییژه بیه حمی    
 بر ومومی انروه

 
  ,layover time ایستگاهی‏‏توقف

 recovery time, relay time 

زمان توقیف مجیاز در ایسیتناها از لحویة     
ورود تا وزیمتا برای تغییر جهیت وسییلة   

 نقلیه و جرران تثخیر و  مادگی بازگشت

 
 parkometer سنج‏توقف

زمان مجاز توقف خودرو  دستناهی که مد 
 را به تناسب پول واریزشده تعیین کند

 
 parking توقفگاه

محلی ومومی که خودروها در  نجیا بیرای   
 مد  موقت ننهداری شوند

 
  ,fringe parking جنبی‏‏توقفگاه

 peripheral parking 

توقجناهی که مسیتقیماً در حاشییة منطقیة    
شده و راننیدگان  تجاری مرکزی شهر واق  

توانند خودروهای سواری خیود را در  ن   می
بن ارند و بقییة مسییر را ازطرییم وسیای      

 نقلیة ومومی طی کنند

‏دوردست‏‏توقفگاه
 remote parking 

تسهیلاتی توقجناهی که فاصلة  ن از مرکز 
فعالیت بیش از  ن است کیه بتیوان پییاده    
طی کرد و با وسای  نقلیة خطی بیه مرکیز   

 شود یت متص  میفعال

 
‏میانگاهی‏‏توقفگاه

 median strip parking area 

ای برای توقف وسای  نقلیه در نوار  محوطه
 میانناهی

 
 smart parking هوشمند‏‏توقفگاه

سامانة توقجناه وسای  نقلییه کیه ازطرییم    
نصب حسنر و نمایشنرهایی شمار جاهای 
خییالی و موقعیییت  نهییا را بییه راننییدگان   

 کند می رسانی اطلاس

 
 دا نه  ←‏‏تونل

 
 toll tunnel عوارضی‏‏تونل

تیوان   تونلی که تنها با پرداخت ووارض می
 از  ن ورور کرد

 
 end treatment حفاظ‏‏بندی‏ته

سازی دو سر حجاظ ایمنی در میاننیاه   ایمن
 یا کنارۀ راه

 



 

 

 ج

 signal sighting علامت‏‏جانمایی

نیه  که راننده دید بهی نحوی نصب ولامت به
 داشته باشد

 

‏عبور‏‏خط‏‏جداکنندۀ
 lane separator 

ای فیزیکی بین خطیوط حرکتیی    جداکننده
جهیت بیرای جلیوگیری از تغیییر خیط       هم

 خودروها

 

 kerb جدول

مسییتطی  بتنییی بییرای جداسییازی   مکعییب
 رو و بارچه رو از پیاده سطوح سواره

 

 channel block بَر‏آب‏‏جدول

جیدول   سطح لرة جاده در کنیار  جدولی هم
جانری برای ایجاد شیب طولی مصنووی بیا  

 رو های سطحی سواره  وری    هدف جم 

 

‏ساخته‏پیش‏‏بتنی‏‏جدول
 precast concrete kerb 

نووی جدول بتنی که در کارخانه با استجاده 
های مخصوص و بیا روش منننیة    از قالب

شیود و ازجملیه     بی یا ارتعاشی ساخته میی 
سیننی   هیای  ن نسیرت بیه جیدول     مزیت

 سرکی و ارزانی و یکدستی  ن است

 

 splayed kerb پخ‏تمام‏‏جدول

نووی جدول راسیته کیه شییب زییادی در     
رأس دارد و همین امر ورور از  ن را بیرای  
وسیلة نقلیه در مواق  اضطراریا در جیایی  

 سازد پ یر می رو وجود نداردا امکان که پیاده

 

 straight kerb راسته‏‏جدول

متر کیه از   سانتی 90تا  50جدولی به طول 
 ن در مسیییرهای راسییت و بییدون قییوس  

 شود استجاده می

 

 grip زهکشی‏‏جدول

هیای بتنیی    جدولی مشرک که بین جیدول 
های معین برای هدایت  معمول و در فاصله

های سطحی به حاشیة راه یا بیه درون     
 شود زهکش نصب می
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‏سنگی‏‏جدول
 natural stone kerb 

سینگ   گرانیت یا ماسه هایی از سنگ جدول
متییر و  2 متییر تییا   میلییی 500بییه طییول  

متییر و  میلییی 150 یییا 125 یییا 100وییرض
 متر میلی 300 تا 200ارتجاس

 

 dropper kerb دار‏شیب‏‏جدول

جدولی با مقاط  معیار کیه سیطح افقیی و    
رو شییب   فوقانی  ن به سمت سطح سیواره 

 دارد

 

 mountable kerb عبور‏قابل‏‏جدول

ی مشییخص شییدن لرییة جییدولی کییه بییرا
رو طراحی شده استا اما در صیور    سواره

توان بدون  نیاز ارتجاس  ن چنان است که می
وسییلة نقلییه از    احتمال  سیب رسییدن بیه  

 روی  ن ورور کرد
 

 vertical kerb قائم‏‏جدول

نووی جدول راسته که هیدف از نصیب  ن   
  هیای درون  رو در خیابیان  حجاظت از پییاده 

 شهر است

 

 radius kerb وسیق‏‏جدول

جدولی بیا مشخصیا  جیدول راسیته کیه      
مطابم با شعاس قیوس داخلیی ییا خیارجی     

 شود مسیر ساخته می

 

 quadrant kerb گِرد‏گوشه‏‏جدول

دایره با   پخ به شک  رب  جدولی با مقط  نیم
متییر و  میلییی 255 یییا 150 یییا 125 ارتجیاس 

 متر میلی 455تا  305 شعاس قوس

 edging kerb بند‏لب‏‏جدول

رو دارای  چینیی پیییاده  جیدولی بیرای پشیته   
ایا پخ یا  دایره دارا نیم مقاط  ورضی گوشه

 گِرد لب

 
 barrier kerb مانع‏‏جدول

نووی جدول راسته که مان  ورود و انحراف 
وسای  نقلیه به نقاط خطر فیرین از جملیه   

 شود های تیز می خاکریزهای بلند و قوس

 
 half-batter kerb پخ‏نیم‏‏جدول

نووی جدول راسته که انیدک انحنیایی در   
رو در  سیازی پییاده   س دارد و برای ایمین  رأ

ای کیه از   برابر ورود احتمالی وسییلة نقلییه  
 رود شود به کار می مسیر منحرف می

 
 flush kerb کف‏هم‏‏جدول

رو و در  جدولی کیه در معیابر بیدون پییاده    
هیای سیطحی    جایی که نیازی به مهار   

 رود نیست به کار می

 
 trip attraction سفر‏‏جذب

شده به یک منطقه در  تعداد سجرهای انجام
های مختلیف   زمان معینا به دلی  کاربری

  ن

 
 flow جریان

 حرکت وسای  نقلیه در سطح معابر

 
 saturation flow اشباع‏‏جریان

حجمی از وسای  نقلیه که افیزایش بیشیتر   
 بندان شود  ن باوا راه



 ازحد شیب  انیجر
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 over flow ازحد‏بیش‏‏جریان

حجمی از وسای  نقلیه که بیشتر از ظرفیت 
 معرر باشد

 

‏پیوسته‏‏جریان
 non-interrupted flow 

جریان وروری کیه در حالیت ویادی قطی      
 شود نمی

 

 circulating flow چرخشی‏‏جریان

 هنگ جریان وسیلة نقلیه در همة خطیوط  
فاص  هر یک از  وروری دور میدان در حد

 های میدان ورودی

 

 traffic flow شدآمد‏‏جریان

 و مد وسای  نقلیه جریان رفت

 

  ,tidal flow غالب‏‏جریان

 tidal traffic 

هیای   جریان نامتعیادل حرکیت در خیابیان   
 منتهی به مرکز شهرا در ساوا  اوج

 

 passenger flow مسافر‏‏جریان

تعییداد مسییافرانی کییه در جهییت و میید   
 کنند مشخص از مح  معینی ورور می

 

‏پیوستهنا‏‏جریان
 interrupted flow 

ولیت وجیود چیراغ      جریان وروری که بیه 
راهنمایی یا تابلوهای ایست و روایت حیم   

 شود ای قط  می صور  دوره تقدّم به  

 
 diverging traffic واگرا‏‏جریان

تجکیک جریان تردد به دو یا چنید جرییان   
 مجزا

 

 merging traffic گرا‏هم‏‏جریان

مد مجزا به یکدینر و  الحاق دو جریان رفت
 در یک جهت

 

 median island میانگاهی‏‏جزیرۀ

امتداد خط وسط  بخشی از میانناه جاده در
ای مسییتق  و ایمیین  مثابییة ناحیییه کییه بییه

براساس نیاز یا کیاربردی خیاصا معمیو ً    
برای توقف وابر در میانة مسییر دوطرفیها   

 ایجاد شده باشد

 
 refuge island جزیرک

اییر اجیرای وملییا     سطحی مثلثی کیه بر 
  ید مسیردهیِ تقاط  پدید می

 

‏خروج‏‏و‏‏ورود‏‏گرد‏راست‏‏جزیرۀ
 right-in right-out island 

ای که با مسدود  شک  بر مده محوطة مثلثی
کییردن قسییمتی از راه در انتهییای مسیییر   
ورودی بییه تقییاط ا مییان  انجییام حرکییا   

 شود گردش به چ  و ورور مستقیم می

 
 controller فرمان‏جعبه

هیای   دستناهی برای تنویم تنیاو  چیراغ  
 ها راهنمایی در تقاط 

 
‏راهنما‏جفت

 hazard warning lights 

زمان و  دو چراغ راهنمای زرد خودرو که هم
 شوند منوم روشن و خاموش می
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 approach nose جناغی

شییدۀ  کشییی برجسییتنی یییا سییطح خییط  
داری بیییرای جداسیییازی مسییییر   زاوییییه

هییت حرکییت خودروهییایی کییه در یییک ج
 کنند می

 
 chevron نما‏جهت

ای که در لریة خیارجی    هشداردهنده یتابلو
های افقی بیرای هیدایت خیودرو بیه      قوس

 شود رو نصب می سمت سواره

‏ترسیمی‏‏نمای‏جهت
 chevron marking 

 رو بییرای  خطییوطی کییه بییر سییطح سییواره 
جهت دادن به تردد وسیای  نقلییه ترسییم    

 شود می

 
‏هیگرو‏‏نمای‏جهت

 chevron board 

داری کییه تغییییر  صییجحة بازتابنییده و طییرح
 کند ناگهانی جهت جاده را مشخص می

 



 

 

 چ

  ,soakaway جذبی‏‏چاه

absorbing well, absorbtion pit 

صیور  گیودالی مملیو از     نووی زهکش به
شیده در زییر    مواد جاذ  یا مخزنیی تعرییه  
هیای سیطحی    سطح زمین برای انتقال   

 خاک های زیرین به  یه

 

 بازدید  چاهک  ←‏‏چاهک

 

 gully چاهک

هییای   وری    گییودالی ویییژه بییرای جمیی 
سطحی و هدایت  نها به مجراهای اصیلی  

 تخلیه

 

 manhole بازدید‏‏چاهک

 چاهکی برای بازدید از تثسیسا  زیرزمینی
 چاهکمتـ . 

 

 lagging left turn پسین‏‏گرد‏چپ

حرکت گردش به چ ی که با نمایش چیراغ  
 ود و شروس  نیش ز انجام مییدار سر کانیپی

بلافاصله پیس از انجیام حرکیت مسیتقیم     
 جهت مقاب  است

 

‏پیشین‏‏گرد‏چپ
 leading left turn 

حرکت گردش به چ ی که با نمایش چیراغ  
شیود و پاییان  ن    دار سرز شروس میی  پیکان

بلافاصله پیش از انجیام حرکیت مسیتقیم    
 جهت مقاب  است

 

‏بند‏راه‏‏چراغ
 grade crossing protection  

 signal 

بنیید  زن یییا راه چییراغ راهنمییایی چشییمک  
خودکاری که در تقاط  جیاده و ریی  نصیب    

 شود شدن قطار فعال می شود و با نزدیک می
 

  ,traffic signal راهنمایی‏‏چراغ

 traffic light, stop light 

دستناهی متشک  از سه چراغ زرد و سرز و 
ویژه  ای  نقلیها بهقرمز برای تنویم ورور وس

 ها در تقاط 
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‏زن‏چشمک‏‏راهنمایی‏‏چراغ
 flashing signal beacon,  

 flashing control signal 

نووی چراغ راهنمایی که فقط رنگ قرمز یا 
 دهد زن را نمایش می زرد چشمک

 

‏چهارزمانه‏‏راهنمایی‏‏چراغ
 four-phased traffic light,  

 four-phased 

ایی که چرخة  ن به چهار نووی چراغ راهنم
 مرحله تقسیم شود

 چهارزمانهمتـ . 

 

‏زمانه‏سه‏‏راهنمایی‏‏چراغ
 three-phased traffic light,  

 three-phased 

نووی چراغ راهنمایی که چرخة  ن به سیه  
 مرحله تقسیم شود

 زمانه‏سهمتـ . 

 

‏ثابت‏زمان‏‏چراغ
 fixed-time signal,  

 fixed-time control, FT 

اری که تنها امکان ارائیة تیوالی مینوم    چر
 های یابت دارد زمان مراح  را در مد 

 

‏مجاور‏‏چراغ
 nearsighted traffic light,  

 nearsighted 

نووی چراغ راهنمایی که قر  از تقاط ا برای 
 اطلاس از وضعیت ورورومرور نصب شود

 مجاورمتـ . 

 

 repeater مضاعف‏‏چراغ

مقابی  تقیاط     ای که در سمت چراغ اضافه
هیای   برای مشیاهدۀ بهتیر وضیعیت چیراغ    

 راهنمایی نصب شود

 

‏مقابل‏‏چراغ
 farsighted traffic light,  

 farsighted 

نووی چراغ راهنمایی که بعد از تقاط  برای 
 دید بهتر نصب شود

 مقابلمتـ . 

 

‏هماهنگ‏‏های‏چراغ
 coordinated signals 

زی سیا  چند چراغ راهنمایی که بیرای روان 
هییای متییوالی بییا یکییدینر  ورییور از تقییاط 
 هماهنگ شوند

 

 drayage بَری‏چرخ

وسیلة دینر  بردن بار از یک وسیلة حم  به
از یک بننیاه بیاربری بیه بننیاه دینیر در      

 مسافت کوتاه

 

 loop چرخه

سطح  همناهای  راهة حلقوی در تقاط  شیب
 برای انجام گردش به چ 

 

 car cycle باربَری‏‏چرخۀ

زمانی بین دو بارگیری ییک وسییلة   فاصلة 
 نقلیه

 

 tiger's eye ببری‏چشم

ای کییه معمییو ً بییرای   ولامتییی شیشییه 
هیای خیاص بیر     مشخص کردن محیدوده 

شود و در مقایسیه بیا    سطح جاده نصب می
 ای بازتا  نور بیشتری دارد گربه چشم
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 flasher زن‏چشمک

طور متنیاو  و   نووی چراغ راهنمایی که به
 روشن شود ای خاموش و لحوه

 

 cat's eye ای‏گربه‏چشم

نووی ولامیت افقیی برجسیته بیا قابلییت      
جای  کشی یا به بازتا  نور که همراه با خط

 رود کار می  ن به 

 

 traffic density تردد‏‏چگالی

  در ربی تراکم وسای  نقلیه در هر کیلومتر م
 لحوة معین

 

 jam density بندان‏راه‏‏چگالی

به واحد طیول در  نسرت تعداد وسای  نقلیه 
 بندان هننام راه

 

 multilane چندخطه

ویژگی مسیری که دارای دو ییا چنید خیط    
 جهت است ورور برای حرکت هم

 

 multileg intersection چندراه

 تقاطعی با بیش از چهار بازو

 

 ‏‏چهارزمانه

 چهارزمانه  راهنمایی  چراغ  ←

 

 fatal four مرگبار‏‏عامل‏‏چهار

که بستنی به راننیده   ای چهار وام  اصلی
دارد و باوا بروز حوادث مرگریار راننیدگی   

شودا شام  سروت ریرمجاز و رانندگی  می
در حال مستی و خستنی مجیرط و نرسیتن   

 کمربند ایمنی

 

‏دو‏‏دوـ‏‏چینش
 two-by-two seating,  

 2+2 seating 

ها در وسیای  نقلییة    چینش ورضی صندلی
کییه در هییر ردیییف دو  نحییوی ومییومی بییه

 صندلی در هر سوی راهرو قرار گیرد

 

‏یک‏دوـ‏‏چینش
 two-by-one seating,  

 2+1 seating 

ها در وسیای  نقلییة    چینش ورضی صندلی
کییه در هییر ردیییف دو  نحییوی ومییومی بییه

صندلی در یک سوی راهرو و یک صیندلی  
 گیرد در سوی دینر  ن قرار 

 

‏طولی‏‏چینش
 longitudinal seating 

ای  نقلییة ومیومی   های وس چینش صندلی
کیه   نحیوی  های جانری بیه  به موازا  دیواره

مسافران ومود بر راستای حرکیت نشسیته   
 باشند

 

‏عرضی‏‏چینش
 transverse seating 

های وسای  نقلییة ومیومی    چینش صندلی
که مسافران رو به جلیو ییا وقیب     نحوی به

 نشسته باشندوسیلة نقلیه 

 



 

 

 ح

‏جدول‏‏آزاد‏‏حاشیۀ
 kerb clearance 

ای که جدول کناره باید از لریة خیط    فاصله
ورور داشته باشد تا ظرفیت حداکثری خیط  

 ورور حجظ شود

 

‏ای‏میله‏‏نمای‏حاشیه
 edge marker post 

شک  بیرای نشیان    نووی ولامت مستطی 
 دادن لرة راه

 

 glare screen نور‏‏حائل

 هر افزاره ییا میان  طریعیی کیه از  ن بتیوان      
چشم راننده در برابر نور  برای در امان ماندن

 رو اسییتجاده  چییراغ جلییوی خودروهییای روبییه
 کرد

 

 demand volume تقاضا‏‏حجم

شود  بینی می ای که پیش تعداد وسای  نقلیه
راه در واحد زمان ورور  از یک نقطه یا قطعه

 کنند

 service volume خدمات‏‏حجم

توانند  ای که می بیشترین تعداد وسای  نقلیه
کارایی و در طی زمانی معین با حجظ سطح 

 ای مشخص ورور کنند از نقطه

 

  ,link volume رابط‏‏حجم

 link load 

یافتیه بیه    در طراحیا حجم ک  اختصیاص 
ها یا مسیافران گی ری    وسای  نقلیة بزرگراه

 ای از شرکة راه شاخه

 

‏بیشینه‏‏ساعتی‏‏حجم
 highest hourly volume, HHV 

ری در یک بیشترین شمار وسای  نقلیة ورو
ای متییوالی در طییول یییک  دقیقییه 60دورۀ 
 سال

 

  ,design volume طرح‏‏حجم

 design hourly volume 

بینی که در طراحی در  پیش حجم تردد قاب 
 شود نور گرفته می
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 through put گذر‏‏حجم

تعداد وسای  نقلیه یا افرادی که با وسیای   
زمان مشخص از یک یا چند  نقلیه در مد 

  رندگ نقطه می

 
  ,Passenger volumeمسافر‏‏حجم

 line volume 

تعییداد کیی  مسییافرانی کییه در یییک خییط  
ونق  ومومی در دورۀ زمیانی خاصیی    حم 
 شوند جا می جابه

 
‏بارپذیری‏‏حداکثر

 higher mass limits, HML 

حداکثر بار محوری که خودروهای سننین 
شییده و متناسییب بییا  در مسیییرهای تعیییین
واننید بیر سیطح جیاده     ت ساختار جیاده میی  

 تحمی  کنند

 
‏فنی‏‏سرعت‏‏حداکثر

 maximum technical speed 

بیشییترین سییروت حرکییت یییک وسیییلة   
ونق  ومومی در شرایط جوّی ویادیا   حم 

 بر روی خط مستقیمِ بدون شیب

 

 speed limit سرعت‏‏حد

حداکثر یا حیداق  سیروت مناسیب بیرای     
 کند بخشی از راه که قانون  ن را تعیین می

 
‏تداخلی‏‏حرکات

 conflicting movements 

کییم دو جریییان  ادرییام شییدن تییردد دسییت
سو از وسای  نقلیه ییا افیراد پییاده در     ناهم
 ها تقاط 

 movement حرکت

 ای کییه بییا هییم از   جریییان وسییای  نقلیییه 
یک مسییر وارد و از ییک خروجیی خیارج     

 شوند می

 
‏بحرانی‏‏حرکت

 critical movement 

ا در هننام سیرز بیودن   بیشترین حجم تردد
 چراغ در یک مسیر

 
‏مخالف‏‏حرکت

 opposed movement 

هر حرکتیی کیه رخیداد  ن میزاحم دینیر      
 شود های شد مدی در تقاط  می جریان

 
 right-of-way راه‏‏حریم

نواری از زمین و ملک واق  در کنار مسییر  
 شود ونق  تملیک می که برای مقاصد حم 

 
 fence حصار

جدا کردن مکانی از مکیان   ای برای دیواره
 دینر

 
 fencing حصارکشی

ای برای جدا کردن مکانی از  کشیدن دیواره
 مکان دینر

 
‏آزمایشی‏‏حفاظ

 experimental barrier 

ویار تصادف  های تمام حجاظی که در  زمون
نتایج و کیارکرد خیوبی داشیته اسیتا امیا      
 کارایی  ن هنوز در وم  احراز نشده است
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 transition barrier تبدیلی‏‏حفاظ

حجاظی کیه بیین دو حجیاظ مختلیف و      تکه
رالراً در جایی که حجاظ کنار راهی به نردۀ 
پ  یا شیء سختی مانند پاییة روگی ر پی     

دهند تیا از ویرض    شودا قرار می متص  می
تدریج کاسته شیود و میان  ایجیاد     مسیر به

 بندان یا بروز تصادف شود راه

 
 roadside barrier کنار‏راه‏‏حفاظ

حجاظ طیولی بیرای جلیوگیری از برخیورد     
خودرو با موانی  و ویوارض سیطحی کنیار     

 جاده

 
 longitudinal barrier طولی‏‏حفاظ

حجاظی در کنار راه که وملکیرد اصیلی  ن   
  شده جلوگیری از خروج وسیلة نقلیة منحرف
 از راه و بازگرداندن ایمن  ن به راه است

 
 operational barrier کارآمد‏‏حفاظ

ویار تصادف را  های تمام حجاظی که  زمون
ه و در وم  هم شتبا موفقیت پشت سر گ ا

 بخش داشته است نتایج رضایت

 
 median barrier میانگاهی‏‏حفاظ

حجییاظی طییولی بییرای جلییوگیری از ورییور 
 شده از میانناه  زادراه خودروِ منحرف

 

 ring road راه‏حلقه

راهی حلقوی پیرامون یک محوطیه بیرای   
 رسی به  ن محوطهدست

 

‏کالا‏‏حمل
 freight transportation 

جیییایی کیییا  از تولیدکننیییده بیییه  جابیییه
 کننده مصرف

 
‏اختصاصی‏‏ونقل‏‏حمل

 private transportation1
 

ونق  که به گروه خاصیی   خدماتی در حم 
تواننید از   اختصاص دارد و وموم مردم نمی

  ن استجاده کنند

 
‏انبوه‏‏ونقل‏حمل

 mass transportation 

ونق  انروه مسافر با استجاده از   خدما  حم 
 ونق  ومومیا مانند مترو وسای  حم 

 
‏شهری‏بینِ‏‏ونقل‏حمل

 intercity transportation 

هیای مجیاز    ونقلی که شرکت خدما  حم 
ونقی  در بیین شیهرها و معمیو ً در      حم 

مسیر یابت و بیا برنامیة مشیخص ورضیه     
 کنند می

 
‏ارپاید‏‏ونقل‏‏حمل

 sustainable transportation 

ونقلی با  لودگی کم و صیرف   خدما  حم 
هزینة معقیول کیه موجیب تیداوم کیجییت      

 شود زندگی در سطح مطلو  می

 
‏صیخصو‏‏ونقل‏‏حمل

 private transportation2
 

نقلییی کییه در مالکیییت یییا  و خییدما  حمیی 
برداری شیخص ییا گیروه ریردولتیی      بهره

بییه کییار  اسییت و بییرای اسییتجادۀ شخصییی
 رود می
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‏نیخیابا‏‏عمومی‏‏ونقل‏حمل
 street transit 

ونق  ومومی راییج   های مختلف حم  شیوه
 ها در خیابان

 

‏دورسیر‏‏عمومی‏‏ونقل‏حمل
 regional transit 

ونق  ومومی با خطوط  نووی خدما  حم 
طو نی و تعداد ایستناه کم و سروت زییاد  
 که ومدتاً برای سجر در نیواحی دور از هیمِ  

 رود شهرها به کار می کلان

 

‏منظم‏‏ونقل‏حمل
 regular transport 

جایی مسافر براساس مسییر و جیدول    جابه
 زمانی مشخص

 

‏خطی‏میان‏‏ونقل‏حمل
 interline transportation 

جایی مسافر بیین ییک ییا چنید خیط       جابه
 ونق  ومومی  هن در حم  اتوبوس یا راه

 

 hybrid service واسط‏‏ونقل‏حمل

رانیی بیین خطیوط یابیت      وط اتوبیوس خط
 اتوبوس و مسافربرها

 

‏همگانی‏‏ونقل‏حمل
 public transportation 

ونقیی  ومییومیا بییا  نییووی خییدما  حمیی 
ای مشخصا که در  ن بیش از ییک   برنامه

مسافر را در یک ییا چنید مسییر معیین از     
 کنند جا می ای به نقطة دینر جابه نقطه

 trafftic zoning شدآمد‏‏بندی‏حوزه

بندی یک محدودۀ شهری به نواحی  تقسیم
ییا منیاطم متعیدد بیرای انجیام مطالعیا        

 مربوط به شد مد

 
  ,auto free zone گرد‏پیاده‏‏حوزۀ

 auto free area 

ای که در  نا تیردد خیودروِ سیواری     ناحیه
 وادی ممنوس است

 
‏مؤثر‏‏دید‏‏حوزۀ

 zone of spatial commitement 

لائم تثییرگی ار بیر   ای که در  ن و محدوده
رانندگی در مسیرِ پییشِ رو قابی  مشیاهده    

 است

 
 traffic zone شدآمد‏‏حوزۀ

هیای شیهری    هریک از تقسیما  محدوده
 برای مطالعا  شد مدی

 
‏سرعت‏‏محدودیت‏‏حوزۀ

 speed zone 

بخشییی از راه کییه قانونییاً دارای محییدودۀ  
سروت اسیت و سیروت در ایین محیدوده     

  قیانونی  ممکن اسیت بیا سیروت مصیو    
 تجاو  داشته باشد

 
‏معکوس‏‏سفر‏حومه

 reverse commuting 

حرکت در جهت وکس جریان رالب تیردد  
 در ساوت اوج

 



 

 

 خ

 loader بردار‏خاک

 نووی خودرو برای کندن و برداشتن خاک

 
 excavation برداری‏خاک

برداشت خاک پس از برداشتن  یة نریاتی  
شیده در طیرح بیرای     بینیی  تا ومیم پییش  

 سیدن به تراز احداث راهر

 
  ,sand spreader پاش‏خاک

 spreader 

دستناهی برای پاشیدن خیاک سینگ بیر    
روی  سییجالت تییازه بییرای جلییوگیری از     

 چسرندگی

 
 embankment خاکریز

دار کیه بیین    قشری از خاک یا خیاک شین  
 شود بستر و زیراساس ریخته می

 
‏ایستگاه‏‏ماند�خالی

 berth clearance time 

ین فاصلة زمانی ممکین بیین خیروج    کمتر
یک اتوبیوس از ایسیتناه و ورود اتوبیوس    

 دینر به  ن

 
 peak service اوج‏‏خدمات

 ونق  ومومی در ساوا  اوج خدما  حم 

 
‏توقف‏بی‏‏خدمات

 origin-to-destination service 

رانی که در  نووی خدما  در سامانة اتوبوس
در  ن وسیلة نقلیه برای سوار کردن مسافر 

های بین راه تا مقصید   هیچ یک از ایستناه
 کند توقف نمی

 
‏پرسرعت‏‏خدمات

 accelerated service 

ونق  ومیومی کیه در  ن    خدماتی در حم 
ونق  در یک خط براسیاس   واحدهای حم 

شدها بدون توقیف در   تعیین ای ازپیش برنامه
 کنند هاا حرکت می همة ایستناه



 کننده هیخدمات  تغذ
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‏دهکنن‏تغذیه‏‏خدمات
 feeder service 

 وری مسییافران محلییی و   خییدما  جمیی  
 ونق  رساندن  نها به خطوط اصلی حم 

 
‏زیاد‏به‏تک‏‏خدمات

 one-to-many service,  

 scatter service 

رانی که در  نووی خدما  در سامانة اتوبوس
 ن مسافران را از ییک ایسیتناه مریدأ بیه     
تعییداد پرشییماری ایسییتناه مقصیید انتقییال 

 دهند می

 
 circular service شیچرخ‏‏خدمات

رانیی محلیی کیه از     نووی خدما  اتوبوس
هیای مرکیزی شیهر ییا      طریم  ن قسیمت 

حومة  ن به مسیرهای اصلی پرتردد متص  
 شود می

 
‏اصلی‏‏خط‏‏خدمات

 line-haul service 

رانی که  . نووی خدما  در سامانة اتوبوس1
دا ن و  ها در مسییری تیک   در  ن اتوبوس

هیایی در طیول    تناهبدون انشعا  بیا ایسی  
. در مقاب  خیدما   2کنند مسیرا حرکت می

 کنندها هر خط ریرفروی یا خط تندرو تغ یه

 
‏تک‏زیادبه‏‏خدمات

 many-to-one service,  

 gather service 

رانی که در  نووی خدما  در سامانة اتوبوس
 ن مسافران را از تعداد پر شماری ایستناه 

 دهند مردأ به مقصدی خاص انتقال می

‏زیاد‏زیادبه‏‏خدمات
 many-to-many service 

رانی که در  نووی خدما  در سامانة اتوبوس
 ن مسافران را از تعداد پرشماری ایسیتناه  
مردأ به تعیداد پرشیماری ایسیتناه مقصید     

 دهند انتقال می

 

‏کم‏زیادبه‏‏خدمات
 many-to-few service 

رانی که در  نووی خدما  در سامانة اتوبوس
سافران را از تعداد پرشماری ایسیتناه   ن م

مردأ به تعیداد محیدودی ایسیتناه مقصید     
 دهند انتقال می

 
 arterial service شریانی‏‏خدمات

ونق  که در مسییرهای   نووی خدما  حم 
 شود اصلی طو نی و پرمتقاضی ارائه می

 
‏عادی‏‏خدمات

 regular transit services,  

 all-day transit services 

ونق  ومومی در رالب  ا  خطوط حم خدم
 18تیا  16های روز که معمیو ً بیین   ساوت

 ساوت است
 عمومی‏‏ونقل‏حمل‏‏عادی‏‏خدماتمتـ . 

 
‏عمومی‏‏ونقل‏حمل‏‏عادی‏‏خدمات

 وادی  خدما   ←

 
‏فرامرکز‏‏خدمات

 cross-town service 

ونق  ومومی ریرشعاوی کیه   خدما  حم 
 ودش به محدودۀ تجاری مرکزی وارد نمی
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‏زیاد‏به‏کم‏‏خدمات
 few-to-many service 

رانی که در  نووی خدما  در سامانة اتوبوس
 ن مسافران را از تعداد محدودی ایسیتناه  
مردأ به تعدادی پرشماری ایسیتناه مقصید   

 دهند انتقال می

 
‏کم‏‏به‏‏کم‏‏خدمات

 few-to-few service 

رانی که در  نووی خدما  در سامانة اتوبوس
ان را از تعداد کمی ایستناه مریدأ   ن مسافر

بییه تعییداد کمییی ایسییتناه مقصیید انتقییال  
 دهند می

 
‏توقف‏کم‏‏خدمات

 limited stop service 

رانیییا  نییووی خییدما  در سییامانة اتوبییوس
معمو ً در سطح محلیا که در  ن با ویدم  

هیا سیروت انتقیال     توقف در همة ایسیتناه 
 رود مسافر با  می

 
 limited service محدود‏‏خدمات

ونق  ومومی که فقیط   نووی خدما  حم 
زمییان مشخصییی از روز یییا در    در میید 
های معین یا بیه جمعییت خاصیی     ایستناه
 شود ارائه می

 
‏ای‏محله‏‏خدمات

 community service 

ونقی  در مسییرهای    نووی خیدما  حمی   
نسرتاً کوتاه خطی یا حلقوی در یک مجتم  

 هیای  محلی که ارلب بیه وسییلة اتوبیوس   
 شود کوچک انجام می

 local service محلی‏‏خدمات

رانی که در  نووی خدما  در سامانة اتوبوس
هیای متعیدد دارنید و     ها توقیف   ن اتوبوس

درنتیجه سروت  نها کمتر است و هیدف از  
 ن سوار و پیاده کردن مسیافر در نزدیکیی   

 مردأ و مقصد  نهاست

 
‏مسافرمدار‏‏خدمات

 flag stop service 

شیهری ریلییا نیووی     ونقی  درون  در حم 
ونق  ومومی کیه در   خدما  شریه به حم 

تواند در هیر نقطیه سیوار ییا       ن مسافر می
 پیاده شود

 
‏رسان‏مشتری‏‏خدمات

 shopper's special service 

 خییدماتی کییه در طییی سییاوا  ریییراوج   
 بیرای بیردن مسیافران از مریدأ بیه مراکیز      
خرییید و برگردانییدن  نهییا در نوییر گرفتییه  

 شود می

 
  ,fail-operational کارا‏ـ‏خراب

 fail-operative 

ای کیه در صیور  خرابییا     ویژگی سیامانه 
ررییم هشییداردهیا در وملکییردش    ولییی

 شود محدودیتی ایجاد نمی

 
fail-safe1 ایمن�خرابی

 

 ای کیییه در صیییور    ویژگیییی سیییامانه 
خرابییی خطییری بییرای افییراد یییا خللییی در 

بیه   های دینر ایجاد نشود و  سییب  سامانه
 حداق  برسد



 باز  منیا�یخراب
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  ,fail-safe open باز‏‏ایمن�خرابی

 FSO 

ایمین کیه    ای خرابی ویژگی قطعه یا دریچه
در صور  بروز خرابی همچنیان بیاز بیاقی    

 ماند می

 
‏,fail-safe close   بسته‏‏ایمن�خرابی

 FSC 

ایمین کیه    ای خرابی ویژگی قطعه یا دریچه
در صور  بروز خرابی همچنان بسته بیاقی  

 شود ا بسته میماند ی می

 

 fail-active تاب�خرابی

ای کییه در صییور  بییروز  ویژگییی سییامانه
خرابیا بدون هشداردهیا همچنان به کیار  

 دهد خود ادامه می

 

 fail-passive ناتاب�خرابی

ای کییه در صییور  بییروز  ویژگییی سییامانه
 افتد خرابیا بدون هشداردهیا از کار می

 
 microsimulation سازی‏خُردشبیه

تک  سازی که در  ن حرکت تک هنووی شری
 شود خودروها در شرکة راه تحلی  می

 

‏بالا‏سرعت‏‏مسیر‏‏از‏‏خروج
 high-speed off-tracking 

های جلیو و   تجاو  میان شعاس گردش چرب
های وقب در هننام گردش پرسروت  چرب

 ها % سروت طرح در قوس70خودرو تا 

 

‏پایین‏سرعت‏‏مسیر‏‏از‏‏خروج
 low-speed off-tracking 

های جلیو و   تجاو  میان شعاس گردش چرب
های وقب در هننام گردش نود درجة  چرب

 خودرو در سروت کم

 
 خروجی  راه  ←‏‏خروجی

 
 intersection exit تقاطع‏‏خروجی

قسمتی از بیازوی تقیاط  کیه از  ن بیرای     
 خروج استجاده شود

 
 dry-bulk carrier بر‏فله‏‏خشکه

 ای فله ای برای حم  بارهای وسیله

 
 storage lane انتظار‏‏خط

فضای اضافی در نقاطی از مسیر برای ورور 
ای که قصد گردش به چی  و   وسای  نقلیه
 راست دارند

 
 transit line branch انشعابی‏‏خط

ونقی    بخشی از خط که از یک خط حمی  
 ومیییومی ییییا خطیییوط دینیییر منشیییعب

 شود می

 
 cut line برش‏‏خط

فرضی که در  ریزی شهریا خطی در برنامه
موقعیتی راهرردی به نحیوی ترسییم شیود    

های موجیود در ییک دا ن    که تمام شاخه
 ونق  را قط  کند حم 

 
 critical lane پرگذر‏‏خط

 خط ورور دارای حرکت بحرانی



گرد خط  راست  
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 judder bar پشته‏‏خط

ای که بیر روی سیطح راه نصیب     جداکننده
کمیک  ن   شود تا راننیدگان بتواننید بیه    می

کییت وسیییلة نقلیییه را سییروت و جهییت حر
 تنویم کنند

 
 crown line تاج‏‏خط

ورودی و هییای  های کییه دماریی کشییی خییط
خروجییی سییطح ضییربدری را بییه یکییدینر 

 کند وص  می

 
 skid marks ترمز‏‏خط

ماندۀ  ستیک بر روی سطح جاده   یار باقی
پس از ترمز و قج  شیدن چیرب و سُیرش    

 خودرو

 
 transit line feeder ‏تغذیه‏‏خط

 ونقیی  ومییومی سییتق  در حمیی خطییی م
 کییه مسییافران را بییه خییط اصییلی منتقیی  

 کند می

 
 priority lane تقدم‏‏خط

رو مخیتص ییک ییا چنید      خطی در سیواره 
دسییته از وسییای  نقلیییة ویییژها معمییو ً در 

 ساوا  مشخص

 
 screen line تقسیم‏‏خط

 های شد مد خطی فرضی در میان حوزه

 
 trough routing پایانه‏تک‏‏خط

شیود و   از پایانة مردأ شیروس میی  خطی که 
پس از ورور از مرکیز شیهر و طیی مسییر     

پیرامونی به مسیر اولیه و در انتهای مسییر  
 گردد به پایانة مردأ برمی

 
 desire line تمایل‏‏خط

خطی مستقیم بر روی نقشیه کیه بهتیرین    
مسیییر بییین مرییدأ و مقصیید یییک سییجر را  

 کند مشخص می

 
 dividing line جداساز‏‏خط

شی محوری دارای ییک ییا دو خیط    ک خط
قطی  اسیت و بیرای    نموازی که ممتد ییا م 

نشان دادن تمایز جهت حرکت در دو طرف 
 شود خط طراحی می

 
 edge line حاشیه‏‏خط

 کند خطی که لرة راه را مشخص می

 
‏قوس‏‏حاشیۀ‏‏خط

 inscribed circle 

کشی محاط به قوس در حاشیة جدول  خط
 بیرونی راه

 
 transit line عمومی‏‏ونقل‏حمل‏‏خط

خطی که وسای  نقلیة ومومی طرم برنامة 
 کنند شده در  ن حرکت می تعیین ازپیش

 
‏چندسرنشین‏‏خودروِ‏‏خط

 high occupancy vehicle lane 

خط ورور واق  در خیابیان ییا بزرگیراه کیه     
 خاص تردد خودروهای چندسرنشین است

 
 گردش  خط  ←‏‏گرد‏راست‏‏خط
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 roadside hazard کنار‏راه‏‏خطر

ای در حدفاص  کنارۀ خیط   شیء یا وارضه
ورور و مرز حریم راه یا داخ  میاننیاه کیه   

دیدن سرنشیینان    ممکن است باوا  سیب
خیییودرو در هننیییام برخیییورد خیییودرو    

 شده با  ن شود منحرف

 
 hazard marker خطرنما

شییک  بییا خطییوط یییا   ولامتییی مسییتطی 
نمیای سیجید و    نوارهای شیررنگ و جهیت  

بر روی  ن کیه هشیداردهندۀ وجیود    قرمز 
 مان  در کنارۀ راه است

 
‏افزایی‏سرعت‏‏خط

 acceleration lane 

خط ورور کمکیی کیه در جیوار  زادراه ییا     
بزرگییراه بییرای افییزایش سییروت وسییای   

خواهند به خط ورور اصیلی   ای که می نقلیه
 وارد شوند کشیده شود

 
‏کاهی‏سرعت‏‏خط

 deceleration lane 

ی کیه در جیوار  زادراه ییا    خط ورور کمکی 
بزرگییراه بییرای کییاهش سییروت وسییای    

خواهند از خط ورور اصیلی   ای که می نقلیه
 خارج شوند کشیده شود

 
 lane عبور‏‏خط

محدودۀ باریکی به ورض سه تا چهار متیر  
رو کییه دو طییرف  ن بییا  در سییطح سییواره

شود  کشی ممتد یا منقط  مشخص می خط
 و خودرو باید در  ن حرکت کند

 marked lane دار‏علامت‏‏عبور‏‏طخ

کشیی پیوسیته ییا     خط وروری که بیا خیط  
میخ یا نشاننر  هایی از گ  ناپیوسته یا ردیف

 گ اری شده است ولامت

 

‏سو‏ناهم‏‏عبور‏‏خط
 contraflow lane 

خط وروری در جاده یا خیابیان کیه در  ن   
برخی وسای  نقلیه در ساوا  مشخصیی از  

ف جهیت حرکیت   طور دائم برخلا روز یا به
 کنند وادی حرکت می

 

 lane one یک‏‏عبور‏‏خط

 اولین خط ورور راه در مجاور  شانة راه

 

 lane line کشی‏خط

جهیت   خطی برای تجکیک دو خط ورور هم
 و مجاور از یکدینر

 

 holding line انتظار‏‏کشی‏خط

کشییی ورضییی منقطیی  کییه وسییای    خییط
ای که قصد ورود به تقیاط  را دارنیدا    نقلیه
صور  لزوم به توقیفا بایید پشیت  ن     در

 بایستند

 

 line marking طولی‏‏کشی‏خط

 میزی یا هر روش دینیر   کشی با رنگ خط
کییه حیید خطییوط ورییور را بییرای هییدایت  

 کند خودروهای وروری مشخص 

 

 auxiliary lane کمکی‏‏خط

های  ها و خروجی خط ورور جانری که ورودی
 کند بزرگراه را از جادۀ اصلی جدا می
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 turning lane گردش‏‏طخ

طور انحصیاری بیرای    . خطی مجزا که به1
. خط 2رود انجام حرکا  گردشی به کار می

 انراره یا تغییر سروت برای حرکا  گردشی
 right-turn lane ‏‏‏گرد‏راست‏‏خطمتـ . 

 

‏ایمن‏‏گردش‏‏خط
 protected turning lane 

گردش که با تجهیزا  هیدایتی    نووی خط
ابلو از خطوط دینیر متمیایز   نویر چراغ و ت

 شود می

 

 diamond lane نشان‏لوزی‏‏خط

خییط ورییور وسییای  نقلیییة پرسرنشییین بییا 
رو که ممکن  ولامت لوزی در سطح سواره

شیک  نییز مشیخص     است با تابلوی لوزی 
 شده باشد

 

 turnout مجال‏‏خط

خط ورور کوتاهی که به ییک راه دوخطیة   
شیود تیا وسیای  نقلییة      دوجهته اضافه می

ک َندرو بتوانند به  ن وارد شوند ییا در  نجیا   
توقف کنند تیا وریور وسیای  نقلییة ت نیدرو      

 پ یر شود امکان

 

 centre line محور‏‏خط

 خط جداکنندۀ دو جهت حرکت

 

 trunk transit line محوری‏‏خط

ونقی  ومیومی    بخش اصلی یک خط حم 
 های متعددی دارد که انشعا 

 

 cordon line محیطی‏‏خط

 ضی پیرامون یک حوزۀ شد مدخطی فر

 
‏مستقل‏‏خط

 independent transit line 

ونقی    خطی کیه بیه خطیوط دینیر حمی      
 ومومی متص  نیست

 
 median lane میانه‏‏خط

خط وروری در محور میانی راه کیه بیرای   
گییرد  کییاهش سییروت وسییای  نقلیییة چیی 

 بینی شود پیش

 
 lane group سو‏هم‏‏عبور‏‏خطوط

سیو   در  نها هیم خطوط وروری که حرکت 
 است

 
 exclusive lane ویژه‏‏خط

خط وروری برای وسای  نقلیة مجاز که بیا  
 شود موانعی از راه اصلی جدا می

 
  ,bus lane اتوبوس‏‏ویژۀ‏‏خط

 preferential bus lane,  

 priority bus lane,  

 exclusive bus lane 

خط وروری در راه یا خیابیان بیرای وریور    
 یا قسمتی از روزاتوبوس در تمام 

 
‏ذیرپ‏برگشت‏‏ویژۀ‏‏خط

 reversible bus lane 

خییط ویییژۀ اتوبییوس یییا وسییای  نقلیییة    
پرسرنشین که در ساوا  اوج صرح و وصر 

 شود  جهت حرکت در  ن معکوس می



 یونقل  عموم حمل  ۀژیخط  و
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‏میعمو‏‏ونقل‏حمل‏‏ویژۀ‏‏خط
 exclusive transit lane,  

 reserved transit lane 

ا دسترسیی  سطح یا بی  همناخط ورور کاملاً 
شده که فقط وسای  نقلیة ومیومی   واپایش

 کنند از  ن استجاده می

 
‏چپ‏به‏گردش‏‏ویژۀ‏‏خط

 exclusive left turn lane 

خطییی ویییژه بییرای جداسییازی حرکییت    
 چ  از مستقیم به گردش

 
  ,rented car ای‏اجاره‏‏خودروِ

 rent-a-car 

خودروی بدون راننده که مسافر  ن را برای 
 کند ینی اجاره میزمان مع مد 

 
‏سنگین‏‏باری‏‏خودروِ

 heavy goods vehicle 

 تن 12خودرو حم  کا  با وزن بیش از

 
  ,exemplar vehicle بدل‏‏خودروِ

 simulating vehicle 

خیودروی شیریه بیه خیودروِ تصیادفی کییه      
تییوان از  ن بییرای بازسییازی صییحنة   مییی

 تصادف استجاده کرد

 
 lead vehicle پیشرو‏‏خودرو

دروی که در جلوی تجهییزا  ومرانیی   خو
سیار یا خودروهایی با بار حجیم و بزرگ در 

کنیید تییا   هییای دوطرفییه حرکییت مییی   راه
رو را از خطیر مقابی   گیاه     خودروهای روبه

 سازد

‏تجاری‏‏خودروِ
 commercial vehicle, CV 

خودروی که در جریان یک برنامة تجیاری  
 رود برای حم  کا  یا مسافر به کار می

 

‏سبک‏‏تجاری‏‏ودروخ
 light commercial vehicle 

خودرو موتوریا ویژۀ حم  کا  با حیداکثر  
 تن 5 3وزن 

 

  ,hybrid car ترکیبی‏‏خودروِ

 hybrid electric vehicle, HEV,  

 hybrid vehicle 

 خودروی با دو یا چند منر  قدر 

 

‏سرنشین‏تک‏‏خودروِ
 single occupant vehicle, SOV 

 ه سرنشین  ن فقط راننده استخودروی ک

 

 full hybrid car دونیرو‏تمام‏‏خودروِ

خودروی که نیروی  ن با موتیور بنزینیی و   
زمیان بیا    طور جداگانه یا هم موتور برقی به
 شود هم تثمین می

 

‏چندسرنشین‏‏خودروِ
 high occupancy vehicle 

خودروی که دارای تعداد مسافر کافی برای 
مخصوص خودروهای  استجاده از خط ورور

 پرسرنشین باشد

 

‏چندمفصلی‏‏خودرو
 multi-combination vehicle 

با درازایی بیش از نوزده  دار مجص هر خودرو 
 ودو و نیم تن از چه  کلی بیش وزنمتر یا 



یعاد  ابانیخ  
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‏رو‏دوگانه‏‏خودروِ
 dual-mode vehicle 

 ای کیه هیم ازطرییم راننیده     وسیلة نقلییه 
 هییییای ومییییومی و هییییم   در خیابییییان

راه قاب  استجاده  صور  خودکار در هادی به
 است

 
  ,station wagon سفری‏‏خودروِ

 station2
 

خییودروی کییه صییندلی وقییب  ن قابیی    
برداشتن یا تا شدن باشد و صیندوق وقیب   

 نداشته باشد
 سفریمتـ . 

 
 heavy vehicle سنگین‏‏خودروِ

 خودروی با بیش از چهار چرب فعال

 
 floating car شاخص‏‏خودروِ

ای که با سروت میاننینِ تیردد   یلة نقلیهوس
کیه   طیوری  کند به در طول جاده حرکت می

گیرند  شمار خودروهایی که از  ن سرقت می
برابر باشد با شمار خودروهایی کیه از  نهیا   

 گیرد سرقت می

 
 car wash خودروشویی

های  وشوی خودروها با دستناه مح  شست
 خودکار

 
 design vehicle طرح‏‏خودروِ

شده بیا وزن و   یلة نقلیة موتوری انتخا وس
وملکییرد و ابعییاد مشییخص کییه از  ن در  

 شود ها استجاده می طراحی  زادراه

 active vehicle فعال‏‏خودروِ

 رسیانی اسیت    خودروی کیه  میادۀ خیدمت   
 طیور موقیت بیرای تعمییرا       حتی اگر بیه 

جزئی یا بازدییدهای ویادی از خیط خیارج     
 شده باشد

 

‏دونیرو‏کم‏‏خودروِ
 micro hybrid car 

خودروی که موتور برقی داردا ولی قیدر   
 رانش  ن ازطریم احتراق داخلی است

 
‏توانان‏کم‏‏مناسب‏‏خودروِ

 accessible vehicle 

وسیلة نقلییة ومیومی انتجیاوی بیا فضیای      
مناسب و دسترسی  سان بیرای مسیافرانی   

 کنند دار استجاده می که از صندلی چرب

 
 mild hybrid car دونیرو‏نیم‏‏خودروِ

تواند فقط با موتور برقیی   خودروی که نمی
کار کندا بلکه بیرای تیثمین نییروی یابیت     

 حرکت نیاز به احتراق داخلی دارد

 

  ,major street اصلی‏‏خیابان

 main street 

طیور معمیول حجیم تیردد      خیابانی که بیه 
 وسای  نقلیه در  ن زیاد است

 

‏دیعا‏‏خیابان
 mixed mode street 

خیابییانی کییه مسیییر اختصاصییی بییرای    
ونق  ومومی یا وسای  نقلییة گی ری    حم 

گونه وسیلة نقلییة از  ن وریور    ندارد و همه
 کند می



 یفرع  ابانیخ
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 minor street فرعی‏‏خیابان

طیور معمیول حجیم تیردد      خیابانی که بیه 
 وسای  نقلیه در  ن کم است

 
 collector street گِردآور‏‏خیابان

 ی و شریانیهای محل خیابان رابط خیابان

 
 local street محلی‏‏خیابان

هیای گِیرد ور و    خیابان رابیط بیین خیابیان   
 مناطم مسکونی

‏اتوبوس‏‏ویژۀ‏‏خیابان
 bus only street 

هییای  و میید اتوبییوس خیابییان خییاص رفییت
 شهری درون

 
‏محور‏ناهم‏‏های‏خیابان

 disaxed streets 

مسیرهای مقاب  یکدینر در یک تقاط  که 
 ندمحور نراش هم

 



 

 

 د

 corridor دالان

ای بین دو پایانه کیه در  ن مسیائ     گستره
های هندسیا مسیائ    ونق ا مشخصه حم 
محیطی و سایر مشخصیا  در نویر    زیست

 گرفته شده باشد

 

 tunnel دالانه

گ رگاهی که از زیر زمین یا کوه یا رودخانه 
 بن رد
 تونلمتـ . 

 

‏نامعیار‏‏بندی‏دانه
 marginal aggregate 

ای کیییه مشخصیییا  معمیییول  نندانهسییی
بندی را نداردا اما برای کارکردی خاص  دانه

 در روسازی مناسب است

 

‏فروشی‏بلیت‏‏درآمد
 fare box revenue 

ونق  ومومی از  های حم  در مدی که بنناه
  ورند  وری کرایه به دست می جم 

charter1 دربست
 

ای که یکجیا از طیرف    ویژگی وسیلة نقلیه
 ای کرایه شود یا مؤسسهشخص یا شرکت 

 
charter2 کردن‏‏کرایه‏‏دربست

 

 صور  دربست اجاره کردن وسیلة نقلیه به

 
 chartering دربستی

به  سازمان یا گروه ای که کرایة وسیلة نقلیه
 صور  درست اجاره کرده باشد

 دربستی‏‏کرایۀمتـ . 

 
‏اشباع‏‏درجۀ

 degree of saturation,  

 volume to capacity ratio 

نسرت جریان ورودی بیه ظرفییت در ییک    
 چرخة جریان

 
‏قوس‏‏درجۀ

 degree of curvature 



 ونقل حمل  یها درجه
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متر از خط  30ای که با انحراف اندازۀ زاوایه
 شود راست در امتداد قوس افم تشکی  می

 

‏قلون‏حمل‏‏های‏درجه
 classes of transport 

ونقی    های حم  های مختلف در سامانه رده
رائیة خیدما  و   ازلحاظ راحتیی و کیجییت ا  

 قیمت

 

 tree درختواره

تیرین   هیا کوتیاه   نموداری که در شیرکة راه 
مسیر و کمترین زمان سجر از یک نقطه در 

 دهد یک حوزه را به هر گروه نشان می

 

 skimmed tree چکیده‏‏درختوارۀ

ونقیی  کییه از  مجمووییة اطلاوییا  حمیی  
  ید های درختواره به دست می داده

 

 expansion joint انبساط‏‏درز

درزی که در طراحیا بین قطعیا  بتنیی و   
شود و امکان انرساط  بینی می فو دی پیش

  نها را فراهم کند

 
 joint sealant درزگیر

موادی برای جلوگیری از ورود    و  شغال 
 یا مواد خارجی به داخ  درز

 
 grouting ‏‏‏درزگیری

 اهیایی  ها ییا پیونیده   ریختن یا تزریم ملاط
وریا  سییمان ییا چسیب     مانند قییر ییا د  

در داخی  سیطح    اشیمیایی یا مواد اپوکسی
روسازی یا سیازه ییا میواد طریعییا ماننید      

 شکاف طریعی یک سنگ

‏خطا‏‏هشدار‏‏درصد
 false alarm rate, FAR 

جیا ییا ریرواقعیی بیه      شمار هشدارهای نابه
هیایی کیه ازطرییم     درصد که در  زمیایش 

ر نووی خوارزمی  النوریتم در سامانة خودکا
شیود بیه دسیت     تشخیص تصادف اجرا می

  ید می

 
‏ثباّت‏‏دروازۀ

 fare-registering faregate,  

 turnstile 

شیده را   هیای پرداخیت   ای که کراییه  دروازه
 کند یرت می

 
 bump انداز‏دست

های جاده و خیابیان کیه موجیب     بر مدگی
 مزاحمت در حرکت وسای  نقلیه شود

 
 accessibility پذیری‏دسترس

سهولت سجر بیین مریادی و مقاصید     میزان
 مختلف برای تمام مردم

 
‏ایستگاه‏‏پذیری‏دسترس

 station accessibility 

ونق   میزان دستیابی افراد به ایستناه حم 
 ای معین همنانیا در محدوده

 
‏مکان‏‏پذیری‏دسترس

 point accessibility 

ریزی شهریا میزان دسترسیی از   در برنامه
کیز فعالییت در   یک مح  مشخص بیه مرا 

 یک منطقه



شکست دُش  
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 access road دسترسی

راهی ارتراطی که از مسیر اصیلی منشیعب   
هیای   شود و امکیان دسترسیی بیه خیابیان    

 اطراف را میسر سازد 
 است. "راه دسترسی"* این معادل مخفف 

 
 access way اختصاصی‏‏دسترسی

راهی اختصاصی یا خیابانی محلیی کیه در   
نیازی به  ن حجم تردد بسیار اندک است و 

روایییت ملاحوییا  شیید مدی خاصییی در  
 طراحی  ن نیست

 
‏ایستگاه‏‏به‏‏دسترسی

 access speed 

سروت متوسط مسیافر بیرای رسییدن بیه     
ونقیی   هییای حمیی  هییا و توقجنییاه ایسییتناه

 ومومی یا خروج از  نها

 
‏محلی‏‏دسترسی

 local access street,  

 local access 

وسیای   خیابانی که بیرای ویابران پییاده و    
نقلیه امکان دسترسی به امیاکن منطقیه را   

 فراهم کند

 
‏شده‏واپایش‏‏دسترسی

 metered access 

دسترسی به راه یا جیاده کیه ورود وسیای     
نقلیه به  ن با استجاده از سازوکار واپایشیی  

 شود انجام می

 
‏اصلی‏‏دهی‏فرمان‏‏دستگاه

 master controller 

صیلی  دهی چراغ راهنمیایی ا  دستناه فرمان
هیای   شده که دسیتناه  در سامانة هماهنگ

ها تحت نوار   ن  دهی دینر تقاط  فرمان
 هستند

 دفاتـ . اخ

 

‏وابسته‏‏دهی‏فرمان‏‏دستگاه
 secondary controller,  

 slave controller 

دهیی چییراغ راهنمییایی در   دسیتناه فرمییان 
هیای   شیده کیه از فرمیان    سامانة هماهنگ
  کند ی میدهی اصلی پیرو دستناه فرمان

 دفواختـ . 

 

‏واکنشی‏‏فرمان‏‏دستگاه
 vehicle signal actuating  

 device 

ابزاری برای تنویم چراغ راهنمایی کیه بیا   
 شود نزدیک شدن وسای  نقلیه فعال می

 

 handrail نرده‏دست

میلة بلند چوبی یا پلاستیکی یا فلیزی کیه   
برای کمک به ورور وابران از پی  و بیام و   

 شود پله بر روی نرده نصب می هایوان و را

 

fail-hard1 خراب‏دشُ
 

ویژگی جزئی از یک سامانه که خرابیی  ن  
کننده یا خطرنیاک   بلافاصله شرایطی گمراه

 کند ایجاد می

 

fail hard2 شکست‏دشُ
 

ویژگی قطعه یا جزئیی از سیازۀ اصیلی ییا     
هرگونیییه حامییی  بیییار بیییدون جانشیییین 

(unduplicated load path)    کیه شکسیت
  میز است فاجعه  ن



 دفا
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 اصلی  دهی فرمان  دستناه  ←‏‏دفا

 

agency2 نمایندگی‏‏دفتر
 

ونیوان نماینیدۀ ییک     بنناه یا دفتری که به
 شرکت وم  کند 

‏نمایندگیمتـ . 

 اول فرهنگستان  مصمب *

 

 وابسته  دهی فرمان  دستناه  ←‏‏دفو

 

 push-button فشاری‏‏دکمۀ

اغ ای که با فشار دادن  ن چر کلیدی دکمه
 سرز وابر پیاده روشن شود

 

 long-nose tractor 1دار‏دماغ

نووی کامیون که موتور  ن در جلوی اتیاق  
 قرار دارد

 

 long-nose truck‏2دار‏دماغ

نووی تریلی که موتور  ن در جلیوی اتیاق   
 قرار دارد

 

‏کاهش‏‏محدودۀ‏‏های‏دوربین
 low emission zone cameras 

هیا محیدودۀ   وسییلة  ن  هایی که بیه   دوربین
 شود کاهش پایش می

 
 off-street terminal دورپایانه

ای که دور از مسیر تردد وسای  نقلیه  پایانه
 قرار دارد

 
‏نمود‏‏پایۀ‏‏دورۀ

 initial running period 

بخشییی از دورۀ زمییانی چییراغ راهنمییایی   
هوشمند که کمینة تغییرناپی یر اسیت و در   
طییی  ن نراییید تغییییری در نمییود چییراغ   

 هنمایی رب دهدرا

 

 extension period تمدید‏‏دورۀ

زمانی کیه پیس از دریافیت تقاضیای      مد 
مد  چیراغ سیرز     تداوم چراغ سرز به طول

 شود اضافه می

 

‏قرمز‏‏تا‏‏قرمز‏‏دورۀ
 inter-red period 

فاصلة زمانی بین شروس مرحلة سرز و ورور 
 خرین خودرو از خط ایست در پایان همان 

 مرحله

 

 base period نامب‏‏دورۀ

هییا و  زمییانی از روز کییه در  ن نیازمنییدی 
ونق  تحت تثییر دورۀ اوج  های حم  برنامه

 گیرد تقاضای سجر قرار نمی

 

 dual-fuel دوسوختی

ویژگی خودروی که در  ن دو نوس سیوخت  
 شود زمان وارد موتور می مختلف هم

 

 double bottoms دوکفی

 ای با دو کجی کشنده

 

 bi-fuel سوز‏دوگانه

ویژگی خودروی که امکان مصرف دو نیوس  
صیور  مجیزا داشیته     سوخت مختلف را به

باشد و در هر زمان فقیط یکیی از ایین دو    
 نوس سوخت وارد موتور  ن شود



رآغازید  
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 full shadowed lane قیفی‏‏دهانۀ

ای کییه در هننییام شییروس لچکییی   دهانییه
پهلوگاها بعد از تکمیی  لچکیی ورود پدیید    

  ید

 

‏قیفی‏نیمه‏‏دهانۀ
 partial shadowed lane 

ای کییه در هننییام شییروس لچکییی   دهانییه
پهلوگاها قر  از تکمی  لچکیی ورود پدیید   

  ید

 visual intrusion دیدآشوبی

بروز اختلال در دید مطلو  که معمو ً بیه  
رؤییت اتجیاق    های قاب  دلی  فراوانی پدیده

 افتد می

 
 late start دیرآغاز

 کییا ای در بعضییی از حر ویژگییی مرحلییه
در چییراغ راهنمییایی کییه بییا درنییگ  رییاز  

 شود می

 



 

 

 ر

 link رابط

پیوندی بین دو نقطة متوالی ییا تقیاط  در   
 یک شرکة ارتراطی

 

‏جریان‏ـ‏سرعت‏‏رابطۀ
 speed-flow relationship 

 نسرت حجم هر جریان به سروت  ن

 

 ride quality سفر‏‏راحتی

میزان  سودگی و رضیایتی کیه مسیافر در    
حرکیت ازلحیاظ    نقلییة درحیال   یک وسیلة

شد  و بسامد ارتعاشا تا ا رلیتا تکیان   
ناشییی از تغییییر  هنییگ شییتا  و جییز  ن  

 کند احساس می

 

  ,highway advisory radioرادیوراه

 HAR 

شییرکة رادیییویی کییه از طریییم  ن نییووی 
زمان با پخش  ها هم شرایط تردد در بزرگراه

برنامیة ویادی رادییو بیه راننیدگان اوییلام      
 شود می

‏خروج‏‏راستگرد
 displaced right turn, DRT 

های جدیدا راهی مجیزا در کنیار    در تقاط 
راه اصلی که امکان تردد خودروهایی را که 
قصیید گییردش بییه راسییت دارنییدا بییدون   
مزاحمییت بییرای دینییر خودروهییا فییراهم  

 کند می

 
 intersection point قوس‏‏رأس

مح  تلاقی دو امتیداد ممیاس بیر قیوس     
 شیب مسیر یا

 
 highway راه

. هر راه اصلی که وسای  نقلیه حم ورور 1
توانند بیا   از  ن را دارند و ساکنان محلی می

وسای  نقلیة خود بیه  ن دسترسیی داشیته    
در  (principal road)ا ی. راه مرن2 دیینیاشیب

 ها سامانة راه

 
 driveway اختصاصی‏‏راه
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راهی که یک راه ومومی را بیه سیاختمان   
 خصوصی متص  سازدیا زمین 

 
 major road 1اصلی‏‏راه

راهی که با توجه به ورض  ن یا حجم ییا  
هیا   سروت حرکت وسای  نقلیه بر دینر راه

 اولویت دارد

 
 national highway 2اصلی‏‏راه

 مسیر اصلی بین شهرهای بزرگ مجاور

 
 emergency road اضطراری‏‏راه

رسییانی در مواقیی    راهییی بییرای کمییک  
 اضطراری

 
‏مدرسه‏‏بان‏راه

 children's crossing advisor 

دیده کیه مسیلولیت وریور     شخصی  موزش
 موزان را از ویرض خیابیان در    دادن دانش

 ساوا  خاصی از روز بر وهده دارد

 
 rural road شهری‏برون‏‏راه

راهییی در شییرکة ارترییاطی کییه خییارج از   
 های شهری قرار دارد محدوده

 
 barricade بند‏راه

روی کارایی یک حجیاظ   هیچ به ای که افزاره
را نییدارد و از  ن تنهییا بییرای نشییان دادن  
منطقة خطر فرین یا هدایت وسیلة نقلیه به 

 شود مسیر درست استجاده می

 
 clear way, CWY توقف‏بی‏‏راه

ایا منیر   بخشی از راه که هیچ وسیلة نقلیه
در وضعیت اضطراری یا به دسیتور پلییسا   

 یستمجاز به ایستادن در  نجا ن

 
‏پُرتردد‏‏راه

 heavy-trafficked road 

 راهیییی کیییه مییییاننین سیییالیانة تیییردد  
وسییلة نقلیییه   1500روزانیه در  ن بیییش از 

 باشد

 
 divided road جداشده‏‏راه

راهی که مسیر رفت و برگشت  ن کاملاً از 
 هم جدا باشد

 
 multilane road چندخطه‏‏راه

ای که دو ییا چنید    طرفه یا دوطرفه راه یک
های وریور   ورور داشته باشد و این خط خط

 کشی مشخص شده باشند با خط

 
 exit road خروجی‏‏راه

راه منشعب از راه اصلی برای خروج وسای  
 نقلیه
 خروجیمتـ . 

 
 urban road شهری‏درون‏‏راه

راهی در شرکة ارتراطی که داخ  محیدودۀ  
 شهری قرار دارد

 
 arterial road شریانی‏‏راه

اصییلی در شییرکة ارترییاطی  راه یییا خیابییان
 شهری
 شریانیمتـ . 
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 roadway شنی‏‏راه

 راهی که با شن روسازی شده باشد

 
 toll road عوارضی‏‏راه

توان از  ن  راهی که با پرداخت ووارض می
 ورور کرد

 

 feeder road فرعی‏‏راه

راه منشعب از راه اصلی برای دسترسی بیه  
 محلی خاص

 

 horizontal device افقی‏‏راهکار

رو شام   هر یک از تغییرا  در سطح سواره
تغییر مسیر در سیطح افقیی ییا انحیراف از     
مسیر اصلی با هدف تثییرگ اری بیر رفتیار   

 راننده

 

 vertical device قائم‏‏راهکار

هیای   هر یک از تغییرا  شام  ایجاد پشته
کیاه ییا خطیوط لرزاننیده در سیطح       سروت
رو برای کاهش سروت وسای  نقلییه   سواره

 از طریم پایین  وردن کیجیت ورور مسیر

 

‏تردد‏کم‏‏راه
 lightly trafficked road 

راهی که حجم تردد متوسط روزانیة  ن در  
 وسیلة نقلیه باشد 15000سال کمتر از

 شدآمد‏راه‏‏کممتـ . 

 

 تردد کم  راه  ←‏‏شدآمد‏کم‏‏راه

 

 roadside کنار‏راه

 سطح بین لرة خارجی شانه و حریم راه

ramp1 ردگَ‏راه
 

راه کوتاهی که دو شاخة مجاور یک تقاط  
 را به یکدینر متص  کند

 
 ramp metering گرَدبانی‏راه

روشییی بییرای تسییهی  جریییان تییردد در   
هاا ازطرییم تنوییم مییزان خیودروِ       زادراه

گرَدهیای ورودی و بیا    ورودی به  نها از راه
 دهی چراغ  استجاده از تجهیزا  فرمان

 
‏سطح‏اهمن‏‏تقاطع‏‏راهگرد

 interchange ramp 

سطح که سجرهای بین  راهی در تقاط  ناهم
 سازد پ یر می دو شاخة تقاط  را امکان

 
‏خدمات‏‏تقاضای‏‏رد
 service denial 

ودم امکان ارائة خدما  سیجرِ تقاضیامحور   
 در زمان درخواست مسافر

 
 arterial class شریانی‏‏ردۀ

های  ای با شاخص بندی معابرا رده در طرقه
ویژه در طراحی و وملکرد و دارای سیروت  

 جریان  زاد

 
‏عمومی‏‏ونقل‏حمل‏‏های‏رده

 transit mode classes 

ونق  ومیومی کیه    های مختلف حم  شیوه
بنیدی   هیای پاییه طرقیه    براساس مشخصه

 اند شده

 
 رفت  سجر  ←‏‏رفت
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 transit visa گذر‏‏روادید

مجوزی که برای وریور از ییک کشیور بیا     
زمانی قیدشیده در گ رنامیه ییا    محدودیت 
 المللی خودرو به افراد داده شود دفترچة بین

 
 catch drain گیر‏رواناب

مجرایی که در بخشی از سطح جیاده و در  
شود تا جلیوی حرکیت    طول  ن ساخته می

   سطحی را بنیرد و مان  از جاری شدن 
  ن بر روی شیب جاده شود

 
 average day عادی‏‏روز

هجته که بیاننر حجم تیردد  روز ریرتعطی  
 معمول در  ن مکان باشد

 
 pavement روسازی

سطح نهایی راه که پس از اتمیام وملییا    
 شود زیرسازی اجرا می

 
‏پذیر‏انعطاف‏‏روسازی

 flexible pavement 

های سازندۀ  ن  هر نوس روسازی که در  یه
 بتن به کار نرفته باشد

 
‏ای‏قطعه‏مسلح‏بتن‏‏روسازی

 jointed reinforced concrete  

 pavement 

نووی روسازی با اسیتجاده از قطعیا  بیتن    
مسلح که در فواص  هشت تا دوازده متر با 

 اند میلنرد اتصال به هم وص  شده

 
 rigid pavement صلب‏‏روسازی

هر نوس روسازی که در سیاخت  ن از بیتن   
 با مقاومت با  استجاده شده باشد

 
‏آسفالت‏‏گرم‏‏بازیافت‏‏روش

hot-in-place asphalt recycling  

 method 

 روشی برای بازیافت گرم  سجالت

 
 contrast seal رنگی‏‏روکش

نووی روکش  سجالت که برای ایجاد تمایز 
رنییگ بییر روی  سییجالت روسییازی ریختییه 

 شود می

 
 fog seal قیری‏‏روکش

 یة پوششی نازکی از قییرا فاقید مصیالح    
 سننی

 
‏بالا‏مقاومت‏‏روکش

 high stress seal, HSS 

روکشی از قیر برای مقابله با ایرا  ناشی از 
گیری و گردش وسیای    ترمزگیری و شتا 

 نقلیه و مقاوم در برابر تردد بسیار

 
  ,lock-in coat مهارگر‏‏روکش

 scatter coat 

روکشی شام  مقدار کمی مصالح ریزدانیه  
دانیه بیا هیدف     برای مهار مصیالح درشیت  

مصییالح در حییین  جییایی  کییاهش جابییه 
 زنی و ترددهای اولیه رلتک

 
 overpass روگذر

 کند راهی که از با ی راه دینر ورور می
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 رویه   سجالت  ←‏‏رویه

 
 tamper کوب‏رویه

دسیییتناهی مجهیییز بیییه ییییک موتیییور  
دهنده و دو بیازویی و ییک شمشیة     ارتعاش

چییوبی بییه ابعییاد دویسییت در هجتییادوپنج  
  راه متر و طولی برابر با سیطح مقطی   میلی

کییه از  ن بییرای تسییطیح و خییروج هییوا از 

داخ  بتن و ایجاد شییب ورضیی مناسیب    
 شود استجاده می

 
 tamping کوبی‏رویه

تسطیح سطح روسازی صلب و خارج کردن 
هوا از داخ  بیتن و ایجیاد شییب ورضیی     

 مناسب

 
 



 

 

 ز

  ,angle of impact برخورد‏‏زاویۀ

 impact angle 

  طولی و مسییر  زاویة بین محور تقارن مان
 حرکت خودرو در مح  تصادف

 
 departure angle ‏برگشت‏‏زاویۀ

 زاویییة بییین مسیییر برگشییت خییودرو و     
 مان  ایمنیی کنیار جیادها پیس از برخیورد      

 با  ن

 
 intersection angle تقاطع‏‏زاویۀ

. 2. زاویة بیین دو راه منتهیی بیه تقیاط     1
رو منتهیی بیه    زاویة بیین محیور دو سیواره   

 تقاط 

 
 occupancy time اشغال‏‏انزم

زمانی که از ورود جلوی وسییلة نقلییه بیه    
چراغ  (detection zone)محدودۀ شناسایی 
شود و تیا خیروج انتهیای     هوشمند  راز می

 یابد وسیلة نقلیه از این محدوده ادامه می

 waiting time انتظار‏‏زمان

 زمان بین رسیدن مسافر بیه ایسیتناه   مد 
قلیه ایسیتناه را تیرک   تا زمانی که وسیلة ن

 کند

 
 peak hours اوج‏‏زمان

و مد وسای   ساواتی که در  نها میزان رفت
 نقلیه به حداکثر برسد

 
‏خروج‏‏برآوردی‏‏زمان

 estimated time of departure,  

 ETD 

زمان تخمینی برای خروج یک کشیتی ییا   
هواپیما یا هر وسیلة نقلیة دینیر از محلیی   

 خاص

 
‏رودو‏‏برآوردی‏‏زمان

estimated time of arrival, ETA 

زمان تخمینی رسیدن کشتی یا هواپیما ییا  
 هر وسیلة نقلیة دینر به مقصدی خاص
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 signal timing بندی‏زمان

در چراغ راهنماییا تنوییم نوبیت و زمیان    
حرکت وسای  نقلیه و وابران در هرییک از  

 های یک تقاط  برحسب نیاز انشعا 

 

‏ثابت‏‏بندی‏زمان
 pre-timed signal timing 

در چراغ راهنماییا تنوییم نوبیت و مید     
حرکت وسای  نقلیه و وابران در هرییک از  

صور  خودکار و  های یک تقاط  به انشعا 
 شده تعیین ازپیش

 

‏هوشمند‏نیمه‏‏بندی‏زمان
 semi-actuated signal timing 

ای برنامیة   در چراغ راهنماییا تنویم رایانیه 
در مسییر اصیلی ییک    حرکت وسای  نقلیه 

ای حجیم   تقاط  ازطرییم شیمارش رایانیه   
 شد مد در  ن مسیر

 

‏هوشمند‏‏بندی‏زمان
 fully-actuated signal timing 

ای برنامة حرکت وسای  نقلییه   تنویم رایانه
 های یک تقاط  در تمام انشعا 

 

 end gain پساسبز‏‏زمان

زمان بین پاییان زمیان سیرز و پاییان      مد 
 برای یک حرکتزمان سرز مؤیر 

 

‏سوار‏پیاده‏‏زمان
 passenger service time 

وسیلة نقلییة   زمان  زم برای سوار شدن به
ومومی و پیاده شدن از  ن برحسب تعیداد  

 مسافر در یانیه

 delay time تأخیر‏‏زمان

نومی وسای   رفتة ناشی از بی زمان ازدست
نقلیه یا وابران پییاده کیه میان  از حرکیت     

موقیی   قلیییه و تخلیییة بییه  روان وسییای  ن
 دار شود های چراغ تقاط 
 تأخیرمتـ . 

 
 penalty time تاوان‏‏زمان

زمانی فراتیر از زمیان مقیرر کیار کیه       مد 
رسییانی بییه سییامانة  اجرییاراً صییرف خییدمت

ونق  شود و سزاوار پرداخیت اضیافی    حم 
 باشد

 
 clearance interval تخلیه‏‏زمان

قاط  زمان چراغ زرد که برای تخلیة ت مد 
جامانده از چراغ سرز قرلی  از وسای  نقلیة به
 در نور گرفته شود

 
 all-red interval قرمز‏تمام‏‏زمان

های یک تقیاط    زمانی که تمام چراغ مد 
برای حصول اطمینان بیشتر از تخلیة کام  

  ن تقاط  قرمز باشد

 
 offset time توالی‏‏زمان

هیای   فاصلة زمانی بین روشن شدن چیراغ 
 و تقاط  متوالیسرز د

 
  ,pad time جبران‏‏زمان

 make up time, premium time 

  نووی زمان مجاز بیکاری که در  ن راننیده 
حتی اگر کار نکرده باشدا حداق  دستمزد را 

 کند دریافت می
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‏تاخروج‏خروج‏‏زمان
 station to station time 

فاصلة زمانی بین خروج وسیلة نقلییه از دو  
 ایستناه متوالی

 

 running time تاورود‏خروج‏‏زمان

فاصلة زمانی بین حرکیت وسییلة نقلییه از    
 یک ایستناه تا توقف در ایستناه بعد

 

 in-vehicle time خودرو‏درون‏‏زمان

زمیانی کیه مسیافر در حیین سیجر در       مد 
 کند داخ  وسیلة نقلیه س ری می

 

 access time دسترسی‏‏زمان

ویة  شیده در سیجرا از لح   زمان س ری مد 
 ترک مردأ تا لحوة سوار شدن به خودرو

 

 green time سبز‏‏زمان

زمانی که چراغ راهنمایی بیرای ییک    مد 
 حرکت خاص در تقاط  به رنگ سرز است

 

‏بیشینه‏‏سبز‏‏زمان
 maximum green time,  
 maximum running period 

حداکثر زمان نمایش چراغ سرز در دسیتناه  
روه چیراغ  دهی هوشمند برای یک گ فرمان

 مشخصا در صور  وجود تقاضای مستمر 
 یشینهب‏سبزمتـ . 

 

‏مؤثر‏‏سبز‏‏زمان
 effective green time 

زمانی که چراغ راهنمایی بیرای ییک    مد 
حرکت خاص به رنگ سیرز ییا زرد اسیتا    

 رفتة  رازین و پایانی های هدر منهای زمان

  ,off-peak hours سبکی‏‏زمان

 slack hours 

و مد وسای  نقلییه   در  نها رفتساواتی که 
 کم باشد

 
‏ای‏حوزه‏درون‏‏سفر‏‏زمان

 intrazonal travel time 

زمان سجر بین دو نقطه از یک حیوزه   مد 
هیا را هیم    شیده در پایانیه   که زمان صیرف 

 شود شام  می

 
 rush hours سنگینی‏‏زمان

و مد وسای  نقلییه   ساواتی که در  نها رفت
 زیاد باشد

 
 red time قرمز‏‏زمان

زمانی که چراغ راهنمایی بیرای ییک    مد 
 حرکت خاص در تقاط  به رنگ قرمز است

 
‏مؤثر‏‏قرمز‏‏زمان

 effective red time 

زمانی که چراغ راهنمایی بیرای ییک    مد 
حرکت خاص یا جمعی از حرکا  به رنیگ  
قرمز است که اندازۀ  ن برابر با مد  چرخه 

 منهای زمان سرز مؤیر است

 
‏طعتقا‏‏از‏‏ذرگ‏‏‏زمان

 intersection crossing time 

فاصلة زمانی گ ر از تقاط  از نقطة ورود به 
دار یا خط ایست تا  خرین نقطة  تقاط  چراغ

دارای تداخ  با حرکا  مجاز دینر از جمله 
 وابر پیاده
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 crossing time عرضی‏‏گذر‏‏زمان

شیده بیرای وریور     زمیان درنورگرفتیه   مد 
ن یا رسیدن به میانیة  وابران از ورض خیابا

  ن

 

 بیکاری  مجاز  زمان  ←‏‏مجاز‏‏زمان

 

‏بیکاری‏‏مجاز‏‏زمان
 allowance time, bonus time,  

 dead time, hold time 

زمییانی کییه در  ن راننییده دسییتمزد   میید 
 کندا حتی اگر کاری کرده باشد  دریافت می

 مجاز‏‏زمانمتـ . 

 

‏سبز‏دو‏میان‏‏زمان
 intergreen time 

د  زمان تخلیة تقاط  که از پایان چیراغ  م
سرز یک طرف تا شروس چراغ سیرز طیرف   

 گیرد دینر را در بر می

 

 reaction time واکنش‏‏زمان

زمان  زم برای درک خطیر و نشیان    مد 
 العم  از سوی راننده دادن وکس

 

 lost time هدررفته‏‏زمان

متوسط زمانی که در هر مرحله تلیف شیود   
زمیان تیثخیر در شیروس     که معمو ً شیام  

 حرکت است

 

‏آغازین‏‏هدررفتۀ‏‏زمان
 start-up lost time 

زمییان  زم بییرای شییروس حرکییت    میید 
 دار خودروهای ابتدای صف تقاط  چراغ

‏تخلیه‏‏هدررفتۀ‏‏زمان
 clearance lost time 

زمان بین مراح  چراغ راهنمیایی کیه    مد 
در طی  ن هیچ حرکتی در تقیاط  صیور    

 گیرد نمی

 

 scraper تراش‏زمین

پاش اتاقک  دستناهی که با تیغة جلوی شن
تراشد و خاک حاص  را در  خود زمین را می

 کند انرارۀ خود حم  می

 

  ,turn back زودبازگشت

 short turn 

برگشتن به مردأ پیش از رسیدن به مقصید  
گییویی بییه تقاضییای   نهییایی بییرای پاسییخ 

 مسافران در ساوا  اوج

 

  ,land drain خاکی‏‏زهکش

 field drain 

لب و طیرح   به های سجالی با اتصال لب لوله
متیر از   میلیی  600تیا   300جناری با ومیم 

 سطح زهکشی برای تخلیة   

 

‏رگبار‏‏زهکش
 storm water drain 

 وری    از سطح معابر  مسیری برای جم 
منوور کاهش جرییان سییلا  ناشیی از     به

 رگرار

 

‏ای‏ریزه‏سنگ‏‏زهکش
 French drain, rubble drain,  

 stone drain 

 وری  ومیم بیرای جمی     گودالی نسرتاً کیم 
 ای سجالی با های سطحی که در  ن لوله   
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های بتنی متخلخ      اتصا   باز یا لوله
هایی که گرداگرد  ریزه را به بستری از سنگ

 رساند اند می ریزی شده ها پشته لوله

 
 sand drain ای‏ماسه‏‏زهکش

ای  یک گمانة قائم و ماسیه زهکشی شام  
 کند که برای تسهی  تخلیة     ن را پر می

 
‏محافظتی‏‏زهکش

 interceptor drain 

نووی زهکش در کنارۀ راه برای پیشنیری 
از نجوذ    به راه که معمو ً خارج از سطح 

 شود راه ایجاد می

 
‏زیرسطح‏‏زهکشی

 sub-soil drainage 

ن ننیه  های زیرزمینی برای پیایی  تخلیة   
داشتن سیطح    بیه ترتیریی کیه باویا      

های زیرین خاک در  افزایش استحکام  یه
 بستر راه شود

 
‏رو‏سواره‏‏سطح‏‏زهکشی

 drainage of the carriageway 

ایجاد شیب از محور بیه سیمت هیر دو بیرِ     
 های سطحی منوور تخلیة    سطح راه به

 
 subbase زیراساس

د مشیخص بیا   هیایی از میوا    یه ییا  ییه  
ضخامت معین که برای تقویت قشر اساس 

 گیرد بر روی خاکریز یا بستر قرار می

 
 infrastructure زیرساخت

ونقی    هیای حمی    تمام اجزای یابت سامانه
مانند حریم راها خطیوط مسییرا تجهییزا     

 هیای   هیاا محوطیه   دهییا ایسیتناه   ولامت
هییای اتوبییوس و  سییوارا ایسییتناه ییی  پیییاده

 اریامکانا  ننهد

 
 roadbed زیرسازی

ای که  سجالت بیر روی  ن   شده سطح  ماده
 گیرد قرار می

 
 underpass زیرگذر

. قسمتی از راه که از زیر راه دینر یا پی   1
. معرری بیرای وریور ویابر    2 هن بن رد راه

 پیاده از زیر راه اصلی

 



 

 

 س

‏تثبیت‏‏سازۀ
 stabilizing structure 

کی هیییای پلاسیییتی ای از رشیییته شیییرکه
متص  که از  ن برای تثریت و تقویت  هم به

های سسیت اسیتجاده    ظرفیت باربری زمین
 کنند می

 
‏بست‏ترکه‏‏سازۀ

 fascine construction 

های چو  یا حصیر یا نی که به طول  دسته
صیور    شوند و بیه  یکسان به هم بافته می

دار در سییطح زیییرین راه قییرار داده   زاویییه
رفییت بیاربری   شوند تا از این طرییم ظ  می
 و مد افزایش یابد رفت های کم راه

 
‏موقت‏‏سازۀ

 temporary structure 

ای که در هننام ساخت ییا بازسیازی    سازه
طیور   سازۀ اصلی برای حجظ جریان تردد به

 کنند موقت در کنار راه اصلی بر پا می

‏الکل‏‏اوج‏‏ساعات
 high-alcohol hours,  

 alcohol hours 

هیای ناشیی از    ا تصیادف ساواتی که در  نه
 مصرف الک  بیشتر است

 
‏الکل‏‏اوج‏‏غیر‏‏ساعات

 low-alcohol hours 

هیای ناشیی از    ساواتی که در  نها تصیادف 
 مصرف الک  کمتر است

 
 base year مبنا‏‏سال

هیییای  سیییالی کیییه بخیییش اوویییم داده
ونق  به  ن  شده در مطالعا  حم  گرد وری
 شود مربوط می

 
‏رانی‏اتوبوس‏‏سامانۀ

 bus transit system, BTS 

رانیی کیه بیرای افیزایش      خدما  اتوبیوس 
سروت و جلب اطمینیان و کیارایی بیشیتر    
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ای هماهنیگ اقیدام بیه     صیور  سیامانه   به
هیا و   راه و ازدیاد ایسیتناه   جداسازی حریم

بییا  بییردن  گییاهی مسییافران و سییروت   
 کند بخشیدن به کارهای ومرانی می

 

‏خودرو‏‏اشتراک‏‏سامانۀ
 car sharing system 

سامانة خودروهای مستقر در چند نقطیه از  
تواننیید از اییین  شییهر کییه مشییترکان مییی 

خودروها استجاده کنند و مرلغی را متناسیب  
 با زمان استجاده ب ردازند

 car sharing ‏‏‏خودرو‏‏اشتراکمتـ . 

 

‏تصادف‏‏خودکار‏‏رسانی‏اطلاع‏‏سامانۀ
 automatic crash notification,  

 ACN 

شیده   ای که ازطریم حسنرهای نصب امانهس
بر روی خیودرو شید  تصیادف و موقعییت     

 دهد مح  تصادف را به مرکز اطلاس می

 

 honour system اعتمادی‏‏سامانۀ

 وری کراییه بیدون    ای بیرای جمی    سامانه
 های واپایش بلیت استجاده از روش

 
‏پولی‏‏انتقال‏‏سامانۀ

 paid transfer system 

یی مسافر با اخ  مرلض اضافه جا سامانة جابه
 در شروس سجر یا در حین انتقال

 
‏تردد‏‏تنظیم‏‏انطباقی‏‏سامانۀ

 adaptive traffic control  

 system 

 میرییودکار ازطیطور خ ای که به هیانیامیس

حسنرهای موجود در بستر راه به تغیییرا   
 دهد حجم تردد واکنش نشان می

 
‏سفر‏‏رسانی‏اطلاع‏‏پیشرفتۀ‏‏سامانۀ

 advanced traveler  

 information system, ATIS 

ریزان  ای که برای مسافران و برنامه سامانه
ونق ا اطلاوا  مورد نییاز   های حم  سامانه

راا از اطلاوا  مربوط به سیجرهای روزانیة   
شخصی گرفته تیا اطلاویاتی کیه در کی      

گ ارنیدا فیراهم    ونق  تیثییر میی   نوام حم 
 کند می

 
‏تردد‏‏مدیریت‏‏رفتۀپیش‏‏سامانۀ

advanced traffic management  

 system, ATMS 

ایا ماننیید دسییتناه اخیی  وییوارض  سییامانه
سییازی  خودکییارا کییه براسییاس یک ارچییه 

های حسنر و ابزارهای مخیابراتی و   سامانه
گیی اری شییده و هییدف  ن  ای پایییه رایانییه

 جویی در وقت است افزایش کارایی و صرفه

 
‏پلاک‏‏کارخود‏‏تشخیص‏‏سامانۀ

 automatic number plate  

 recognition, ANPR 

ای برای پیردازش تصیویری پیلاک     سامانه
 وری اطلاوا  جیاری   خودرو با هدف جم 

و انطراق  نها با دادگان سوابم و اطلاویا   
 مربوط به اومال قوانین

 
‏عهواق‏‏خودکار‏‏تشخیص‏‏سامانۀ

automatic incident detection,  

 AID 
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ای کیییه بیییا تجزییییه و تحلیییی   نهسیییاما
هیا   های تردد رویداد النوریتم داده خوارزمی 

کنید تیا از تیثییر     سروت شناسایی میی  را به
 نامطلو   نها بکاهد

 

‏ای‏‏بافه‏تک‏‏سامانۀ
 monocable system 

ای کیه در  ن بیرای کشییدن بیار و      سامانه
 کابی    واپایش حرکت ناوگان از ییک بافیه  

 شود استجاده می
 کابلی‏تک‏‏سامانۀ متـ .

 

‏‏‏کابلی�تک‏‏سامانۀ

 ای بافه تک  سامانة  ←

 

‏سامانۀ‏‏توقفگاه‏‏خودکار
 automated parking system,  
 APS 

حیداق  رسیاندن    ای خودکار برای به سامانه
 فضای  زم برای توقف خودروها

 

‏اتاقکی‏‏جایی‏جابه‏‏سامانۀ
 capsule transit system 

هیایی کیه بیه     اقکای متشک  از ات سامانه
وسیلة نوار ییا رلتیک ییا بافیه  کابی  بیه       

  ید حرکت درمی

 

‏پیوسته‏‏جایی‏جابه‏‏سامانۀ
 continuous transit system 

برقیی و   جایی نوییر پلیه   نووی سامانة جابه
 نقاله که مدام در حال حرکت است تسمه

 

‏راه‏هادی‏ثابت‏‏جایی‏جابه‏‏سامانۀ
fixed guideway transit system 

جیایی شیام  وسیای      نووی سیامانة جابیه  
راه  توانند در یک هادی ای که فقط می نقلیه

 معین حرکت کنند

 

‏خطی‏‏جایی‏جابه‏‏سامانۀ
 shuttle transit system 

ونقیی  ومییومی کییه امکییان  سییامانة حمیی 
وبرگشت مسیافر در مسییری معمیو ً     رفت

 سازد پ یر می کوتاه را امکان

 

‏شخصی‏‏سریع‏‏جایی‏جابه‏‏سامانۀ
 personal rapid transit system 

ونق  خودکار با وسیای    نووی سامانة حم 
نجره که بیا رایانیه    نقلیة کوچک دو یا شش

 شود دهی می فرمان

 

‏گروهی‏‏سریع‏‏جایی‏جابه‏‏سامانۀ
 group rapid transit system 

ونقی  خودکیار شیام      نووی سامانة حمی  
وسای  نقلیة متوسیط برقیی کیه در حیریم     

ای حرکیت   شدۀ ویژه خاص یا معابر هدایت
 کنند می

 

‏توانان‏کم‏‏جایی‏جابه‏‏سامانۀ
 accessible transit system 

ها  ها و پایانه ونقلی که ایستناه سامانة حم 
ای طراحی شیده اسیت کیه     در  ن به گونه

توان هیم بتواننید از  نهیا اسیتجاده      افراد کم
 کنند

 

‏ونقل‏حمل‏‏سامانۀ
 transportation system 

ونق  مردم یا کا   ای که برای حم  سامانه
 یا هر دو فراهم شده باشد
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‏تقاضامدار‏‏ونقل‏حمل‏‏سامانۀ
 demand-actuated  

 transportation system,  

 demand responsive 

 transportation system 

ونقلی که در  ن وسای  نقلییه   سامانة حم 
مسیری مسافران را براساس توافم  نان در 

 کنند جا می خاص جابه

 

‏تلفنی‏‏ونقل‏حمل‏‏سامانۀ
 dial-a-ride transportation  

 system, dial-a-ride 

ونقلی که در  ن وسای  نقلیه با  سامانة حم 
درخواست تلجنی در اختیار متقاضییان قیرار   

 گیرد می

 

‏مسیر‏ثابت‏‏ونقل‏حمل‏‏سامانۀ
 fixed-route transportation  

 system 

ونقلی که در  ن وسای  نقلییه   مانة حم سا
 کنند در یک یا چند مسیر یابت کار می

 

‏متوازن‏‏ونقل‏حمل‏‏سامانۀ
 balanced transportation  

 system 

ای کیه در  ن تجهییزا  و خیدما ِ     سامانه
ونق  همچون یک  های مختلف حم  شیوه

 کنند مجمووة هماهنگ وم  می

 

‏هوابستر‏‏ونقل‏حمل‏‏سامانۀ
 aircushion transportation  

 system 

وسیای    خیاصِ  ونقی  سیطحیِ   سامانة حم 
یابییت و بییر روی  راهِ ای کییه در هییادی نقلیییه
 کنند حرکت می (بالشتک هوا)ای از هوا   یه

‏کارا‏ـ‏خراب‏‏سامانۀ
 fail-operational system 

ای که در صور  بروز خرابی در  نا  سامانه
لکیردش  رریم هشیدار خرابییا در وم    ولی

 شود محدودیتی ایجاد نمی

 

‏ایمن�خرابی‏‏سامانۀ
 fail-safe system 

ای که در صور  خرابی منر  توان و  سامانه
های دینر میان  از   مدارهای واپایش و سازه

به خطر افتادن جان کاربران سامانه یا افراد 
 شود پیرامون  ن و دینر تجهیزا  می

 

‏خودرویاب‏‏سامانۀ
  automatic vehicle location‏

 system, AVL system, AVL 

ای را که  ای که موقعیت وسای  نقلیه سامانه
دارای لوازم الکترونیکی ویژه برای ارتراط با 

 کند مرکز هستندا تعیین می

 

‏آگاه‏پیش‏‏یاری‏راننده‏‏سامانۀ
 advance driver assistance 

هایی که برای کمیک بیه    هریک از سامانه
شیودا   نندگی طراحی میراننده در هننام را

ییابی و هشیدار    هیای موقعییت   مانند سامانه
 تصادف

 

‏شیپا‏سوخت‏‏سامانۀ
 fuel injection system,  

 fuel injection, FI 

جیای   رسان که در  نا به ای سوخت سامانه
استجاده از کاربراتورا سیوخت مسیتقیماً بیه    
داخ  سیلندر یا به داخ  چندراهیة ورودی  

 شود یده میسوخت با فشار پاش
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‏روخود‏‏خودکار‏‏بندی‏طبقه‏‏سامانۀ
 automatic vehicle  

 classification 

ای بییرای تشییخیص خودکییار نییوس  سییامانه
وسیلة نقلیها اوم از سواری و بیاری و جیز   
 نا با استجاده از شمارش محورها و فاصلة 

 بین  نها

 
‏روسازی‏‏مدیریت‏‏سامانۀ

 pavement management  

 system, PMS 

ای بییرای تحلییی  و تییرمیم  برنامییة رایانییه
صرفه  ها در فواص  زمانی مناسب و به چاله

 و جلوگیری از تعمیرا  گسترده و پرهزینه

 
 location system مکانی‏‏سامانۀ

هیای   ای برای شناسایی دقییم داده  سامانه
های فیزیکیی در   شده از زیرساخت برداشت

 یک دورۀ زمانی طو نی

 
‏خط‏‏واپایش‏‏سامانۀ

 lane-control system, LCS 

ای که با ولامت با سیری ضیربدر    سامانه
قرمزا بیاننر ممنوویت وریور در خیط و بیا    
ولامت پیکان سرزا بیاننر مجاز بودن ورور 

دست  در خطا وضعیت خطوط وروری پایین
 کند را به رانندگان اولام می

 
‏هوشمند‏‏ونقل‏حمل‏‏های‏سامانه

 intelligent transport systems 

بر فن یاوری   دامنة وسیعی از اطلاوا  مرتنی
صییور  یک ارچییه در   ارتراطییا  کییه بییه 

هییا و وسییای  نقلیییة سییامانة    زیرسییاخت

شییود و  ونقیی  بییه کییار گرفتییه مییی  حمیی 
ترتیبا پایش و مدیریت جریان تیردد   این به

بنییدان و ایجییاد مسیییرهای   و کییاهش راه
 شود  پ یر می جاینزین برای مسافران امکان

 ITS‏‏ سحنهتـ . اخ

 
‏جلو‏‏از‏‏برخورد‏‏هشدار‏‏سامانۀ

 forward collision warning,  

 FCW 

ای مرکب از رادار ریزموج و فناوری  سامانه
چشم الکترونیکی کیه احتمیال برخیورد بیا     

دهید و   وسیلة نقلیة جلویی را تشخیص می
 کند به راننده اولام می

 
 یشینهب  سرز  زمان  ←‏‏یشینهب‏‏سبز

 
‏رو‏سبک

 light traffic throughfare 

راهی ویژه که استجاده از  ن را با تابلو برای 
 اند خودروهای مشخصی تعیین کرده

 
 Newjersy barrier سپرسنگ

مان  یا جدولی بتیونی کیه بیرای افیزایش     
های دوطرفه بین دو جهت  ایمنی در خیابان

 حرکت قرار داده شود

 
‏‏‏سحنه

 شمندهو  ونق  حم   های سامانه  ←

 
 headwall رو‏سرآب

روی کیه   دیوار حائلی در ابتدا یا انتهای   
 گ رد از زیر جاده می
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‏حفاظ‏‏سرآغاز
 leading point of need 

اولین نقطه در مکان پرتصادف کیه در  نا  
برای پیشنیری از برخورد وسییلة نقلییه بیا    

 شود مان ا حجاظ نصب می

 

 bus shelter سرپناه

ونقی  ومیومی    حمی  ای در ایسیتناه   سازه
برای محافوت مسیافران در برابیر اوضیاس    
نامساود جوّی که ممکن است دارای مح  

 نشستن نیز باشد

 

 سرنشین  سُرخوردگی  ←‏‏سُرخوردگی

 

‏سرنشین‏‏سُرخوردگی
 submarining 

لیییز خییوردن سرنشییین از قسییمت کمییری 
 کمربند ایمنی

 سُرخوردگیمتـ . 

 

 posted speed شده‏اعلام‏‏سرعت

وسیلة تابلوهای  اکثر سروت مجازی که بهحد
 شود محدودیت سروت مشخص می

 

 safe speed ایمن‏‏سرعت

سییروتی کییه وسیییلة نقلیییه در  ن بتوانیید  
 سیانی از تصیادف جلیوگیری کنید و در      به

فاصلة مناسیب متوقیف شیود و انیدازۀ  ن     
بستنی به تراکم شد مد و وضعیت جوّی و 

 جغرافیایی دارد

 

‏ای‏برنامه‏‏سرعت
 schedule speed,  

 programmed speed 

سروت وسای  نقلیة ومیومی در وضیعیتی   
هییای ایمنییی و اقتصییادی و  کییه شییاخص

 وملکردی روایت شوند

 

 pedestrian speed 1پیاده‏‏سرعت

سروت متوسط راه رفتن ویابران برحسیب   
 متر بر یانیه

 

‏‏‏2پیاده‏‏سرعت

 پیاده  وابر  سروت  ←

 

‏تعاملی‏‏سرعت
 negotiation speed 

ورور از میدان کیه از   سروت خودرو درحال
نقطة ورود یا توقف پیش از خط ایسیت تیا   
نقطة خروج از حرکت چرخشی دور مییدان  

 شود گیری می اندازه
 

 advisory speed ای‏توصیه‏‏سرعت

سروتی که براسیاس شیرایط و کیارکرد و    
مشخصا  و طراحی بزرگیراها بیه وسیای     

از  ن بزرگیراه  نقلیة ورورکننیده از بخشیی   
 شود توصیه می

 

‏آزاد‏‏جریان‏‏سرعت
 free flow speed 

سروتی که رانندۀ وسیلة نقلیه بتوانید  ن را  
ای که وسیلة نقلیة دینری حضیور   در جاده

 نداردا حجظ کند

 

‏خبمنت‏‏آزاد‏‏جریان‏‏سرعت
 base free flow speed 

سروت جریان  زادی که راننده بیا در نویر   
 کند انتخا  می گرفتن شرایط راه
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‏وجتاخر‏خروج‏‏سرعت
 station to station speed 

سروت متوسط سجر وسیلة نقلییة ومیومی   
بییین دو ایسییتناه متییوالی از زمییان تییرک  

 ایستناه اول تا ترک ایستناه بعدی

 

 crawl speed خزش‏‏سرعت

سروت یابت خودروِ سیننین در حیال بیا     
 رفتن از شیب یابت

 

‏وبرگشت‏رفت‏‏سرعت
 cycle speed  

وبرگشیییت در  سیییروت متوسیییط رفیییت 
ونق ا بدون احتسا  توقف در مریدأ و   حم 

 های بین راه مقصد و توقف

 

‏خط‏‏سفر‏‏سرعت
 on-line travel speed 

سییروتی کییه ومییلاً مسییافر وسیییلة نقلیییة 
 ومومی در مسیر دارد

 

 laser gun لیزری‏‏سنج‏سرعت

ای که با استجاده از نور لییزر سیروت    افزاره
 گیرد وها را اندازه میخودر

 
 running speed سیر‏‏سرعت

سییروت میییاننینی کییه از تقسیییم مسییافت  
  ید زمان حرکت به دست می شده بر مد  طی

 
 design speed طرح‏‏سرعت

حداکثر سروتی که در شیرایط مناسیبا در   
بخش معینیی از راه بتیوان بیا  ن سیروت     

 ‏پیوسته و ایمن حرکت کرد

‏خط‏‏طرح‏‏سرعت
 line design speed 

ونق  ومیومی   حداکثر سروت ناوگان حم 
در بخشی از مسیر با حجظ راحتی و ایمنیی  

 مسافر

 

 walking speed پیاده‏‏عابر‏‏سرعت

های ورضی وابر  سروت وابران در گ رگاه
 پیاده 
 2پیاده‏‏سرعتمتـ . 

 

operating speed2 عملی‏‏سرعت
 

ها  . سروتی که از تقسیم مسافت بین پایانه1
شیده بیین  نهیا     تعییین  زمان سجر از پییش بر 
بیشترین سروت راننیدگی  . 2 ید  دست می به

هیاا   در طول مسییرا بیدون احتسیا  توقیف    
 که از سروت طرح فراتر نرود درصورتی

 

‏کلی‏‏سرعت
 overall travel speed,  

 journey speed,  

 overall trip speed 

سروتی در قسمت مشخصی از راه که برابر 
مسییافت  ن قسییمت تقسیییم بییر اسییت بییا 

 شده زمان صرف مد 

 

 damper گیر‏سرعت

رو بییرای کییاهش  مییانعی در سییطح سییواره
 سروت

 

‏مقصد‏مبدأـ‏‏سرعت
 origin-destination speed 

سروت متوسطی که یک مسافر از مردأ تیا  
 مقصد دارد
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 legal speed مجاز‏‏سرعت

ونقی    حداکثر سروت قانونی ناوگان حمی  
 از خط ومومی در یک بخش

 

 modal speed معمول‏‏سرعت

سروتی که بیشترین بسیامد را در زمیان و   
 مکان مشخص در بین رانندگان دارد

 

 statutory speed مقرر‏‏سرعت

گی ار بیه    وسیلة قانون سروتی که حد  ن به
تصیویب رسییده اسییت و معمیو ً مناسییب    

هییایی بییا طراحییی و کییارکرد و    بزرگییراه
زومیاً  های محلیی خیاص اسیت و ل    ویژگی

 شود وسیلة تابلو اولام نمی به

 

 median speed میانه‏‏سرعت

سروتی که نیمی از خودروها با تر و نیمی 
 کنند تر از  ن حرکت می دینر پایین

 

 tachograph نگار‏سرعت

شیده بیر روی وسیای  نقلییة      دستناه نصیب 
شهریا از قری  اتوبوس  ومومی مسافربر بین

یلة سیه  وسی  بوس و سیواریا کیه بیه    و مینی
شده را  سوزنا سروت و ساوت و مسافت طی

 کند بر روی صجحة مدور یرت می
 

‏درصد‏‏85سرعت‏‏
 85 percentile speed 

درصید خودروهیا برابیر ییا      85سروتی که 
 کنند تر از  ن حرکت می پایین

 

 speed gun یاب‏سرعت

بیرداری ییا    ای به شک  دوربین فیلم وسیله
 وجی اگزوزت انچه که به صدای موتور و خر

حساس اسیت و بیا نشیانه گیرفتن  ن بیه      
تیوان سیروت  ن را    سمت وسیلة نقلیه می

 تعیین کرد

 

 spacing سرفاصله

حدِ فاصی  جلیوی ییک خیودرو تیا جلییوی      
 خودروِ بعد در صف خودروهای متوالی

 

 stellar pattern نشانه‏سر

شکستنی تارونکروتی شیشة جلوی خودرو 
هننییام کییه برایییر برخییورد سییر انسییان در 

  ید تصادف به وجود می

 

 express السیر‏سریع

وسییلة نقلیییة دارای حرکیت سییری  بییدون   
 توقف یا با توقف کم

 

‏سرشی‏‏مقاومت‏‏ارزیابی‏‏سطح
 investigatory level of skid  

 resistance 

میزانی از مقاومیت سرشیی سیطح راه کیه     
 تر از  ن نیازمند بررسی میدانی است پایین

 

 gore area جناغی‏‏سطح

گَرد و سمت  سطحی که بین سمت چ  راه
راست مسیر اصیلی در محی  واگراییی ییا     

 شود گرایی واق  می هم

 

‏فرمسا‏‏به‏‏خدمت‏‏سطح
 person level of service 

کیجیت خدماتی که در ییک وسییلة نقلییة    
شیود کیه بیا     ومومی به مسافران ارائه میی 

توجه به فضای موجیود بیرای هیر مسیافر     
 ودش تعیین می
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 weaving section ضربدری‏‏سطح

بخشی از مسیر که حرکتِ ضربدری در  ن 
 پ یر باشد امکان

 

‏دوسمته‏‏ضربدری‏‏سطح
 two-sided weaving section 

محدودۀ ضیربدری کیه در  ن خودروهیای    
ورودی بییه بزرگییراه از سییمت راسییت وارد 

شوند و خودروهیای خروجیی از سیمت     می
 شوند یا بروکس چ  خارج می

 
‏سمته�یک‏‏ضربدری‏‏حسط

 one-sided weaving section 

محدودۀ ضیربدری کیه در  ن خودروهیای    
ورودی از همییان سییمتی کییه خودروهییای 

شییوند وارد بزرگییراه  خروجییی خییارج مییی 
 شوند می

 
 level of service کارایی‏‏سطح

بندی بزرگراه ازنور میزان مؤیر بودن  درجه
  ن در ترددا در شرایط وملی

 

 trip سفر

طرفة شخص ییا وسییلة نقلییه     رکت یکح
 ای خاص منوور معینا به نقطه به

 
 backhaul2 برگشت‏‏سفر

نیمة دوم یک سجر دوطرفیه از مقصید بیه    
 مردأ
 برگشتمتـ . 

 
‏برون‏ـ‏برون‏‏سفر

 external-external trip 

سجری کیه هیر دو سیر  نا یعنیی مریدأ و      
 مقصدا خارج از محدودۀ مشخص باشد

 روندوسرب‏‏سفرمتـ . 

 

‏درون‏ـ‏برون‏‏سفر
 external-internal trip 

سجری که یکی از دو سر  نا یعنی مردأ ییا  
 مقصدا در داخ  محدودۀ مشخص باشد 

 سردرون‏یک‏‏سفرمتـ . 

 

 outbound trip سو‏برون‏‏سفر

سجر به بیرون از مرکیز شیهر ییا محیدودۀ     
 تجاری مرکزی یا مرکز ومدۀ فعالیت

 

 trip end سفربُن

 مقصد سجر مردأ یا

 

 external trip بیرونی‏‏سفر

سجری که ابتدا ییا انتهیای  ن در خیارج از    
 محدودۀ بررسی است

 

 interzonal trip ای‏حوزه‏بین‏‏سفر

سجری که مریدأ و مقصید  ن در دو حیوزۀ    
 مختلف باشد

 

 linked trip ترکیبی‏‏سفر

ای به نقطة دینر بیا   طرفه از نقطه سجر یک
ییک شییوۀ    هدف مشخصا شام  بیش از

 سجر

 

 one-zone ride ای‏حوزه�تک‏‏سفر

ونقیی  ومییومی در حییوزۀ  اسیتجاده از حمیی  
 بها تک
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 commute شهری‏ـ‏حومه‏‏سفر

سجر برای مراجعه بیه منیزل ییا رفیتن بیه      
محیی  کییار از حومییه بییه داخیی  شییهر یییا 

 بروکس

 
 intrazonal trip ای‏حوزه‏درون‏‏سفر

ای  سجری که مریدأ و مقصید  ن در حیوزه   
 قرار داشته باشدواحد 

 
‏درون‏ـ‏درون‏‏سفر

 internal-internal trip 

سجری که هر دو سیر  نا یعنیی مریدأ ییا     
 مقصدا در داخ  محدودۀ مشخص باشد 

 دوسردرون‏‏سفرمتـ . 

 
 inbound trip سو‏درون‏‏سفر

سجر بیه سیوی مرکیز شیهر ییا بیه درون       
محدودۀ تجاری مرکزی یا به مرکز ومیدۀ  

 فعالیت

 
‏‏‏وندوسربر‏‏سفر

 برون ی برون  سجر  ←

 
‏‏‏دوسردرون‏‏سفر

 درون ی درون  سجر  ←

 
 fronthaul رفت‏‏سفر

نیمة نخست یک سجر دوطرفه از مریدأ بیه   
 مقصد 
 رفتمتـ . 

 
 round trip وبرگشت‏رفت‏‏سفر

حرکت مسافر از مردأ به مقصد و بازگشیت  
 وی به همان مردأ

 
 vehicular trip سواره‏‏سفر

 نقلیه انجام شود سجری که با وسیلة

 
 shared ride شراکتی‏‏سفر

سجری با وسیلة نقلیة ریرومومی که در  ن 
مسافران در یک یا چنید مریدأ سیوار و در    

 شوند یک یا چند مقصد پیاده می

 
‏سرمنزل‏غیریک‏‏سفر

 non-home based trip 

سجری که مردأ و مقصد  ن منیزل مسیافر   
 نراشد

 
 سجری  خودرو  ←‏‏سفری

 
‏سردرون‏یک‏‏سفر

 درون ی برون  سجر  ←

 
‏سرمنزل‏یک‏‏سفر

 home based trip 

سجری که مردأ یا مقصد  ن منیزل مسیافر   
 باشد

 
‏ندبل‏‏سکوی

 high passenger platform,  

 high platform 

نووی سکو کیه مسیافران بیدون نییاز بیه      
استجاده از پله از روی  ن وارد وسیلة نقلییه  

 شوند می
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‏بیجان‏‏سکوی
 side passenger platform,  

 side platform 

نووی سکو که در سمت بیرونی مسیر قرار 
 دارد

 

‏کوتاه‏‏سکوی
 low passenger platform,  

 low platform 

نووی سکو در مسیر حرکت وسیای  نقلییه   
سطح نیست و  که با ورودی وسیلة نقلیه هم

مسافران باید برای سیوار و پییاده شیدن از    
 یه استجاده کنندهای وسیلة نقل پله

 

‏1میانی‏‏سکوی
 centre passenger platform,  

 centre platform 

راه قیرار   سکویی که بین دو مسیر یا هادی
گرفته است تا سوار و پیاده شدن مسیافران  

 هر دو مسیر را ممکن سازد

 

  ,loading island 2میانی‏‏سکوی

 safety island 

یم راه پناهی برای ایمنی مسافران در حر جان
هیای   و خطوط وروری که در مح  ایسیتناه 

 شود ونق  ومومی ایجاد می حم 
 

 nearside شاگرد‏‏سمت

در خودروهایی که فرمان ماشین در سیمت  
چ  خودرو قرار داردا سمت راست وسییلة  

رو ییا   ترین فاصله با پیاده که در کوتاه  نقلیه
 جدول قرار دارد

 

 curve hand قوس‏‏سمت

گرد یک قوس از  د یا چ گر انحراف راست
 مسیر مستقیم از سمت مردأ به مقصد

 

‏عمومی‏‏ونقل‏حمل‏‏خدمات‏‏سنجش
 transit service measure 

هیای معینیی در    گییری کمّیی جنریه    اندازه
ونقییی  ومیییومی کیییه   خیییدما  حمییی 

 های مسافران است کنندۀ خواسته منعکس

 

 ridership سوارگان

 تعداد افرادی که در زمان مشخص در یک
ونق  سجر  جایی با یک سامانة حم  بار جابه

 کنند می

 

 loading area سوارگاه

فضایی سکومانند در ایستناه کیه اتوبیوس   
برای سوار و پیاده کردن مسافر در کنار  ن 

 کند توقف می

 

 carriageway 1رو‏سواره

قسمتی از راه یا پ  که مشخصاً به حرکت 
 خودروها اختصاص دارد و شام  شانة راه و

 شود خطوط کمکی هم می

 
 traveled way 2رو‏سواره

بخشی از راه که برای حرکت وسای  نقلیه 
 ها استثنای شانه شود به در نور گرفته می

 
‏عبوری‏‏روِ‏سواره

 through traveled way 

بخشی از راه که برای حرکت وسای  نقلیه 
هیا و   استثنای شانه شود به در نور گرفته می
 خطوط کمکی
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 passenger car سواری

وسیلة نقلیة موتوریا ریر از موتورسییکلتا  
جایی  با گنجایش حداکثر ده نجرا برای جابه

 مسافر

 

  ,fuel injector پاش‏سوخت

 injection pump 

پم  موتورگرد پرفشاری که سیوخت را بیا   
 کند فشار زیاد به محجوة احتراق وارد می

 

 alternate fuel جایگزین‏‏سوخت

  کاهش  لیودگی هیوا بیه    سوختی که برای
 رود کار می  جای بنزین و گازوئی  به

 

 reserve fuel ذخیره‏‏سوخت

سوختی مازاد بر سیوخت سیجر کیه بیرای     
شیودا   مصارف وادی در نویر گرفتیه نمیی   

نشدها ولاوه بیر   بینی بلکه برای وقای  پیش
سوخت سجر و سوخت احتییاطی و سیوخت   
انتوار و سوخت جاینزینا در دسترس باقی 

ماند و فقط در موارد خاص و بیا مجیوز    یم
 شود مقاما  با تر از  ن استجاده می

 Y intersection جناغی‏‏راهی‏سه

راهی که بازوهای  ن ومودبرهم  تقاط  سه
 نیستند

 
 T intersection عمودی‏‏راهی‏سه

راهی کیه یکیی از بازوهیای  ن     تقاط  سه
 ومود بر دینری است

 
‏شده‏اصلاح‏‏عمودی‏‏راهی‏سه

 modified T-intersection 

راهی ومودی با اسیتجاده   بهرود وملکرد سه
 (raised medians)های برجسته  از میانناه
گیی اری بیرای مشییخص کییردن   و ولامیت 

تقییدم خودروهییا و کییاهش سییروت و  حییم
دهی فیزیکی خودروهیای وریوری از    جهت
 تقاط 

 
 زمانه سه  راهنمایی  چراغ  ←‏‏زمانه‏سه

 
 مننول  ←‏‏سیفون

 



 

 

 ش

‏پذیری‏دسترس‏‏شاخص
 accessibility index 

وددی که مقدار  ن تابعی اسیت از مییزان   
پیی یری در یییک گسییترۀ وییددی  دسییترس
 محدود

 
‏چرخ‏تک‏‏ناهمواری‏‏شاخص

 international roughness  

 index, IRI 

مجموس تغییرا  ارتجاس یک چرب خودرو در 
ه شد ازای طول مسیر پیموده امتداد ردّ  ن به

که بیر حسیب متیر بیر کیلیومتر سینجیده       
 شود می

 
‏خط‏‏ناهمواری‏‏شاخص

 lane international roughness  

 index 

ای که بر مرنیای   شاخص ناهمواری ترکیری
میاننین شاخص ناهمواری مسیر دو چیرب  

 شود وسیلة نقلیه تعیین می

  ,intersection leg تقاطع‏‏شاخۀ

 intersection arm 

 روهای منشعب از تقاط  رههرکدام از سوا

 
 low shoulder افتاده‏‏شانۀ

 تیر   ای کیه از سیطح راه خیلیی پیایین     شانه
هیای راه محسیو     است و یکیی از نقیص  

 شود می

 
 high shoulder برآمده‏‏شانۀ

 ای کییه از سییطح راه بییا تر اسییت  شییانه
 هیییای راه محسیییو   و یکیییی از نقیییص

 شود می

 
 integral shoulder یکپارچه‏‏شانۀ

ای که جنس و ضیخامت  ن بیا بیتن     انهش
 روسازی راه یکسان است

 
 شردری  سطح ناهم  تقاط   ←‏‏شبدری
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  ,spider web تارعنکبوتی‏‏شبکۀ

 spider network,  

 simplified network 

شیده بیرای    سیازی  سامانة بزرگراهی شیریه 
ای مشخص کها بیدون توجیه بیه     محدوده

هیییاا تنهیییا  ترکییییب فیزیکیییی خیابیییان 
های اصلی را ملاک تحلی  قیرار   یدسترس
 دهد می

 

‏ترکیبی‏‏شبکۀ
 composite network 

ونق ا گروهیی   ریزی حم  در مرحا برنامه
ای از  مجموویه  پیوسته کیه   هم از خطوط به

امکانا  یا مسیرهای موجود و پیشینهادی  
ونقی  را نشیان    های مختلف حمی   با روش

 دهد می

 

‏شعاعی‏ـ‏حلقوی‏‏شبکۀ
 ring and radial network 

هیای   رسیانی سیامانه   نووی النوی خیدمت 
ونق  ومیومی کیه در  ن مسییرهای     حم 

صور  حلقوی و شعاوی طراحی  مختلف به
 اند شده

 

‏عمومی‏‏ونقل‏حمل‏‏شبکۀ
 transit network 

ونقی  ومیومی    ای از خطوط حم  مجمووه
کییه انتقییال مسییافر در  نهییا بییه شییکلی   

 گیرد هماهنگ صور  می

 

 trace tree رهدرختوا‏‏شبکۀ

هییا کییه خطییوط رابییط  ای از گییره زنجیییره
ترین مسیر بین دو حوزه را مشیخص   کوتاه
 کند می

  ,road network راه‏‏شبکۀ

 highway network 

و  (هییا معییرف راه)ای از پیونییدها  مجمووییه
که نمایاننر سامانة  (ها معرف تقاط )ها  گره
 های موجود است راه

 
 grid network شطرنجی‏‏شبکۀ

ونقیی ا  ریییزی حمیی  . در مرحییا برنامییه1
ای فرضی از خطوط ومودی و افقیی   شرکه

با فواص  مساوی که در  ن محدودۀ میورد  
تیر   های جغرافیایی کوچیک  مطالعه به حوزه
بییرداری از  . در بهییره2شییود تقسیییم مییی 

ونقی  ومیومیا نیووی     هیای حمی    سامانه
یییک رسییانی کییه در  ن  النییوی خییدمت

ی ومیود بییر  مجموویه از مسییرهای میواز   
 ای دینر از مسیرهای موازی است مجمووه

 
 radial network شعاعی‏‏شبکۀ

هیای   رسانی در سامانه نووی النوی خدمت
ونق  ومیومی کیه در  ن مسییرهای     حم 

گرا به مرکز شهر وارد  صور  هم مختلف به
 شوند خارج می  صور  واگرا از  ن و به

 
 traffic شدآمد

زمیان در حیال    ای که هم تردد وسای  نقلیه
 و مد باشند رفت

 
‏یمتنظ‏‏شرایط

 control conditions 

شرایط و مقررا  حاکم بیر واپیایش تیردد    
وسییای  نقلیییه شییام  نییوس و فازبنییدی و  

هییای راهنمییایی بییرای  بنییدی چییراغ زمییان
 محدودۀ مشخصی از خیابان یا بزرگراه
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 شریانی  راه  ←‏‏شریانی

 
 radius of curve قوس‏‏شعاع

خیط   تیا  ای افقیی  ز قوس دایرهفاصلة مرک
 محوری قوس

 
‏کمینه‏‏گردش‏‏شعاع

 minimum turning radius 

شییعاس خییارجی مسیییر گییردش کمینییة    
 ترین نقطة چرب جلوی وسیلة نقلیه بیرونی

 
fail-safe2 ایمن‏شکست

 

ای که در صور  شکسیت  ن   ویژگی قطعه
خطییری بییرای افییراد یییا خللییی جییدی در  

ود و  سییب  وملکرد کلی دستناه ایجاد نش
 به حداق  برسد

 
 edge break لبه‏‏شکستگی

فرسوده و شکسته شدن لرة  سجالت سیطح  
 روسازی راه

 
 link count رابط‏‏شمار

شمار وسای  نقلیة وروری از یک نقطیه در  
 طول یک قطعة راها در مد  مشخص

 
 run number سفر‏‏شمار

رقمی که در پیایین شیشیة    وددی دو یا سه
شیود و   نمایش داده میی  جلوی وسیلة نقلیه

دهندۀ تعداد دفعاتی است کیه وسییلة    نشان
 نقلیه در  ن مسیر رفت و  مد کرده است

 
 manual count دستی‏‏شمارش

وسیلة  میارگیر   های تردد به  وری داده جم 
 در مح 
 manual survey‏‏ دستی‏‏آمارگیریمتـ . 

 

‏عبور‏‏خط‏‏گذاری‏شماره
 lane numbering 

ز راست به چ  خطوط ورور گ اری ا شماره
 های چندخطه سو با جریان تردد در راه هم

 

 gritting پاشی‏شن

هیای دارای قطیر کمتیر از     پاشیدن ریزدانه
 متر بر روی سطح راه میلی 4 75

 

 hoggin چسبنده‏‏شن

ترکیری از شن و خاک رس که در سیاخت  
 رود زیراساس به کار می

 

 moving ramp بَر‏شیب

 دار شیبروِ متحرک  پیاده

 

‏پذیر‏برگشت‏‏شیب
 recoverable slope 

شیری که قاب  ورور است و راننیدۀ خیودرو   
 تواند خودرو را به مسیر اصلی بازگرداند می

 

‏ناپذیر‏برگشت‏‏شیب
 non-recoverable slope 

شیری کیه قابی  وریور اسیت ولیی راننیدۀ       
خودرو ناچیار اسیت  ن را تیا انتهیا بیدون      

 امکان برگشت ب یماید

 

ramp2 راهه‏بشی
 

سراشیری ورودی ومومیا برای جانرازان و 
 توانند از پلکان استجاده کنند افرادی که نمی
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 grader ساز‏شیب

سازی کیه بیا تیغیة     های راه یکی از دستناه
های وقب و جلو مصالح را پخش  بین چرب

 کند بندی می و راه را تسطیح و شیب

 

‏عبور‏غیرقابل‏‏شیب
 non-traversable slope 

شیری که در  ن احتمال برگشت راننده بیه  
مسیر اولیه وجیود نیدارد و راننیده توانیایی     

 توقف ایمن خودرو را نیز ندارد

 

‏عبور‏قابل‏‏شیب
 traversable slope 

شیری که در  ن احتمال برگشت راننده بیه  
توانید بیا    مسیر اولیه ضعیف استا امیا میی  

کاستن از سروت خود وسیلة نقلیه را ایمن 
 ف کندمتوق

 

ramp3 شیبکَ
 

قطعیا  متحرکییی کیه بییارگیری را  سییان   
 کند می

 

 composite grade مرکب‏‏شیب

ای از چند شیب متیوالی در طیول    مجمووه
بزرگراه که اییر ترکیریی  نهیا بیر حرکیت      
خودروها خیلی بیشتر از مجمیوس اییر  نهیا    

 تک است صور  تک به

 stopping regime توقف‏‏شیوۀ

ف وسای  نقلیة ومومی های توق انواس شیوه
 در یک مسیر

 
‏اعلامی‏‏توقف‏‏شیوۀ

 on-call stopping regime 

هیای   روش توقف وسای  نقلیه در ایسیتناه 
 یابت فقط براساس درخواست مسافر

 
‏تقاضامحور‏‏توقف‏‏شیوۀ

 demand stopping regime 

روش توقف وسای  نقلییة ومیومی در هیر    
 نقطه بنا به تقاضای مسافر

 
‏ثابت‏‏قفتو‏‏شیوۀ

 fixed stopping regime 

روش توقیییف وسیییای  نقلییییه در تمیییام  
 شده های تعیین ایستناه

 
‏فرس‏‏عمدۀ‏‏شیوۀ

 main mode of travel 

 تیرین بخیش    ای کیه بیرای طیو نی    شیوه
های  سجر یا در صور  مساوی بودن بخش

برتییرین  نهییا در نوییر گرفتییه  سییجرا زمییان
 شود می

 



 

 

 ص ، ض

 stable queue باثبات‏‏صف

صییجی کییه طییول  ن از انییدازۀ مشخصییی 
 شود بیشتر نمی

 
 fuse plate ایمنی‏‏صفحۀ

ای که در مجص  سازۀ پاییة ولائیم    صجحه
شود و هرچند در برابر نیروی بیاد   نصب می

مقاوم استا در هننام برخورد وسیلة نقلییه  
شکند تا از شد  تصادف  با پایه در هم می

 کاسته شود

 
 persistent queue فزاینده‏‏صف

صجی که ورود به  ن بیشتر از خیروج از  ن  
تدریج طول  ن افیزایش   است و درنتیجه به

 یابد می

 
‏خودرو‏‏گاه‏صف

 vehicle staging lot 

در انتویار   ای که برای وسای  نقلیة  محوطه
 ورود به فرابرَ در نور گرفته شده است

 balking گریزی‏صف

 صف امتناس مسافر یا راننده از ورود به

 
 weaving ضربدری

نووی حرکت وسای  نقلیه برای تغییر خیط  
 ورور

 
 crashworthy تاب‏ضربه

های گوناگون  ویژگی موانعی که در  زمایش
 مقاومت  نها در برابر ضربه تثیید شده باشد

 
 crash cushion گیر‏ضربه

مانعی کیه در برابیر اشییای صیلب نصیب      
 شود تا شد  برخورد وسای  نقلیه به  ن می

 اشیا را کاهش دهد

 
 area occupancy اشغال‏‏ضریب

سییطحی کییه در طراحییی ایسییتناه یییا     
 گیرند تسهیلا  برای هر نجر در نور می

 سطح‏‏اشغال‏‏ضریبمتـ . 



کاهش  تصادف  بیضر  

 

81 

‏عبور‏‏خط‏‏اشغال‏‏ضریب
 lane occupancy 

ای  نسییرت زمییان حضییور خییودرو در نقطییه
مشخص از خط ورور به کی  دورۀ زمیانی   

 مورد نور

 

‏‏‏سطح‏‏لاشغا‏‏ضریب

 اشغال  ضریب  ←

 

‏طولی‏‏اصطکاک‏‏ضریب
 longitudinal friction factor 

میییزان اصییطکاک میییان تییایر خییودرو و   
  روسازی راه در وضعیت قجی  شیدن چیرب   
برایر ترمزگیری که در راستای محور طولی 

 شود گیری می اندازه

 

 load factor بار‏‏ضریب

بییرداری بییه ظرفیییت کیی    نسییرت بهییره
 ر زمان معینتجهیزا  د

 

‏معادل‏‏بار‏‏ضریب
 load equivalency factor 

نسرت شیمار دفعیا  تکیرار بیار محیوری      
تواند تحم  کند  مشخصی که روسازی می

 به شمار دفعا  تکرار بار محوری دینیری 
که همیان روسیازی در چهیارچو  معییار     

 تواند تحم  کند خرابی می

‏سفر‏‏بسامد‏‏ضریب
 riding frequency coefficient 

تعداد سجر در یک بازۀ زمانی خاص تقسیم 
 بر جمعیت ساکن در مح 

 
‏سفر‏‏رشد‏‏ضریب

 trip growth factor 

نسرت سجرهای  ینده به سجرهای فعلیی از  
 یک مردأ به یک مقصد مشخص

 
‏اوج‏‏ساعت‏‏ضریب

 peak-hour factor,  

 peak-hour conversion factor 

اکثر نسرت حجم تردد در ساوت اوج به حد
شد  جریان در طول ییک دورۀ انتخیابیا   

 دقیقها در ساوت اوج 15معمو ً

 
‏دفتصا‏‏کاهش‏‏ضریب

 crash reduction factor 

شود کیه   ضریری که براساس  ن بر ورد می
یک اقدام خاص برای جلوگیری از تصادفا 
با توجیه بیه اطلاویا  مربیوط بیه سیابقة       

 تصادفا ا تا چه میزان مؤیر است

 



 

 

 ط

‏ایمن‏شکست‏‏‏حیطرا
 fail-safe design 

که در صور  بیروز   نحوی طراحی سامانه به
شکست به پایان رساندن مثمورییت بیدون   

هیای حییاتی     سیب دیدن افراد ییا سیامانه  
 پ یر باشد امکان

 
 site planning موقعیت‏‏طراحی

نییووی طراحییی براسییاس انییدازه و شییک   
 ساختمان و نحوۀ استقرار  ن

 
‏هندسی‏‏طراحی

 geometric design 

روشی در طراحی راه با توجه بیه ویوارض   
طریعی و بیا رواییت معیارهیای طراحیی و     

 ایمنی و وملکرد

 
 mix design اختلاط‏‏طرح

دهنیدۀ   نسرت مشخصی از اجیزای تشیکی   
 یک مخلوط ترکیری در تهیة  سجالت

 interval time زمانی‏‏طول

زمان بین خاموش شدن چراغ سیرز و   مد 
 چراغ قرمز روشن شدن

 
‏طرح‏‏صف‏‏طول

 design queue length 

شیده بیرای    بینیی  ترین صف پییش  طو نی
وسای  نقلیه در خط وروری خاص یا همیة  
خطوط ورور در تقاط  در زمان اوج جریان 

 شد مد

 
 weaving length ضربدری‏‏طول

طول قسمتی از مسیر که حرکت ضربدری 
 شود در  ن انجام می

 
‏‏‏ضروری‏‏طول

 حجاظ  ضروری  لطو  ←

 
‏حفاظ‏‏ضروری‏‏طول

 length of need 
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طییول موردنیییاز حجییاظ ایمنییی راه بییدون  
 قطعا  ابتدایی و انتهایی

 طول‏‏ضروریمتـ . 

 
 track محور‏‏طول

 فاصلة دو چرب موازی

  ,road miles محوری‏‏طول

 road kilometers 

طییول راه کییه در امتییداد خییط محییور  ن  
 شود گیری می اندازه

 
 



 

 

 ظ

 ideal capacity آرمانی‏‏ظرفیت

شرایطی که در  ن تیردد در راه اصیلی بیه    
مسدود شدن تردد در خیابان فروی منجیر  
نشودا تردد در تقاط  نزدیک مداوم نراشیدا  
خط وریور مجزاییی بیرای حرکیت در هیر      
جهت تخصیص یافته باشد و هیچ حرکیت  

 دینری مان  حرکت مورد نور نشود

 

 offered capacity اسمی‏‏ظرفیت

جیایی   حداکثر ظرفیت یک خط برای جابیه 
بیرداری   مسافر بدون توجه به مییزان بهیره  

 واقعی از  ن

 

‏عمومی‏‏ونقل‏حمل‏‏ایستای‏‏ظرفیت
 static transit capacity 

تعییداد کیی  جاهییایی کییه در یییک سییامانة 
بینی  ونق  ومومی برای مسافران پیش حم 

 شده است

 

‏ایستگاه‏‏ظرفیت
 station capacity 

حداکثر تعداد مسافری که با وسای  نقلیه از 
یک جهت مشخص و در طول یک ساوت 

 شوند به یک ایستناه منتق  می

 

 potential capacity بالقوه‏‏ظرفیت

ظرفییت ییک حرکیت خیاص در نزدیکییی     
تقاط  اصلی ی فرویِ بدون چراغ به فیرض   
 نکه با سایر حرکا  تداخ  نداشته و دارای 

 خود باشد خط ورور مخصوص به

 

‏خط‏‏ای‏برنامه‏‏ظرفیت
 scheduled line capacity 

جایی در یک خطا در هر ساوتا  حجم جابه
در جهییت مشیییخصا براسیییاس برنامیییة  

 شدۀ قرلی تنویم

 

‏برداری‏بهره‏‏ظرفیت
 utilized capacity 

حداکثر تعداد مسیافری کیه وسیای  نقلییة     
ومومی یک خط از یک نقطة مشخصا در 

 کنند جا می اوت جابهیک جهتا در هر س
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‏عمومی‏‏ونقل‏حمل‏‏پویای‏‏ظرفیت
 dynamic transit capacity 

حداکثر تعداد وسای  نقلیه یا فضیای خیالی   
داخ  وسای  نقلیه یا افیرادی کیه در ییک    

ونق  ومومی در ییک جهیت و    مسیر حم 
 شوند جا می در هر ساوت جابه

 

‏توقفگاهی‏‏ظرفیت
 parking supply 

توقف در یک محدوده ییا  های  تعداد مح 
 مح  معین

 

‏حرکت‏‏ظرفیت
 movement capacity 

ظرفیت تردد وسای  نقلیه در یک خط ورور 
 معین

 

 line capacity خط‏‏ظرفیت

حداکثر تعداد وسای  نقلیة ومیومی کیه در   
یک خطا از ییک نقطیه و در ییک جهیت     
مشخص در هر ساوت مسیافران را انتقیال   

 دهند می

 

‏مشترک‏‏خط‏‏ظرفیت
 shared-lane capacity 

ظرفیت یک خیط وریور در تقیاط  بیدون     
چراغ راهنمایی برای گ ر خودروِ سواری در 
واحد زمان کیه در  ن دو ییا سیه حرکیت     

 پ یر باشد مختلف امکان

 

 reserve capacity ذخیره‏‏ظرفیت

تجاو  ظرفیت خط ورور نسرت بیه حجیم   
 گ ر

‏سودمند‏‏ظرفیت
 productive capacity 

  ظرفیت خط یا وسیلة نقلیه در ضر حاص 
سروت وملی که شاخص ترکیری مناسیری  

ونقی    برای وملکرد مطلو  سیامانة حمی   
 ومومی است

 

 design capacity طرح‏‏ظرفیت

ای کیه از ییک    حداکثر تعداد وسای  نقلییه 
رو در مد  ییک سیاوت    خط یا یک سواره

 نکیه بیر کیارکرد و طراحیی      ورور کندا بی
 ردخیابان تثییر بن ا

 

‏خودرو‏‏طولی‏‏ظرفیت
 linear vehicle capacity 

تعداد صندلی یا نجری فضای ایستادن بیرای  
 مسافر در واحد طول خودرو

 

‏مسافر‏‏عبور‏‏ظرفیت
 person-capacity 

تواند از یک نقطیه   حداکثر مسافری که می
ونق  در واحد زمیانا   از معرر یا حریم حم 

ا در شرایط وادی بدون خطیر ییا تیثخیر یی    
 محدودیت ورور کند

 

 practical capacity عملی‏‏ظرفیت

حداکثر تعداد خودروی کیه در مید  ییک    
ای وریور کنید و در جرییان     ساوت از نقطه

 تردد تثخیر و ناامنی ایجاد ننماید

 

 crush capacity فشرده‏‏ظرفیت

حداکثر تعداد مسافری که در ییک وسییلة   
 گنجد نقلیه می
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 way capacity مسیر‏‏ظرفیت

جیایی   حداکثر فضیای موجیود بیرای جابیه    
مسافر یا بار در وسای  نقلیة یک مسیر کیه  
از یک نقطه در هر ساوت و در یک جهت 

 گ رند مشخص بدون توقف می

 
 possible capacity ممکن‏‏ظرفیت

سنگ سواری  حداکثر تعداد وسای  نقلیة هم
که از یک خط ورور کند و در مح  و زمان 

 باشد مشخص امکان گ ر داشته

 
 fleet capacity ناوگان‏‏ظرفیت

حییداکثر گنجییایش ناوگییان هییر سییامانة   
 جایی مسافر ونق  برای جابه حم 

‏خط‏‏ناوگانی‏‏ظرفیت
 TU line capacity,  

 transit unit line capacity 

. حداکثر بسامد خدما  یا تعیداد وسیای    1
ومیومی   ونق  حم  نموجود در ناوگا نقلیة

صا در ییک جهیتا   که از یک نقطة مشخ
 کنند در هر ساوت ورور می

 

  ,seating capacityنشسته‏‏ظرفیت

 seated capacity 

 های یک وسیلة نقلیة ومومی تعداد صندلی

 

‏خط‏‏نقلیۀ‏‏وسیلۀ‏‏ظرفیت
 vehicle line capacity 

ای کیه از ییک    حداکثر تعداد وسای  نقلییه 
نقطییة مشییخصا در یییک جهییتا در هییر  

 کنند ساوت ورور می

 



 

 

 ع ، غ

‏تردد‏‏سنجی‏عارضه
 traffic impact analysis,  

 impact analysis 

 مطالعة تثییر کاربری زمین بر تردد اطراف

 
 human factor انسانی‏‏عامل

شییناختی و  هییای روان مجمووییة ویژگییی 
فرهننی و رفتاری و سایر خصوصیا  افراد 

هیییای اجتمیییاوی کیییه بیییر   ییییا گیییروه
لاوا  و تجسییر  ها و انتشار اط گیری تصمیم
 گ ارد ها در جامعه ایر می داده

 
  ,hot running رانی‏عجول

 running hot, running sharp 

هییای  جلییو بییودن از برنامییه در سییامانه   
 شییده کییه سییرب  بنییدی ونقیی  زمییان حمیی 

ونقیی  ومییومی  کییاهش مطلوبیییت حمیی  
 شود می

 
 deck, tablier عرشه

سطح فوقانی پ  کیه زییر روسیازی قیرار     
 گیرد می

 
 weaving width ضربدری‏‏عرض

وییرض قسییمتی از مسیییر کییه حرکییت    
 ضربدری در  ن انجام شود

 
 crossover گذر‏عرض

صیور    رو بیه  رو یا سیواره  معرر اتصال پیاده
سطح از یک معرر به طرف  همناسطح یا  هم
 دینر

 
‏میانگاهی‏‏گذر‏عرض

 median crossover 

هییایی کییه دارای میاننییاه هسییتندا   در راه
 گیی رد و اییین  کییه از میاننییاه مییی معرییری

کنید کیه شید مد ییک      امکان را فراهم می
جهت به مسیر حرکت جهیت مخیالف وارد   

یافته ادامیة مسییر    شود و در خط اختصاص
 دهد
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‏رو‏پیاده‏‏مؤثر‏‏عرض
 effective walkway width 

رو بیرای ویابران    استجادۀ پییاده   ورض قاب 
پیاده که برابر است با ویرض کی  پییادرو    
منهییای محیی  انتوییار ورییور از چییراغ یییا  

هیا ییا دینیر موانی        مدگی ساختمان پیش
 موجود

 

 signalling دهی‏علامت

مجمووة اومالی کیه بیرای تیثمین ایمنیی     
 وسای  نقلیه انجام شود

 

‏پویا‏‏گذاری‏علامت
 dynamic road marking, DRM 

ای کیه   بریری نوردهنیده   کشی یا چشم خط
ییا توجیه بیه     مسلو ن را در تغیییر مسییر  

 رساند میزان تردد یاری می

 

‏خط‏‏هدایت‏‏علامت
 lane-control signal 

شیده در بیا ی خیط     چراغ راهنمایی نصب
ورور برای هدایت و راهنمایی جهت جریان 
وسای  نقلییه در سیاوا  مشیخص در  ن    

 خط

 

 roadside signs کنار‏راه‏‏علائم

تابلوهایی که پایة  نهیا در کنیار راه نصیب    
 شود می

 

 traffic signals راهنمایی‏‏علائم

هیایی کیه در معیابر ومیومی و      تمام نشانه
های حرکت وسای  نقلیه برای تنویم  مکان

 برنامة ورورومرور و اخطار نصب شود

‏خودرو‏‏اقتصادی‏‏عمر
 economic vehicle life 

زمانی کیه وسییلة نقلییه بیا کمتیرین       مد 
 کند هزینة ممکن فعالیت می

 
‏خودرو‏‏ردیکارک‏‏عمر

 functional vehicle life 

طول ومر خودرو تا زمیانی کیه طراحیی و    
های جدیید   فن اوری و وملکرد  ن با فن اوری

یا نیازهای وملیاتی جدیید تجیاو  فیاحش    
 نداشته باشد

 
‏خودرو‏‏کاری‏‏عمر

 physical vehicle life 

زمانی که معیارهای فیزیکی خودرو در  مد 
تیوان بیا اِومیال     یحد قاب  قرول است و م

های ننهداری معمول از  ن اسیتجاده   روش
 کرد

 
 design life طرح‏‏مفید‏‏عمر

زمانی که در طی  ن تقاط  با توجه به  مد 
افزایش حجم تردد کارایی مطلو  خواهید  

 داشت

 
‏دومنظوره‏‏عملکرد

 dual-mode operation 

ونقی  ومیومی    برداری از وسای  حم  بهره
 سیییجر هسیییتندا  کیییه دارای دو شییییوۀ  
 ای کییه هییم بییا    ماننیید وسییای  نقلیییه  

کننید و هیم در مسییر     فرمان حرکیت میی  
حرکیت   راه بدون استجاده از فرمان به هادی
  یند درمی
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 earthworks خاکی‏‏عملیات

رییزی در   بیرداری ییا خیاک    هرگونه خیاک 
 سازی وملیا  راه

 

 mobile work سیار‏‏عملیات

که با های متحرک ومرانی در معابر  فعالیت
سروت صیور    استجاده از وسای  نقلیة کم

 گیرد می
 

‏پرسرنشین‏‏خط‏‏عوارض
 high-occupancy toll, HOT 

سرنشیینی   ووارضی که از خودروهای تیک 
هیای   شیود کیه از خطیوط ییا راه     اخ  میی 

مختص به خودروهیای پرسرنشیین وریور    
 کنند می

‏خودکار‏‏گیری‏عوارض
 electronic toll collection, ETC 

ریافت ووارض از خودروهیای گ رنیده از   د
کیه مرلیض    صیورتی  مح  اخی  ویوارض بیه   

ووارض را بدون نیاز بیه توقیف از حسیا     
افرادی که شمارۀ خودروِ  نها پیش از ایین  

 کند یرت شده است کم می

 
‏کیلاستی‏‏چرخ‏‏غلتک

 multi-tyred roller 

های متعدد بیر روی   رلتکی سننین با چرب
هیای   کیردن  ییه   دو محور برای متیراکم 

 روسازی

 
 



 

 

 ف

 nature strip آزاد‏‏فاصلۀ

فضای بین جاده و زمین مجاور که شیام   
رو و دینر مسییرهای   مسیر دوچرخه و پیاده

 شود مشترک نمی
 

 shy distance آرامش‏‏فاصلۀ

کیه   نحیوی  مقدار فاصلة خودرو تا لرة راه به
موان  یا ووارض موجود در کنیار راه بیرای   

 فرین نراشد و مجرور نشیود در  راننده خطر
 سروت و مسیر خود تغییر ایجاد کند

 

‏توقف‏‏ایمن‏‏فاصلۀ
 stopping sight distance 

فاصلة مورد نیاز راننده برای متوقف کیردن  
ایمن وسیلة نقلیه با توجه به شرایطی مانند 
 شیب و روسازی راه و سروت وسیلة نقلیه

 

‏سبقت‏‏ایمن‏‏فاصلۀ
 passing sight distance 

فاصلة دید مورد نیاز بیرای سیرقت گیرفتن    
 ایمن در یک جادۀ دوخطة دوطرفه

 haul حمل‏‏فاصلۀ

مسافت حم  کیا  از محی  بیارگیری تیا     
 تخلیه

 
‏پایه‏‏زمانی‏‏فاصلۀ

 base headway 

 شییده بییرای  ریییزی فاصییلة زمییانی برنامییه
 ونقییی  انریییوه در زمیییان  ناوگیییان حمییی 

 ریر اوج

 
 headway گذر‏‏فاصلۀ

 وسییییط فاصییییلة زمییییانی ورییییور دو مت
 خییودروِ متییوالی از یییک نقطییه در هییر     

 خط ورور

 
‏اشباع‏‏گذر‏‏فاصلۀ

 saturation headway 

متوسط فاصلة گ ر وسای  نقلییه در صیجی   
حرکییت در یییک تقییاط   اشییراس و درحییال

 دار چراغ
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‏تداخلی‏‏گذر‏‏فاصلۀ
 interference headway 

اسیت کیه    کوتاهحدی  فاصلة گ ری که به
تواند باوا اختلال ییا   وسیلة نقلیه می یک

 تثخیر در حرکت وسیلة نقلیة بعدی شود

 
 policy headway مقرر‏‏گذر‏‏فاصلۀ

شده که به تناسیب   تعیین  فاصلة گ ر ازپیش
 ظرفیت به تقاضا بستنی ندارد

 
 wheel base محوری‏‏فاصلۀ

فاصلة بین محور جلو و وقب ییک وسییلة   
 نقلیه

 
freight1 فِرسِت

 

هیا و   ها و چمیدان  ی شام  لوازم و بستهبار
 سایر لوازم پستی ریرهمراه مسافر

 
freight2 کردن‏‏فِرسِت

 

فرستادن بار ریرهمراه مسافر با کشیتی ییا   
 قطار یا هواپیما

 
 accepted gap عبور‏‏فرصت

قرولی که راننیدۀ خیابیان    فاصلة زمانی قاب 
فروییی بییرای ورییور از تقییاط  و ورود بییه  

 کند صرف میخیابان اصلی 

 
‏آسفالت‏‏گرم‏‏بازیافت‏‏فناّوری

hot-in-place asphalt recycling  

 technology 

ای که برای بازیافت گرم  سجالت به  فن اوری
 شود کار گرفته می

 
‏میعمو‏‏ونقل‏حمل‏‏فناّوری

 transit technology 

 هیییای فن یییاوری مربیییوط بیییه مشخصیییه
فیزیکییی وسییای  نقلیییة ومییومی و بسییتر  

 نهاحرکت  

 
 



 

 

 ق

‏عمومی‏‏‏ونقل‏حمل‏‏اعتماد‏‏قابلیت
 transit reliability 

ونق  ومومی با توجیه   وملکرد واقعی حم 
هایی ماننید زمیان    به برنامه که بر شاخص

انتوار و تمای  مسافر بیه اسیتجادۀ دائیم از    
خییدما  و زمییان کیی  سییجر و سییطح     

 گ ارد مسافرگیری تثییر می

 

‏دیرآغازی‏‏قابلیت
 late-start feature 

دهیی   هیای دسیتناه فرمیان    یکی از قابلیت
شدن ییک   چراغ راهنمایی که در  ن روشن

گروه چراغ مشخص بیا تیثخیر نسیرت بیه     
گروه چراغ دینیر در همیان نوبیت انجیام     

 شود می
 

‏افزایی‏سرعت‏‏قابلیت
 acceleration capability 

گییری از حالیت    توانایی خیودرو در شیتا   
ر حیال حرکیت   سکون یا افزایش سروت د

 در جادۀ بدون شیب

 stud ایمنی‏‏قپۀ

ای برای تعیین محیدودۀ راه در شیب    افزاره
هییای  هییا و رنییگ کییه در اشییکال و انییدازه

 شود متجاو  تولید می

 

 binder course آستری‏‏قشر

بنیدی   ای بیا دانیه   مخلوط  سجالت کارخانیه 
درشت و مواد قییری کیه در قشیر زییرین     

 شود رویه استجاده می
 آستری. متـ 

 

 base course اساس‏‏قشر

هیایی از میواد مشیخص بیا       یه ییا  ییه  
ضخامت معین کیه بیرای تقوییت روکیش     
 سجالت بر روی زیراساس یا بسیتر خیاکی   

 گیرد قرار می

 

‏ساخته‏به‏‏‏آستری‏‏قشر
 modified binder 

ای کییه بییرای رسیییدن بییه   قشییر  سییتری
 یا افزودن با اصیخ کییزییفی صا یمشخ
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 ارا رزینا مواد چسیرانندها یواس بس ترکیب ان
 ستیک ییا ماننید  ن وملکیرد  ن بهریود     

 یافته است
 

 intermediate course میانی‏‏قشر

ای بین قشر اسیاس و  ییة پوششیی      یه
(wearing course) رویة راه 

 

 concreting train ریزی‏بتن‏‏قطار

ریییزی در وملیییا   دسییتناهی بییرای بییتن
چند ماشین کیه  روسازی صلبا متشک  از 

به دنرال یکدینر مراح  چندگانة روسیازی  
 دهد را ضمن حرکت انجام می

 

 tramway خیابانی‏‏قطار

خودروی که بر روی ری  فلیزی در سیطح   
خیابان حرکت کنید و مسیافران شیهری را    

 جا نماید جابه

 

 ونق  حم   قطب  ←‏‏قطب

 

 hub ونقل‏حمل‏‏قطب

ای مرکزی که مقصد اکثر سیجرهای   منطقه
نق  ومومی است و سیجرها از  نجیا    و حم 

 شود به مناطم دینر توزی  می
 قطبمتـ . 

 

 tar قطران

ای تییره کیه از    ییا قهیوه    مای  رلیظ سییاه 
سنگ حاصی    تقطیر تخریری چو  یا زرال

 شود می

 

 early cut-off زودهنگام‏‏قطع

ای از نمایش چراغ کیه در  ن بیرای    مرحله
چیراغ   دادن فرصت بیشتر به یک حرکیتا 
 شود حرکت دینر زودتر از موود قرمز می

 
 segment قطعه

بخشی از طول راه که شرایط تردد و سطح 
 کارایی در  ن پایدار است

 
‏پُرازدحام‏‏قطعۀ

 maximum load section 

ای از خط بین دو ایستناه کیه دارای   قطعه
بیشترین حجم مسافر و مرنایی برای تعیین 

 ظرفیت خط است

 
‏تیمدیری‏‏قطعۀ

 management segment 

رو که از نور تردد و شرایط  بخشی از سواره
هندسی و حجم ورور در وضعیت یکسیانی  
قرار دارد و طول  ن معمو ً بین پانصید تیا   
هزاروهجتصد متر اسیت و مشیمول تیدابیر    

 مدیریتی واحد است

 
 locking up شدگی‏قفل

ها کیه   ای نامطلو  در تردد در تقاط  پدیده
دروهییییییای ورودیا مسیییییییر در  ن خو

کننید و   خودروهای خروجی را مسیدود میی  
 شوند باوا توقف کام  تردد می

 
  ,consistency of soil خاک‏‏قوام

 soil consistency 

میزان مقاومت خاک در برابر جریان    که 
 به میزان رطوبت خاک بستنی بسیار دارد
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 hoon laws مجازات‏‏تشدید‏‏قوانین

قییدر  بیشییتری  مقرراتییی کییه بییه پلیییس
دهد تا با راننیدگان خطر فیرین مقابلیه     می
 کند

 

 horizontal curve افقی‏‏قوس

 رو قوسی در سطح یا امتداد افقی سواره

 

 compound curve ترکیبی‏‏قوس

قوسی که شام  دو یا چند قوس سیاده بیا   
 های مختلف در یک جهت باشد شعاس

 

 left-hand curve گرد‏چپ‏‏قوس

 سمت چ  است به  قوسی که گردش  ن

 

 spiral curve حلزونی‏‏قوس

ای که از یک نقطه به طیرف   قوس پیوسته
یابد و هر نقطیة   خارج یا بروکس امتداد می

  ن شعاس مخصوص به خود دارد

 

 exit curve خروج‏‏قوس

رو  قوس سمت راست لریة روسیازی سیواره   
که وسیلة نقلیه را به خیارج مسییر هیدایت    

 کند می

 

‏گرد‏‏راست‏‏قوس
 right-hand curve 

 سمت راست است قوسی که گردش  ن به 

 

  ,simple curve ساده‏‏قوس

 plane curve 

 قوسی که دارای شعاس یابت است

 

 superelevation شیب‏‏قوس

اختلاف ارتجاس ورضیی دو لریة راه در سیرِ    
 ها برای ح ف نیروی گریزازمرکز پیچ

 

 vertical curve قائم‏‏قوس

 رو بییرای  لی سییوارهقوسییی در نیمییرب طییو
حجظ سروتی مشخص متناسیب بیا تغیییر    

 ارتجاس

 

‏محدب‏‏قوس
 crest vertical curve 

راهی به شک  دو خط مماس که ازطرییم  
یک قوس ومیودی سیهموی بیه یکیدینر     

شییوند و در  ن ممییاس ورودی  وصیی  مییی
 سربا  و مماس خروجی سرازیر است

 
 kerb blister مسیرده‏‏قوس

ندی مسیر برای بارییک  ب انحنایی در جدول
کردن ورودی یا خروجی از میدان و تنویم 
 شعاس قوس گردش و سروت وسای  نقلیه

 
 reverse curve معکوس‏‏قوس

 های متجاو  دو قوس متوالی با سمت

 
 sag vertical curve مقعر‏‏قوس

راهی به شک  دو خط مماس که ازطرییم  
یک قوس ومیودی سیهموی بیه یکیدینر     

 ن ممییاس ورودی  شییوند و در وصیی  مییی
 سرازیر و مماس خروجی سربا ست

 

 bitumen قیر

ای از مشتقا  نجت  مخلوط جامد و چسرنده
که یکی از موارد استجادۀ  ن پوشش سطح 

 هاست راه
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 inverted emulsion آبدار‏‏قیر

نووی قیرابه که در  ن ذرا  ریز    در قیر 
 پخش شده است

 
 emulation asphalt قیرابه

 و   مخلوط قیر 

 
 seal coat قیرپوشه

نووی قیر که در هننام وریان شدن مصالح 
 رود سننی  سجالت برای ترمیم به کار می

 
 initial seal اولیه‏‏قیرپوشۀ

شیدۀ   پوشش قیری روی قشر اساس  میاده 
 راه پیش از ریختن قیر نجوذی

 
‏ای‏چنددرجه‏‏قیر

 multigrade bitumen 

و در  ای که مقاومت خوبی دارد قشر  ستری
دمای با  جاری و در دمای پایین خشک و 

 شود شکننده نمی

  ,mastic asphalt خمیری‏‏قیر

 mastic 

قیری که با اضافه کیردن میواد شییمیایی    
 صور  خمیر در ید به

 
 tack coat قیرلایه

ای از قیر م ا  که برای چسیراندن دو    یه
 رود کار می  یة  سجالت به

 
 slurry seal قیرماسه

سیال  وی قیر پوششی شام  مخلوط نیمهنو
 قیرابه و مصالح ریزدانه

 
 prime coat نفوذی‏‏قیر

وفیرج و   قیر م ا  که برای پر کردن خلی  
ایجاد سطحی چسرنده با قیرپاش بیر روی  

 شود قشر اساس پخش می

 



 

 

 ک

 کشنده  بافة  ←‏‏کشنده‏‏کابل

 

 زمین  کاربری  ←‏‏کاربری

 

 landuse زمین‏‏کاربری

کاربری کیه از طیرف مرجی  معتریر      نووی
 شود  برای زمینی در نور گرفته می

 کاربریمتـ . 

 

 windscreen card برنامه‏‏کارت

لوحی برای نمایش مقصد و دینر اطلاوا  
مربوط که معمو ً در سمت راست و پیایین  
شیشة جلوی وسیلة نقلیة ومومی قرار داده 

 شود می

 

 farecard reader خوان‏کارت

که میزان اوترار کار  کراییه را   دستناهی
 کند مشخص می

 

‏توقفگاه‏‏کارکرد
 parking turnover 

شیده در   نسرت تعداد وسای  نقلییة متوقیف  
میید  و محییدودۀ معییین بییه تعییداد کیی   

 های توقف در  ن محدوده مح 

 
 van کاروانه

 خییودروِ مسییافری یییا بییاری کییه ظرفیییت 
بیوس    ن بیش از سواری و کمتیر از مینیی  

 باشد

 
 transit cargo گذری‏‏الایک

کا یی که بدون پرداخت ووارض گمرکیی  
و با همان وسیلة حم  از یک کشور وریور  

 داده شود

 
‏پُرمسافر‏‏کانون

 major activity centre, MAC,  

 activity centre area 

 ای کییه ویژگییی  ن حجییم زیییاد  محییدوده
سجر با وسیای  نقلییة ومیومی و شخصیی     

 است
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 ‏کاهش
  هیوای    لیودگی   کاهش  محدودۀ  ←
 شهر

 
 slip ramp گَرد‏راه‏کج

راهیی کیج کیه راه اصیلی را بیه راه       قطعه
 کند خدماتی موازی با  ن وص  می

 
 network coding شبکه‏‏کدگذاری

سازی اطلاویا  مربیوط بیه     فرایند خلاصه
ونق  و یرت  نها بیه   یک شرکة واقعی حم 

 ای صورتی مناسب برای پردازش رایانه

 
  ,base fare, basic fareپایه‏‏کرایۀ

 regular fare 

نرب حم  مسافر بزرگسال بیدون تخجییف   
 برای خدما  منوم محلی و خطی

 
‏زمان‏‏تابع‏‏کرایۀ

 time-of-day fare 

ای که نرب  ن در طول روز و بسته به  کرایه
 کند شرایط تغییر می

 
 graduated fare تصاعدی‏‏کرایۀ

افت ییا  نرب حم  مسافر متناسیب بیا مسی   
 زمان سجر

 
‏ای‏سکه‏تک‏‏کرایۀ

 single-coin fare 

ای که با یک سکه یا بهامهر پرداخت  کرایه
 شود می

 ای‏سکه‏تکمتـ . 

 flat fare ثابت‏‏کرایۀ

نرب حم  مسافر بدون احتسا  فاصیله ییا   
 زمان یا مسیر

 
‏حجمی‏‏کرایۀ

 on the measurement,  

 on the measure 

حجییم  ن  کرایییة فرسییتی کییه براسییاس 
 شود محاسره می

 
 دربستی  ←‏‏دربستی‏‏کرایه

 
 taximeter سنج‏کرایه

ای کییه میییزان کرایییه را برحسییب   وسیییله
کنید و نمیایش    مسافت و زمیان یریت میی   

 دهد می

 
 fare structure گذاری‏کرایه

 میییزان کرایییة متناسییب بییا فاصییلة سییجر 
صور  یابت ییا پلکیانی    که ممکن است به

 باشد

 
 farebox گیر‏کرایه

 ای کییه سییکها اسییکناسا بلیییتا   افییزاره
بهامهر یا جز  ن را بابیت کراییه از مسیافر    

 پ یرد می

 
 exact fare مکُ‏‏کرایۀ

 ونقیی  ومییومی کییه   نییووی کرایییة حمیی  
 در  ن مسیییافر بایییید بیییرای پرداخیییت   
کرایة خود پول خ رد  زم را همیراه داشیته   

 باشد
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  ,zone fare ای‏منطقه‏‏کرایۀ

 zoned fare 

بنییدی  ای کییه براسییاس تقسیییم   کرایییه
 شود جغرافیایی محدودۀ خدماتی تعیین می

 
 sketch, sketch map کروکی

طییرح سییری  و اجمییالی صییحنة تصییادف  
براساس یک النو کیه پلییس راهنمیایی و    

 کند رانندگی و  گاهی  ن را ترسیم می
 ترسیمهمتـ . 

 
 casualty مجروح‏‏و‏‏کشته

دگی فرد یا افیرادی کیه در تصیادفا  راننی    
 شوند مجروح یا کشته می

 
 fare elasticity کرایه‏‏کشش

میزان تحم  مسافر در برابر افیزایش نیرب   
 کرایه

 
 fare level کرایه‏‏کف

 ن میزان از کراییة مطلیم کیه بیر حجیم      
 جایی مسافر و در مد تثییر مستقیم دارد جابه

 
 level terrain کفی

ای که شیب  ن بین صجر تا سه درصد  جاده
 باشد

 

‏سازی‏شبیه‏کلان
 macrosimulation 

طور  سازی که در  ن خودروها به نووی شریه
در نور گرفتیه    ای یا جریانی یک ارچه دسته

 شوند و تحلی  می

  ,helmet, cask ایمنی‏‏کلاه

 casquette, helm 

که از  ن برای محافوت  قاومنووی کلاه م
 کنند از سر استجاده می

 
 beltway کمربندی

مون شهر بیرای سیهولت در امیر    راهی پیرا
 ورورومرور

 
 bypass کنارگذر

راهی برای ورور از حاشیة یک شهر بیدون  
 ورود به  ن

 
‏گَردبانی‏راه‏‏کنارگذر

 ramp meter bypass 

 گَردبیانی بزرگیراه   کنارگ ری در حاشییة راه 
 کییه در  ن یییک خییط کنارگیی را ویییژۀ     
وسای  نقلییة پرسرنشیینا در نویر گرفتیه     

 شود می

 
 object marker رنماکنا

 نییووی تییابلو در کنییار راه بییا نوارهییای    
مییور  شییررنگ کییه راننییدگان را متوجییه 

الیییه سییمت چیی  و سییمت راسییت  منتهییی
 کند می

 
 کندرو  مسیر  ←‏‏کُندرو

 
 cut and fill کندوآکند

های با تر از تراز احداث و پیر   کندن زمین
تییر از  ن بییرای  هییای پییایین کییردن زمییین

 ستر راهرسیدن به سطح ب
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 alley کوچه

راه باریییک بییین منییازل مسییکونی بییرای  
 دسترسی به  نها

 
 mountainous terrain کوهستانی

ای که شیب  ن بین هجت تیا بیسیت    جاده
 درصد متغیر باشد

 service quality خدمات‏‏کیفیت

مجمووییة وناصییر کیجییی خییدما ا ماننیید  
ونق  ومومی  راحتی استجاده از سامانة حم 

تمییزیا کیه بیر مسیافر تیثییر       و زیرایی و
 گ ارد می

 
 



 

 

 گ

 گ ری  ←‏‏گذر

 
 transit charge گذرانه

ووارضی که از وسای  نقلیه بیرای وریور از   
 کشوری به کشور دینر دریافت شود

 
  ,passage carnet گذربرگ

 carnet de passage 

دفترچة مجوز وریور خودروهیا از مرزهیای    
 المللی بین

 
  ,TIR carnet تیر‏‏گذربرگ

 carnet de TIR 

ای  المللی جاده ونق  بین مجوز سازمان حم 
(TIR)    به وسای  نقلیة باری بیرای وریور از

مییرز کشییورهای وضییو بییا برخییورداری از  
 تسهیلا  گمرکی

 
 crosswalk عابر‏‏گذر

شده برای ورور وابر پیاده و  کشی مح  خط
 دوچرخه و مانند  ن از ورض راه

 
 children's crossing کودکان‏‏گذر

کشی وابر پیاده نداردا  بخشی از راه که خط
ولیییی در سیییاواتی از روز محییی  وریییور  

  موزان است دانش

 
‏عابر‏‏دار‏چراغ‏‏گذرگاه

 marked foot crossing 

کشی نواری در ورض  گ رگاه مجهز به خط
هیا ییا    رو برای گ ر وابران در تقیاط   سواره

هیایی کیه بیه چیراغ راهنمیایی       بین تقاط 
 ز هستندمجه

 
 circulation area گذرگوشه

 رو بییییرای  بخشییییی از گوشییییة پیییییاده
استقرار وابرانی که قصد گ ر از خیابیان را  

 دارند
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 transit گذری

جایی مسافر و کا  بین مردأ  بخشی از جابه
و مقصد که مستلزم وریور از کشیور یالیا    

 باشد
 گذرمتـ . 

 
‏دار‏اولویت‏‏گردش

 higher order turn 

شی دارای اولویتا مانند گردش حرکت گرد
 اتوبوس که حم تقدم دارد

 
 protected turning ایمن‏‏گردش

نووی گردش در تقاط  که با نصیب چیراغ   
راهنمایی و اختصاص زمان جداگانه ایمین  

 شده باشد

 
 filter turn تقدمی‏‏گردش

حرکتی گردشی که در ضمن انجام  ن باید 
را حم تقدم وسای  نقلییه و ویابران پییاده    

 روایت کرد

 
 hook turn وار‏قلاب‏‏گردش

نووی گردش به چ  که در  ن راننیده ییا   
الییه سیمت راسیت     سوار از منتهی دوچرخه

تقاط  و از مقاب  جرییان منقطی ا پیس از    
 کند سرز شدن چراغ ورور می

 
 permitted turning مجاز‏‏گردش

نییووی گییردش در تقییاط  کییه زمییان      
 نشده باشد ای به  ن اختصاص داده جداگانه

 

 platoon گروه

ای از وسییای  نقلیییه کییه بییه دلییی   دسییته
های راهنمایی یا هندسیة راه   وضعیت چراغ

 کنند با یکدینر حرکت می

 

 car pool2 پیمایی‏هم‏‏گروه

وبرگشت بیه   گروهی از افراد که برای رفت
محلی مشترک هر بیار از خیودروِ یکیی از    

 افراد گروه استجاده کنند

 

 node گره

شیرکة  چنید راه در   حاص  از تلاقیی  نقطة
ونوان جاینیاه  میاری از  ن    ارتراطی که به
 استجاده شود

 

 bottleneck گلوگاه

بخشی از معرر که حجم تردد در  ن بییش  
 از ظرفیت باشد

 
‏ریسوا‏‏‏معادل‏‏گنجایش

 automobile equivalent unit,  

 AEU 

میزان گنجایش خودروبرَ برای حم  وسای  
شده بیا   توجه به مساحت اشغال نقلیه که با

خودروها در مقایسه با یک خودروِ استاندارد 
 شود یا سواری محاسره می

 



 

 

 ل

 capping layer تحکیم‏‏لایۀ

ای که برای اسیتحکام بیشیتر بسیتر و      یه
امکییان متییراکم کییردن  یییة زیراسییاس و 

 شود های روی  ن ایجاد می همچنین  یه

 
 levelling course تسطیح‏‏لایۀ

ای از مصالح که بیرای از بیین بیردن      یه
های زمینا قر  از شروس وملیا   ناهمواری

 گیرد ریزیا بر روی سطح قرار می  یه

 
 finisher ریز‏لایه

سازی برای زیرسیازی ییا    دستناهی در راه
یکدسیت کییردن روکییش سییطح جییاده یییا  

 رو پیاده

 
 compactor کوب‏لایه

جاده را  های خاکی دستناهی که با  ن  یه
 کوبند برای متراکم کردن می

 
 taper لچکی

ساز شدن جهت  ای از راه که برای هم قطعه
و سروت حرکت وسیای  نقلییة ورودی بیا    
جهت و سروت حرکیت وسیای  نقلییة راه    

 اصلی ساخته شود

 
 bay taper پهلوگاه‏‏لچکی

مکانی که از لرة چ  خط حرکت مسیتقیم  
شود و تا جایی کیه ویرض خیط     شروس می

شودا ادامیه   انتوار گردش به چ  کام  می
 یابد می

 انتظار‏‏خط‏‏لچکیمتـ . 

 
 departure taper خروج‏‏لچکی

ای که از  نجا خودروهیای   فاصلة بین نقطه
دورشونده از تقاط  به سمت چی  هیدایت   

ای که این راه با راه اصلی  شوند تا نقطه می
 شود موازی می

 
‏‏‏انتظار‏‏خط‏‏لچکی

 گاهپهلو  لچکی  ←
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 approach taper ورود‏‏لچکی

ای که از  نجا خودروهیای   فاصلة بین نقطه
شونده به تقاط  تا ابتدای مح  خط  نزدیک

 شود انتوار به سمت راست هدایت می

 
 vibrator لرزانه

های هوا  دستناهی برای خارج کردن حرا 
 از داخ  بتن تازه

 
 mudjacking گیری‏لقی

زریم سیمان یا فرایند تحکیم دال بتنی با ت
 ملاط یا قیر در زیر  ن

 
 



 

 

 م

‏تراش‏آسفالت‏‏ماشین
 milling vehicle 

ماشییینی بییا تجهیییزا  یک ارچییها ازجملییه 
رلتییک چرخشییی برُنییدها بییرای تراشیییدن 

  سجالت
 

‏آسفالت‏‏گرم‏‏بازیافت‏‏ماشین
hot-in-place asphalt recycling  

 machine 

لت را ماشینی که وملیا  بازیافت گرم  سجا
 دهد انجام می

 

 macadam ماکادام

ای متشک  از سنگ شکستة درشت و   یه
ونوان  یة  ماسه که پس از کوبیده شدن به

 رود تحتانی زیراساس به کار می

 

 layover zone ماندگاه

مکانی مشخص برای توقف وسیای  نقلییة   
ومومی که در نزدیکی  خر مسییر ییا  خیر    

 ردخط یا در نقطة بازگشت قرار دا

‏برآوردی‏‏ممکن‏‏تردد‏‏ماندۀ
 initial estimated remaining  

 service traffic 

هیای   میزان تردد ممکن که بر مرنیای داده 
هندسة راها بلافاصیله پیس از سیاخت ییا     

 شود بازسازی یا تغییر شرایطا بر ورد می

 

‏برآوردی‏‏مفید‏‏عمر‏‏ماندۀ
 initial estimated remaining  

 service life 

ومر مجید که بر مرنای وضیعیت سیازۀ راها   
بلافاصله پیس از سیاخت ییا بازسیازی ییا      

 شود تعویض یا تغییر شرایطا بر ورد می

 

 temporary barrier موقت‏‏مانع

مانعی برای جلوگیری از ورود وسای  نقلیه 
وسیاز ییا وملییا      های سیاخت  به محوطه

حیال بیه    ننهداری و مرمت راه که درویین 
گیییری از شیید    ضییربهدلییی  خاصیییت  

برخوردهای احتمیالی و خسیارا  ناشیی از    
 کاهد  نها می
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 fare basis کرایه‏‏تعیین‏‏مبنای

ونقیی  بییرای  ضییوابطی کییه شییرکت حمیی 
مدیریت ظرفیتا با در نور گرفتن ووامی   
متعددی مانند فص  و طول سیجر و تعیداد   

 کند مسافر و لغو بلیت تعیین می

 
‏روزانه‏‏تردد‏‏متوسط

 average daily traffic 

تعییداد متوسییط وسییای  نقلیییة ورییوری از  
 روز ای مشخص در طول یک شرانه نقطه

 
‏روزانه‏‏تردد‏‏سالیانۀ‏‏متوسط

 annual average daily traffic 

شده در تمام روزهای  میاننین تردد شمارش
 سال

 
‏کاری‏‏روز‏‏تردد‏‏سالیانۀ‏‏متوسط

 annual average weekday  

 traffic 

شیده در روزهیای    تیردد شیمارش   میاننین
 کاری

 
‏سفر‏‏طول‏‏متوسط

 average trip length 

شده توسط  های طی نسرت مجموس مسافت
 مسافر به تعداد سجرها

 
‏خرابی‏‏بدون‏‏عمر‏‏متوسط

 meantime between failure,  
 MTBF 

شیده بیین دو    ومر میاننین وسیلة بازسازی
 درپی خرابی پی

 مجاور  چراغ  ←‏‏مجاور

 
‏پذیر‏اتوبوس‏‏محدودۀ

 transit-supportive area,  

 bus coverage area 

ای دارای جمعیت متراکم یا اشتغال  محدوده
مناسب که بتواند مسیافر  زم بیرای ییک    

ونق  ومومی ساوتی با مسییر   سامانة حم 
 یابت را تثمین کند

 
‏اداری‏‏محدودۀ

 institutional district 

کیز فعالییت ییا    ای در مجاور  مرا محدوده
محیدودۀ تجییاری مرکیزی بییرای اسییتجادۀ   

 ادارا  دولتی

 
‏داران‏‏بلیت‏‏محدودۀ

 fare paid area, paid area 

ای محصور با مان  یا دروازۀ ورودی  محوطه
های دینر در ایستناه یا پایانیه کیه    یا سازه

بییه کسییانی کییه کرایییة خییود را پرداخییت  
 اند اختصاص داده شده است کرده

 
‏مرکزی‏‏تجاری‏‏محدودۀ

 central business district 

محدودۀ مرکزی شهرها کیه ومیدتاً دارای   
کاربری اداری و تجیاری اسیت و تیردد در    

  نها زیاد است

 
 conflict zone تداخلی‏‏محدودۀ

ای از تقاط  که شام  اولین نقطیه   محدوده
 تا  خرین نقطة تداخ  است
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‏لیمح‏‏تردد‏‏محدودۀ
 local traffic area 

ای محصییور در   یطییة تییردد در محلییه  ح
هیای شیریانی ییا ووارضیی ماننیید      خیابیان 

 رودخانه یا خط  هن یا موان  گ رناپ یر

 
 accident site تصادف‏‏محدودۀ

ای کییه شییام  محیی  تصییادف و  محییدوده
کیم صید متیر پییش ییا پیس از  ن        دست
 شود می

 

 catchment area رواناب‏‏محدودۀ

جیود  بخشی از سطح جاده کیه بیه دلیی  و   
شده در  ن  ووارض خاصیا    باران جاری
 شود به نقطة مشخصی هدایت می

 
‏ممنوع‏‏سبقت‏‏محدودۀ

 no passing zone 

بخشییی از یییک راه دوطرفییة دوخطییه کییه 
سرقت گرفتن در یک یا هیر دو جهیت  ن   

 ممنوس است

 
‏فراکاهش‏‏محدودۀ

ultra-low emission zone, ULEZ 

 ن محدودۀ کاهشیی کیه مجیوز ورود بیه     
های معاینة فنیی   مستلزم گ راندن  زمایش

 تری است گیرانه با معیارهای سخت

 
 work zone کارگاهی‏‏محدودۀ

بخشییی از راه کییه وملیییا  ننهییداری و   
گیییرد و  وسییاز در  ن صییور  مییی سییاخت

درنتیجه بر تعداد خطوط ورور وسای  نقلیه 
 گ ارد و نحوۀ تردد  نها ایر می

‏‏‏کاهش‏‏محدودۀ

  هیوای    لیودگی   کاهش  محدودۀ  ←
 شهر

 

‏شهر‏‏هوای‏‏آلودگی‏‏کاهش‏‏محدودۀ
 low emission zone 

ای کیه خودروهیای   ینیده حیم      محدوده
 ورود به  ن را ندارند

‏‏*کاهش‏‏کاهش،‏‏محدودۀاختـ . 
LEZ‏‏‏

ــاه » * ــروا ه «ک ــت ای س ــر در اس  براب
LEZ کـاه  » عبـار   اول حروف از که 
 تاس  شده اخذ «شهر همای آلمدگی

 

 local area محله

هیای   ای که فقیط شیام  خیابیان    محدوده
کننییده اسیییت و   کننییده و پخییش   جمیی  
هیای شیریانی ییا ووارضیی ماننیید      خیابیان 

های توسیعة    هن یا محدوده رودخانه یا خط
 اند شهری  ن را محصور کرده

 

 axle محور

های خودرو بیه دو   ای که چرب میله یا سازه
 شود سر  ن نصب می

 

  ,main line یاصل‏‏محور

 main road 

ای اصلی که تمام یا بخش اووم تردد  جاده
میییان دو نقطییة مشییخص در  ن صییور   

 گیرد می

 

 loading dock بارگیری‏‏محوطۀ

ای خاص برای تخلییه و بیارگیری    محوطه
خودروهای باربری که ارلب دارای سکویی 
بلند و مناسب برای انجام چنیین وملییاتی   

 است
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‏تقالیان‏‏مسافر‏‏محوطۀ
 transfer passenger area 

یافتییه بییرای مسییافران  فضییای اختصییاص
 انتقالی

 

 interceptor tank جداساز‏‏مخزن

مخزنی چندخانیه بیرای جلیوگیری از ورود    
ها به سامانة فاضلا  کیه در چنید      ینده

 کند ها را ج   می مرحله   ینده

 

‏سفت‏‏آسفالت‏‏مخلوط
 harsh asphalt mix 

دلیی  یریا  زییادا     ی که بیه مخلوط  سجالت
امکان پخش شدن و کوبیده شدن انیدکی  

 دارد

 

 batching plant ساز‏مخلوط

دستناهی که نسرت مواد مورد نییاز بیرای   
تولید یک محصولا ماننید سییمانا بتیونا    
 سجالتا را تعیین و پس از مخلیوط کیردن   

 کند  نها محصول نهایی را تهیه می

 

 detector loop آشکارساز‏‏مدار

کیه بیرای  گیاهی از وریور       مداری حلقوی
رو تعریییه  وسییای  نقلیییه در سییطح سییواره 

 شود می

 

‏تر‏‏اختلاط‏‏مدت
 wet mixing time 

زمانی که درطی  نا همراه با افیزودن   مد 
هییا و مییواد   دانییه مییواد چسییرندها سیینگ 

کیین  تییر در مخلییوط ای کییه پیییش پرکننییده
اندا با یکدینر  کارخانة اختلاط  میخته شده

 شوند خلوط میم

‏خشک‏‏اختلاط‏‏مدت
 dry mixing time 

زمانی که درطی  نا فیارغ ازهرگونیه    مد 
ها و مواد پرکننیده   دانه مواد چسرندها سنگ

کن کارخانة اختلاط بیا یکیدینر    در مخلوط
 شوند مخلوط می

 
‏کل‏‏اختلاط‏‏مدت

 total mixing time 

های اخیتلاط خشیک و    مان ز مجموس مد 
 اختلاط تر

 
‏واشد‏‏انتظار‏‏تمد

 gap expectancy 

 زمان وقوس یک واشد در یک مسیر  مد 
 واشد‏‏انتظارمتـ . 

 
 dwell time ایست‏‏مدت

 زمان معین توقیف وسییلة نقلییة همنیانی    
 یییا قطییار کییه شییام  زمییان  زم بییرای   
پیاده و سوار کیردن مسیافر و بیاز و بسیته     
شدن درها و استقرار مسافران در جای خود 

 است

 
 egress time مقصد‏ـ‏پیاده‏‏مدت

شیدن از    مد  زمانی در سجر کیه از پییاده  
وسیلة نقلیه تا رسیدن بیه مقصید را در بیر    

 گیرد می

 
 stopped time اجباری‏‏توقف‏‏مدت

زمان توقیف در ییک سیجر بیه دلیی        مد 
 توقف جریان تردد
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 cycle time چرخه‏‏مدت

های تنویم حرکت در تقیاط    مجموس زمان
 در یک نوبت

 

 downtime خواب‏‏مدت

دهی وسیای  نقلییه بیرای     وقجه در خدما 
 تعویض یا تعمیر یا تثمین قطعا   نها

 

‏پاسخ‏ـ‏درخواست‏‏مدت
 response time 

زمیان بیین    در خدما  تقاضیامحورا مید   
 درخواست مسافر تا زمان سوار شدن او

 

 transfer time انتقال‏‏زمان‏‏مدت

فر از ییک  زمان  زم برای انتقال مسا مد 
ونق  به شیوۀ دینیر ییا از ییک     شیوۀ حم 

 خط به خط دینر

 

‏شدن‏‏پیاده‏‏زمان‏مدت
 alighting time 

زمان خیروج مسیافر از وسییلة نقلییة      مد 
زمان پیاده شیدن   ومومی که برحسب مد 

هر مسافر یا کی  زمیان  زم بیرای پییاده     
 شود شدن همة مسافران محاسره می

 

‏شدن‏‏سوار‏‏زمان‏مدت
 boarding time 

وسیلة نقلیة  زمان سوار شدن مسافر به مد 
زمان  زم بیرای   ومومی که برحسب مد 

سوار شدن هر مسیافر ییا کی  زمیان  زم     
برای سوار شدن همیة مسیافران محاسیره    

 شود می

 

 journey time سفر‏‏مدت

شده در سجر بین دو حیوزها   زمان صرف مد 
 صداز لحوة خروج از توقجناه تا توقف در مق

 

 operating time سیر‏‏مدت

زمییانی کییه ومییلاً و بییا احتسییا     میید 
های توقف  زم است تیا ییک واحید     زمان
ای  ونق  ومومی برای رفیتن از نقطیه   حم 

 به نقطة دینر طی کند

 

  ,platform time کار‏‏مدت

 work time 

ونقی    زمانی که ییک واحید حمی     . مد 1
ی زمیان  . مد 2زا دارد ومومی فعالیت در مد

بردار مکلف است بیا وسییلة نقلییة     که بهره
. 3ومییومی بییه ارائییة خییدما  ب ییردازد    

بیردار ومیلاً بیه ارائیة      زمانی که بهره مد 
 پردازد خدما  می

 

  ,travel time مسافرت‏‏مدت

 journey duration 

زمان سجر وسیلة نقلیه در مسییری بیا    مد 
 مردأ و مقصد معین

 

‏احتمالاتی‏‏مدل
 probabilistic model 

هیای   مدلی براساس این فرض که جرییان 
بینی کیردا   توان با قطعیت پیش سجر را نمی

بنییابراینا در النییوریتم  خییوارزمی  ن از   
 شود استجاده می یتاحتما  های روش

 

‏فعالیت‏‏تخصیص‏‏مدل
 activity allocation model 

بینیی توزیی  جغرافییایی     مدلی برای پییش 
 های مختلف فعالیت
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 traffic model تردد‏‏مدل

ای کیه   ننیاره  نووی معادلة ریاضی ییا فین  
ویژه در محدودۀ  سازی شد مدا به برای شریه

 رود شهری یا  زادراها به کار می

 
 share model تسهیم‏‏مدل

بینیی تقاضیا کیه در  ن     مدلی بیرای پییش  
دهندۀ  نها  مجموس سجرها به اجزای تشکی 

 شود تقسیم می

 
‏کلی‏‏تسهیم‏‏مدل

 general share model 

مدلی که در  ن سهم ووام  مختلف ییک  
سجرا مانند وسیلة نقلیها از یک مردأ به یک 

 شود مقصد مشخص تعیین می

 
  ,demand model تقاضا‏‏مدل

 demand forecasting model 

مدلی که نسرت میان میزان سجر و سطح و 
ونقی  و مشخصیا     قیمت خیدما  حمی   

شیخص  اقتصیادی مسیافر را م   یی  اجتماوی
 کند می

 
‏تجمیعی‏‏تقاضای‏‏مدل

 aggregate demand model 

مدلی که با توجیه بیه سیجرهای افیراد بیه      
شیناختی   واحدهای جغرافییایی ییا جمعییت   

ه چی  شود و ازطریم  نا چنیان  واسنجی می
های خدماتی و حجم واحدها تغیییر   ویژگی

های سجری جدید تخمیین زده   کندا جریان
 شود می

‏یتفریق‏‏تقاضای‏‏مدل
 disaggregate demand model 

مدلی که بیا اسیتجاده از مشیاهدۀ مسیتقیم     
شیود و   رفتیار سیجری افیراد واسینجی میی     

معمو ً بر مرنیای میدل احتمیا تی شیک      
 گیرد می

 
‏مستقیم‏‏تقاضای‏‏مدل

 direct demand model 

هیای مختلیف    مدلی که براساس  ن گزینه
زمییان  سییجرهای گروهییی و انجییرادی هییم 

 شود می بینی پیش

 

 sequential model توالی‏‏مدل

بر این فیرض کیه    نووی مدل تقاضا مرتنی
تصمیما  مربیوط بیه سیجر بیا توجیه بیه       

وواملیا مانند وضیعیت هیواا تعیداد     سلسله
سجرا مقصیدا وسییلة سیجر و مسییر سیجرا      

 شود اتخاذ می

 
‏ای‏چندگزینه‏‏مدل

 multiple choice model 

ینه محیدود  مدلی که تنها به انتخا  دو گز
هییای  نیسییت و امکییان اسییتجاده از گزینییه 

هایی مانند شیوه و مسیر و  مختلف در زمینه
زمییان و خصوصیییا  دینییر سییجر را نیییز  

 کند بینی می پیش

 

‏ای‏‏چهارمرحله‏‏مدل
 four-step model 

بینی سجرا شام  چهار مرحلیة   النوی پیش
ایجاد سجر و توزی  سجر و انتخا  وسییله و  

 تخصیص سجر
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‏ای‏‏دوگزینه‏‏مدل
 binary choice model 

نووی مدل تقاضا برای تولید سجر و انتخا  
بییر اییین فییرض کییه    طییرز سییجرا مرتنییی 

سجرکنندگان یکیی از دو گزینیة ممکین را    
 کنند انتخا  می

 
‏ای‏ناحیه‏‏رشد‏‏مدل

 regional growth model 

هیای زمیین در    مدلی برای بر ورد کیاربری 
 یک ناحیه

 
‏سفرگزینی‏‏مدل

 mode choice model,  

 modal choice model 

بینیی سیهم هرییک از     میدلی بیرای پییش   
ونق  موجود از تعیداد کی     های حم  شیوه

 نجرسجرها

 
‏ترکیبی‏‏شبکۀ‏‏مدل

 composite network model 

النیییویی بیییرای گروهیییی از خطیییوط    
ای از امکانییا  و  پیوسییتة مجمووییه هییم بیه 

ور منوی  مسیرهای موجود یا پیشینهادی بیه  
 ونق  های مختلف حم  استجاده از شک 

 
‏سازی‏شبیه‏‏مدل

 simulation model 

هییای شیید مدی را بییا  مییدلی کییه واقعیییت
استجاده از رویدادهای ریاضی و واکنش بیه  

دهید کیه    صورتی نشان می این رویدادها به 
شریه بیه رابطیة ولیت و معلیولی در ییک      

 سامانة واقعی است

‏رشد‏‏ضریب‏‏مدل
 growth factor model 

شده بین  روشی برای توزی  سجرهای انجام
مردأ و مقصد بر پایة ضریب رشید سیجر در   

 مردأ و مقصد و ترادل سجر

 
‏مناسب‏‏های‏فرصت‏‏مدل

 intervening opportunities  

 model 

بر نوریة احتما   که  مدلی ریاضی مرتنی
سجرها را از یک حوزه به حوزۀ دینر توزی  

یا دوری مقصد سجرها در و نزدیکی  کند می
 بندی اولویت ندارد رده

 
‏قطعیتی‏‏مدل

 deterministic model 

مدلی که ارتراط میان وناصر یک سامانه را 
با قطعیت کام  برحسب مقادیر مطلم بیان 

 کند می

 
‏زمین‏‏کاربری‏‏مدل

 land use model 

های مربوط بیه   بینی مکان مدلی برای پیش
به رشد  ا توجه های مختلف شهری ب فعالیت

ونقی  و سیایر    کلی ناحیه و سیامانة حمی   
 ووام 

 
 gravity model گرانشی‏‏مدل

 مییدل ریاضییی توزییی  سییجر کییه بییا تعییداد
سییجر بییین دو ناحیییه و حجییم فعالیییت در  
هرییک از دو ناحییه نسیرت مسیتقیم و بییا     
سختی سجر بین دو ناحییه نسیرت وکیس    

 دارد
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‏انتزاعی‏‏گزینۀ‏‏مدل
 abstract choice model 

بر ایین فیرض کیه شناسیایی      مدلی مرتنی
 متغیرهییای نییاظر بییر گزینییة سییجرا یعنییی  
 طیییییرز سیییییجر و مقصییییید و زمیییییان 

هییایی از اییین قرییی ا  زم  سییجر و ویژگییی
هییایی ماننیید  نیسییتا بلکییه باییید ویژگییی 

متغیرهایی که سطح خیدما  را مشیخص   
 کنند شناسایی شوند می

 
‏زمانی‏هم‏‏مدل

 simultaneous model 

بر ایین فیرض    بینی تقاضا مرتنی شمدل پی
 کیییه مسیییافران بسیییامد سیییجر و زمیییان 

مسیییر را  سییجر و مقصیید و وسیییلة سییجر و
گیرند و باتوجه بیه هیر    زمان در نور می هم

هییای جانشییینی در نوییر  انتخییا ا گزینییه
 گیرند می

 
‏آزادراه‏‏مدیریت

 freeway management 

بیر طیجیی از ابزارهیای     های مرتنیی  فعالیت
صیور    جریان  مدوشید را بیه   هوشمند که

هیا میدیریت    منسجم و یک ارچیه در  زادراه 
 کند می

 
‏تردد‏‏سرعت‏‏پویای‏‏مدیریت

 dynamic traffic speed  

 management, DTSM 

هییای تییردد  مییدیریت سییروت در جریییان 
براساس شرایط موجود جریان و بیا هیدف   
بهرود سروت تردد و افزایش ایمنی حرکت 

 خودرو

‏محلی‏‏تردد‏‏مدیریت
 local area traffic  

 management, LATM 

های  پ یرسازی خیابان سازی و سکونت ایمن
گییری از تجهییزا  و موانی      محلی با بهره

 های ریرفیزیکی فیزیکی و روش

 
‏ونقل‏حمل‏‏تقاضای‏‏مدیریت

 transportation demand  

 management, TDM 

 هییای کییارگیری شیییوه  راهرردهییای بییه 
بییا بردن بییازدهی سییامانة  هزینییه در کییم
 ونق  حم 

 
‏جایی‏جابه‏‏مدیریت

 mobility management,  
 travel demand management 

 مدیریت تقاضای سجر

 
‏ونقل‏حمل‏‏های‏سامانه‏‏مدیریت

 transportation systems  

 management, TSM 

هزینیة   هیای کیم   مجمووه تدابیر و برنامیه 
یدن بیه  ونق  بیرای رسی   بهرود سامانة حم 
 کارایی مطلو 

 
‏ذرگ‏‏فاصلۀ‏‏مدیریت

 headway management 

روشییی مییدیریتی در وملکییرد واحییدهای  
 جییای    ونقیی  ومییومی کییه بییه    حمیی 

 بنییدی در یییک مسیییر    ترعیییت از زمییان 
 بر حجظ فاصلة معیین بیین واحیدها تثکیید     

 دارد
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  phase مرحله

تقسیما  زمانی چیراغ راهنمیایی در ییک    
 چرخه

 

 phasing بندی‏مرحله

تنویم زمان برای تجکیک حرکیت وسیای    
 نقلیه و وابران در انشعابا  یک تقاط 

 

‏پسین‏ـ‏پیشین‏‏گرد‏چپ‏‏بندی‏مرحله
 lead-lag left turn phasing 

بندی چراغ راهنمایی که با گردش به  مرحله
چ  پیشین ییک شیاخه از تقیاط  شیروس     

شیود و سی س مرحلیة وریور مسیتقیم       می
پایان گردش به چی   گیرد و در  صور  می

 شود پسینِ جهت مقاب  انجام می

 

‏عابر‏‏سبز‏تمام‏‏مرحلۀ
 exclusive pedestrian phase 

ای از چرخة چراغ در یک تقاط  کیه   مرحله
هیای ویابر پییاده سیرز و      در  ن همة چراغ

های وسای  نقلیه قرمیز اسیت و    همة چراغ
انید ویابران    که وسای  نقلیه متوقف درحالی

 زمان دارند ورور هم پیاده اجازۀ
 عابر‏‏سبز‏تماممتـ . 

 

 transit centre ایستگاهی‏‏مرکز

ایستناهی که مح  تلاقی چنید مسییر ییا    
 خطوط وسای  نقلیة مختلف است

 

 control centre فرمان‏‏مرکز

اتاقی برای تنویم ولائم که فرایند هدایت 
در محییدودۀ وسیییعی از مسیییرها از  نجییا  

 گیرد صور  می

‏انبیج‏‏مزاحمت
 marginal friction2

 

هر وام  بازدارندۀ جرییان  زاد حرکیت در   
هییای راه یییا خییط ورییور در خییارج از   لرییه
 ها تقاط 

 
‏تماس‏‏خالص‏‏مساحت

 net contact area 

مانده از وریور   مساحت سطح تماس برجای
تایر بر سطح صاف منهای مساحت ک   یار 

 مانده از شیارهای  ن برجای

 
‏بینیبینا‏‏دید‏‏مسافت

 intermediate sight distance 

مسافت  زم برای توقف دو خیودرو بیرای   
 اجتنا  از برخوردا در مسیر دو طرفه

 

‏دیدواضح‏‏مسافت
 legibility distance 

ای کییه انییواس ولائییم یییا  بیشییترین فاصییله
ابزارهییای هییدایت و نوییار  بییر تییردد در  
شرایط وملکرد معمولیا هننامی که هییچ  

وضوح دیده  ید وجود نداردا بهمانعی برای د
 شوند می

 

 distance marker نما‏مسافت

شیده   تابلویی برای نشان دادن مسافت طی
ترین شیهرهای مسییر ییا مسیافت      از مهم
 مانده تا  نها باقی

 

 passenger trip مسافر

فردی که با استجاده از وسیلة نقلیة از ییک  
 کند مردأ به مقصدی سجر می
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‏انتقالی‏‏مسافر
 transfer passenger 

مسافری که برای رسیدن بیه ییک مقصید    
مشخص از یک مسیر یا خط به مسییر ییا   

 یابد خط دینر انتقال می

 
 standees ایستاده‏‏مسافر

تعداد مسافران ایستاده در یک وسیلة نقلیة 
 ومومی

 

loading2 مسافرپذیری
 

 سهم بارپ یری وسای  نقلیة ومومی

 
 revenue passenger پولی‏‏مسافر

صییور  نقییدی یییا    مسییافری کییه بییه  
 پردازد پرداخت کرایه می پیش

 
 commuter شهری‏ـ‏‏حومه‏‏مسافر

مسافری که برای مراجعه به منزل یا رفتن 
به مح  کار خود از حومه به داخ  شهر یا 

 کند بروکس سجر می

 

‏خودکار‏‏مسافرشمار
automatic passenger counter,  

 APC 

شمارش مسیافران  ای خودکار برای  سامانه
 ورودی و خروجی یک وسیلة نقلیة ومومی

 
‏مسافرکیلومتر

 passenger kilometers 

ونقی    تعداد کی  مسیافران سیامانة حمی     
ومومی در واحد زمان ضربدر مسافت سیجر  

 به کیلومتر

 transit passenger گذری‏‏مسافر

مسافری که از کشیوری بیه قصید کشیور     
 دینرا از کشور یالا ورور کند

 

 choice rider مختار‏‏افرمس

شخصی که امکیان اسیتجاده از حیداق  دو    
نوس وسیلة نقلیه را برای انجیام ییک سیجر    

 مشخص دارد

 

 captive rider ناگزیر‏‏مسافر

شخصی که به د یلی مجرور به استجاده از 
 ونق  است یک نوس سامانة حم 

 

‏عمومی‏‏ناگزیر‏‏مسافر
 captive transit rider 

ة نقلیة شخصی نیدارد ییا   شخصی که وسیل
قادر به راننیدگی نیسیت و ناچیار اسیت از     

 وسای  نقلیة ومومی استجاده کند

 

 path 1مسیر

ای از  ریییزی شییهریا مجمووییه در برنامییه
ها که در  ن همیشه گره پایانیِ رابیط   رابط

 قرلی در حکم گره  رازینِ رابط بعدی است

 

 route 2مسیر

مریدأ تیا   خط سیر وسیلة نقلیة یا مسیافر از  
 مقصد

 

‏انتو‏کم‏‏افراد‏‏مسیر
 accessible travel path 

مان  برای ورود به ساختمان ییا   مسیری بی
تیوان   جایی در داخ   ن برای افراد کم جابه

دار از توقجنیاه   پیاده یا دارای صندلی چیرب 
 ای که موردنور باشد تا هر نقطه
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 exit trajectory پرتاب‏‏مسیر

 خیرین برخیورد   مسیری که خودرو پس از 
 (road safety barrier)با مان  ایمنی جیاده  

 کند طی می

 
  ,diverted traffic تغییریافته‏‏مسیر

 diverted demand 

مسیری که تحت تثییر تغییر کاربری زمین 
 نکه مریدأ و   یا هر دلی  دینر تغییر کندا بی
 مقصد و وسیلة سجر ووض شود

 
  ,bicycle lane دوچرخه‏‏مسیر

 cycle lane, bicycle route 

قسییمتی از معرییر یییا حییریم راه کییه بییرای 
 استجادۀ اختصاصی دوچرخه طراحی شود

 
 channelization مسیردهی

هدایت جریان تردد در مسیر یا مسییرهای  
 مورد نور

 
 dynamic routing پویا‏‏مسیردهی

به تقاضا  روند دائمی تصحیح مسیرها باتوجه
 امدارونق  تقاض های حم  در سامانه

 
 channelized شده‏مسیردهی

ویژگییی جریییان تییرددی کییه در مسیییر یییا 
 مسیرهای مورد نور هدایت شده باشد

 
 minimum path کمینه‏‏مسیر

 مسیییر سییجر بییین دو نقطییه کییه کمتییرین
موان  ازجمله تقیاط  و چیراغ راهنمیایی را    

 دارد

‏کُندرو‏‏مسیر
 partial collector road 

محور شیریانی  بخشی از خیابان در حاشیة 
هیای فرویی را بیه ایین      که شد مد خیابان
 کند محور هدایت می

 کُندرومتـ . 

 
‏کمینه‏‏گردش‏‏مسیر

 minimum turning path 

ای مشخص از خیودرو در   مسیری که نقطه
 کند تیزترین گردش طی می

 
 detour موقت‏‏مسیر

طور موقت بین دو نقطیه از راه   راهی که به
 اصلی کشیده شود

 
 route location بیمسیریا

بررسی مسیرهای مختلیف بیین دو نقطیه    
 برای انتخا  مسیر بهینه

 
‏ساخته‏به‏‏مصالح

 modified material 

مصالحی که با کیاهش قابلییت ارتجیاوی    
بندی و بدون افزایش سیختی کیارایی    دانه

 بیشتری پیدا کرده باشد

 
 added filler پُرکننده‏‏مصالح

 ادهمییواد معییدنی مناسییب بییرای اسییتج    
 در  سییجالتا شییام  سیییمان و پرخاکسییتر

 سیینگا کییه بییه   سیینگ و خییاک  و قلییوه
ای اضیافه   مخلوط  سجالت و مصیالح دانیه  

 شود می



 موج  سبز
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‏سوخت‏‏مصرف
 fuel consumption, fuel burn 

حجم یا جرم مشخصی از سیوخت کیه در   
 شود موتورها در واحد زمان مصرف می

 
‏کاهش‏‏محدودۀ‏‏معاینۀ

 low emission zone check 

 زمایشییی کییه بییرای ورود خودروهییا بییه   
  ید محدودۀ کاهش از خودروها به وم  می

 
 public way عمومی‏‏معبر

های خیابان و جیاده و بلیوار و    تمام قسمت
کوچه و بزرگراه که برای اسیتجادۀ ویابران   
پیاده و دوچرخیه و خیودرو در نویر گرفتیه     

 شده است

 
  core مغزه

زنیی از   مانیه صور  نمونه با گ  ستونی که به
 شود های راه استخراج می  یه

 
 مقاب   چراغ  ←‏‏مقابل

 
‏بروکنر‏‏منحنی

 mass haul diagram,  

 mass haul curve 

ای کییه براسیاس مسییافت ترسیییم   منحنیی 
هیای   دهندۀ سیطح مقطی    شود و نشان می

رییزی و نییز    برداری و خیاک  ورضی خاک
 مسافت حم  مصالح است

 
‏‏‏حجم‏‏منحنی

 خاکی  وملیا   حجم  منحنی  ←

‏خاکی‏‏عملیات‏‏حجم‏‏منحنی
 mass diagram 

ای کیه براسیاس طیول راه ترسییم      منحنی
شود و برای هر نقطه از راه جم  جرری  می

ریییزی را از  بییرداری و خییاک حجییم خییاک
ابتدای وملیا  خاکی یا هر مریدأ دینیری   

 دهد نشان می
 حجم‏‏منحنیمتـ . 

 

‏چندمنظوره‏‏منطقۀ
 multiple-use area 

ونقی ا   بخشی از حریم راه که ریر از حمی  
 کاربردهای دینری نیز دارد

 

 free area رایگان‏‏منطقۀ

ونقی  مسیافر    ای که در  ن حمی   محدوده
 گیرد بدون دریافت وجه صور  می

 

 visual pollution منظرآلایی

 وجود ناهنجاری و زشتی در دیدرس

 

 siphon منگول

سطح یک مان   دهندۀ    از زیر لولة انتقال
با استجاده از دو شترگلو یکی در ابتدای لوله 
تر  برای رساندن سطح    به ارتجاوی پایین

و یکی در انتهای لوله برای بازگرداندن  ن 
 به سطح تراز اولیه

 سیفونمتـ . 

 

 coordinated signal سبز‏‏موج

هیییای راهنمیییایی   ای از چیییراغ شیییرکه
شده در ییک محیور بیرای وریور      هماهنگ

 های  ن ری  وسای  نقلیه از تمام تقاط س
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‏یهاول‏‏جانبی‏‏موقعیت
 initial lateral position 

وضعیت جانری وسیلة نقلیه پییش از اولیین   
 تغییر جهت

 
‏پیشرفته‏‏مهارافزار

 advanced vehicle control  

 system, AVCS 

ای کییه امکییان واپییایش و هییدایت  سییامانه
ز به دخالت خودکار وسیلة نقلیه را بدون نیا

سازد و قیادر اسیت از    پ یر می راننده امکان
میییزان و شیید  تصییادفا  و درنتیجییه از  

طیرز چشیمنیری    خسارا  جانی و مالی به
 بکاهد

 
 escape road مهارگاه

گرَدهییایی کییه بییرای متوقییف کییردن    راه
خودروی که راننده قادر به مهار  ن نیستا 

شود  به این منوور از بسترهای  طراحی می
زدارندۀ شنی یا سربا یی یا ترکیری از هر با

 دشو دو استجاده می

 
 حجاظ  میانای  ←‏‏میانا

 
 barrier interface حفاظ‏‏میانای

نووی حجاظ واسط برای اتصیال دو حجیاظ   
 ایمنی با مشخصا  وملکردی مختلف

 میانامتـ . 

 
 median strip, median میانگاه

 نوار جداکنندۀ دو جهت حرکت در بزرگیراه 
 و  زادراه

‏تقاطعی‏‏بین‏‏میانگاه
 midblock median  

سطح یا با تر از سطح  جزیرۀ میانناهی هم
رو را  راه در امتداد خیط وسیطا کیه سیواره    

برای ایجاد فضایی امن بیرای وریور ویابر    
 کند پیاده باریک می

 

‏خودروسوارگان‏‏میانگین
 average vehicle ridership,  

 AVR 

هییای  ة شیییوهنسییرت کیی  مسییافران همیی
ای معیین و در بیازۀ    ونق  در محدوده حم 

زمییانی مشییخص بییه تعییداد سییجرهای     
شده با خودروهای شخصی در همیان   انجام

 محدوده و در همان زمان

 

‏تشخیص‏‏زمان‏‏میانگین
 meantime to detect, MTTD 

و زمیان  متوسط زمان بیین وقیوس خرابیی    
 تشخیص  ن

 

‏تعمیر‏‏زمان‏‏میانگین
 meantime to repair 

زمییان کیی  مجمییوس اقییداما  مربییوط بییه 
ننهداری اصلاحی تقسیم بر دفعا  اقیدام  

 در بازۀ زمانی مشخص
 

‏راه‏قطعه‏‏سرعت‏‏میانگین
 space mean speed,  

 average travel speed 

میاننین سروت جریان ورور که با توجه به 
نسرت طول یک قطعه از راه بیه مییاننین   

ر  ن قطعییه زمییان سییجر وسییای  نقلیییه د 
 شود محاسره می
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‏ای‏لحظه‏‏سرعت‏‏میانگین
 time mean speed 

میاننین سیروت خودروهیایی کیه از ییک     
 کنند نقطه در راه یا خط ورور گ ر می

 

‏صف‏‏طول‏‏میانگین
 mean queue length 

انتوییار   شییمار متوسییط خودروهییای درحییال
 پشت خط ایست در شروس زمان سرز

 

‏چندخطه‏‏میدان
 multilane roundabout 

میدانی با یک یا چند ورودی یا خروجی که 
روهای اطراف  ن یا همیة   شماری از سواره

  نها دو یا چند خط ورور داشته باشند
 

 occupancy rate اشغال‏‏میزان

تعداد خودرو برحسب طول خودروِ سیواری  
 در هر خط ورورا در زمان معین

 

‏خودرو‏‏اشغال‏‏میزان
 vehicle occupancy 

داد سرنشینانی که در مدتی معیین سیوار   تع
 اند یک وسیلة نقلیه

 

 rate of flow جریان‏‏میزان

تعیداد مسیافر ییا وسییلة نقلییة وریوری از       
ای معلییوم کییه در یییک دورۀ زمییانی  نقطییه

 شوند معین برحسب ساوت شمارش می 

 

‏پیاده‏‏جریان‏‏میزان
 pedestrian flow rate 

احد زمان تعداد افرادی که از یک نقطه در و
 کنند ورور میپیاده 

‏دهی‏خدمت‏‏جریان‏‏میزان
 service flow rate 

ای کیه   حداکثر تعداد افراد یا وسیای  نقلییه  
طور پیوسته در وضعیت ویادی   توانند به می

ای از راها  و در زمییان مشییخص از قطعییه  
مطابم با مقررا  و با حجظ سطح کیاراییا  

 تردد کنند

 
‏سواری‏‏عمومی‏‏میزان

 riding habits 

ونقی    مییزان تمایی  بیه اسیتجاده از حمی      
ومومی در یک محدودۀ مشیخص نسیرت   

 به جمعیت  ن محدوده

 
 tie bar اتصال‏‏میلۀ

ای که در مح  اتصال  میلة فو دی خمیده
شدن  نهیا از    برای جلوگیری از جدا ها تاوه

 گ ارند یکدینر کار می

 

 holding rail انتظار‏‏میلۀ

سواران در زمان توقیف   ای که دوچرخه میله
گیرند تاا بدون برداشیتن   با دست  ن را می

پا از روی رکا ا  میادگی حرکیت خیود را    
 کنند برای ورور از تقاط  حجظ 

‏سوار‏دوچرخه‏‏انتظار‏‏میلۀمتـ . 
 cyclists holding rail 

 
‏‏‏سوار‏دوچرخه‏‏انتظار‏‏میلۀ

 انتوار  میلة  ←

 
 guide post نما‏لبه‏‏میلۀ

 ی بییرای مشییخص کییردن لرییة    ا میلییه
 رو سواره



 

 

 ن

 navigation ناوبَری

ولم و مهار  هدایت و واپایی وسای  نقلیه 
اویییم از درییییایی و هیییوایی و ریلیییی و   

 ای شهری و جاده درون

 

 fleet, rolling stock ناوگان

تعییداد وسییای  نقلیییه در یییک سییامانة     
 ونق  حم 

 

 base period fleet مبنا‏‏ناوگان

ونقلیی کیه بیرای اجیرای       واحدهای حمی 
 برنامة دورۀ مرنا مورد نیاز هستند

 

 grade separationسازی‏سطح‏ناهم

ها با استجاده از  جداسازی ومودی در تقاط 
 سطح های ناهم سازه

 

 accident type تصادف‏‏نحوۀ

از  گییری  چنوننی وقوس تصادف که با بهره
 شود نمادهای قراردادی توصیف می

 crash rate تصادف‏نرخ‏

میلییون وسییلة    تعداد تصادف در هیر ییک  
شود ییا در هیر    ای که وارد تقاط  می نقلیه

کیلییومتر در  ییی صییدمیلیون وسیییلة نقلیییه 
 هایی از راه قسمت

 
‏اوج‏‏ساعت‏نرخ‏

 peak hour price 

 نرب کرایه در ساوا  اوج

 
‏اوج‏‏ساعت‏‏گذاری‏‏نرخ

 peak hour pricing 

 تعیین نرب کرایه در ساوا  اوج

 
 base rate مبنا‏‏نرخ

مرلض پرداختی به ازای کیاری کیه در طیی    
 شیود  ایین مرلیض    واحدی از زمان انجام می

کیار و پیاداش    شام  حقوق پاییه و اضیافه  
 شود نمی



یا  سنج  وزنه نشست  
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 bridge railing پل‏‏نردۀ

جلیوگیری از سیقوط    بیرای حجاظی طیولی  
 وسای  نقلیه از روی پ 

 

 guardrail حفاظ‏نردۀ‏

هش خسیارا  وارده  هایی که برای کا نرده
در هننام برخیوردا در کنیار    نقلیهبر وسای  

 شود مسیر یا فضای میانی نصب می

 

 fail-soft خراب‏نرم

ررم بروز خرابیا  ای که ولی ویژگی سامانه
دهیید و   ن روی نمییی وملکییردای در  وقجییه

 یابد فقط کارایی  ن کاهش می

 

‏مبنا‏‏به‏اوج‏‏‏نسبت
 peak/base ratio,  

 peak/off-peak ratio 

نقلییة ومیومی در    وسیای  . نسرت تعیداد  1
. نسرت تعیداد  2ساوا  اوج به ساوت مرنا 

شده در ساوا  اوج به ساوت  جا مسافر جابه
 مرنا

 

‏برداری‏بهره‏‏نسبت
 operative ratio 

ونقی    از کراییة حمی    حاصی  نسرت در مید  
 برداری از خدما  های بهره ومومی به هزینه

 

 flow ratio جریان‏نسبت‏

ورودی بییه میییزان  جریییاننسییرت میییزان 
 جریان اشراس

 

 green ratio سبز‏‏نسبت

نسرت زمان سرز مؤیر برای حرکت در یک 
 دار به مد  چرخه تقاط  چراغ

‏سوخت‏به‏‏‏هوا‏‏نسبت
 air/fuel ratio 

نسرت جرمیِ هیوا بیه سیوخت موجیود در     
 فرایند احتراق موتور

 

 beacon فرست‏نشان

با بُرد کوتاه که ارتریاط   ای دهگیرن ی  فرستنده
ونقی  را   بین وسای  نقلیه و مدیریت حمی  

 سازد  پ یر می امکان
 

‏محوری‏‏طول‏‏نشانگر
 road miles indicator 

نشاننری که فاصلة مح  را تا ایستناه مرنا 
 دهد نشان می

 

‏راستایی‏هم‏نشانۀ‏
 alignment target 

شیییییلی کییییه از  ن در طییییی فراینیییید 
کیردن نقطیة     ی بیرای نشیان  راستاساز هم
 شود راستایی استجاده می هم

 

‏سنگین‏سنج‏‏نشست
 heavy weight deflectometer,  

 HWD 

کیه قابلییت وارد    ای وزنهسنج  نووی نشست
 کیلونیوتن را دارد 250 وردن وزن تا 

 

‏ای‏‏وزنه‏‏سنج‏نشست
 falling weight deflectometer,  

 FWD 

لییه نصیب   وسییلة نق  رویدستناهی که بر 
کشد  شود یا وسیلة نقلیه  ن را یدک می می

نییوتنی را از طرییم    کیلو 150و بار حداکثر 
 جاسیمتر و از ارت سانتی 30ای به قطر  صجحه



 نظارت  آزادراه
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متری بر روی سیطح رهیا    ونیم صجر تا یک
جیایی سیطح راه    کنید تیا مییزان جابیه     می

 گیری شود اندازه

 

‏اهآزادر‏نظارت‏
 freeway surveillance 

لحوة وملکردهای  به لحوه واپایشو پایش 
  زادراه

 

‏فرعی‏‏ـ‏اصلی‏‏راه‏‏نظام
 major/minor road system 

ای برای نوار  بر شیرکة راه کیه در    شیوه
دهی در تقاط  براساس اهمییت    ن اولویت

 شود نسری مسیر ورودی تعیین می

 

‏افزایی‏سرعت‏نظام‏
 acceleration regime 

ونقی    حمی  نوام افزایش سیروت سیامانة   
ومومی که خروج وسیلة نقلیه از ایستناه و 
توقف و افزایش سروت  ن را تا رسیدن به 

 کند حداکثر سروت مطلو  فراهم می
 

‏کاهی‏سرعت‏‏نظام
 braking regime,  

 deceleration regime 

ونقیی   نوییام کییاهش سییروت سییامانة حمیی 
ومومی که براساس  ن وسیلة نقلیه سیروت  

منوور توقف  دهد و به مییابت خود را کاهش 
 کند کردن مسافر ترمز می  برای سوار و پیاده

 

 flow map جریان‏نقشۀ‏

 شده در ای خطوط ترسیمیای که پهن هینقش
دهندۀ حجیم تیردد در مسییرهای      ن نشان

 موجود یا پیشنهادی است

‏کاهش‏محدودۀ‏‏‏نقشۀ
 low emission zone map 

 ای که مرزهای جغرافییایی محیدودۀ   نقشه
 دهد کاهش را نشان می

 
 conflict point تداخل‏نقطۀ‏

ای که بیالقوه محی  برخیورد وسیای       نقطه
 نقلیه است

 
‏خیز‏تصادف‏‏نقطۀ

 accident blackspot 

محلی که در  ن شیمار ییا مییزان حیوادث     
 طور نامعمولی با  است رانندگی به

 
 hinge point سرشانه‏‏نقطۀ

ای در مقطی  ورضیی راه کیه محی       نقطه
 تلاقییی امتیییداد خییط شییییب شییییروانی   

(batter line)    بییییا امتییییداد شییییانة راه 
(verge line) است 

 

‏راستایی‏هم‏‏نقطۀ
 alignment point 

ای که از طریم  ن خط  نقطة مرج  مکانی
محور ولائم راهنمیایی و راننیدگی تنوییم    

پی یری   شود تا بیشیترین امکیان رؤییت    می
 حاص  شود

 

‏پیشگیرانه‏‏نگهداری
 preventive maintenance 

روزانة تجهیزا  که برای  ننهداریتعمیر و 
بهرود وملکرد  نهاا براساس دستورکار فنیا 
و نیز برای پیشنیری از بیروز نقیص براییر    

 شود توجهی انجام می بی



یشبدر مهین  
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 signal display نمارنگ

 خانة روشن چراغ راهنما

 

 دفتر نمایندگی ← نمایندگی

 

‏تمایل‏‏نمودار
 desire line diagram 

شده از مریدأها   ترسیم خطوطای از  مجمووه
تا مقصدها که بیاننر حجیم سیجرهای هیر    

 مسیر است

 

 flow diagram جریان‏نمودار‏

نموداری که جهت و اندازۀ تیردد را نشیان   
 دهد می

 

‏حرکت‏نمودار‏
 movement diagram 

کییه حرکییت مجییاز   نمودارهییایی مجمووییه
وبیت از  در هیر ن  را خودروها و وابران پیاده

 کشد چرخة تغییر چراغ به تصویر می
 

‏زمان‏ـ‏فاصله‏‏نمودار
 time space diagram 

صیور  تیابعی از رنیگ     نمودار دوبعدی بیه 
هیای   هیای تقیاط    چراغ و فاصلة بین چراغ

متوالی مسیر شریانیا برای هماهننی  نهاا 
 که بیشتر از زمان سرز استجاده شود نحوی به

 

‏راهنمایی‏چراغ‏‏نمود‏
 signal aspect 

ای که از  راهنمایی از دید راننده چراغنمای 
 شود رو به  ن نزدیک می روبه

 

 dividing strip جداساز‏نوار‏

ای که راه را در محور طیولی   سطح یا سازه
 کند  ن تقسیم می

 
‏چرخ‏‏دینامیکی‏‏نیروی

 dynamic wheel forces,  

 dynamic load 

حرکت بیه   درحال خودروِنیرویی که از چرب 
ای بیا نیاهمواری متعیادل     روسازی یا سازه

 شود وارد می

 
 longitudinal force طولی‏نیروی‏

راسیتای محیور طیولی     دربُردار نیروی تایر 
 حرکت خودرو

 
 vertical force عمودی‏‏نیروی

 بار ومودی وارد بر روسازی راه

 
 partial cloverleaf شبدری‏نیمه

از چهیار  شردری که کمتر  سطح ناهمتقاط  
 شاخه داشته باشد

 
 



 

 

 و

‏ای‏حاشیه‏‏توقف‏‏واپایش
 linear parking control 

روشی برای واپایش توقجنیاه کیه در  ن بیا    
گ اریا طول مح  توقف  استجاده از ولامت

 شود ای مجاز و ریرمجاز مشخص می حاشیه

 

‏ایمن�خرابی‏‏واپایش
 fail-safe control 

م خرابییِ  نووی واپایش خودکار که در هننا
 کند سامانة افزارۀ واپاییده  ن را حجظ می

 

 full control کامل‏‏واپایش

واپییایش حرکییت گردشییی بییا اسییتجاده از  
دار در یک چراغ  خانة پیکان های سه فانوس
 ای خانه شش

 

 gap واشد

وجود مده در زنجیرۀ حرکت وسای   وقجة به
 نقلیه در یک مسیر

 

 critical gap لازم‏‏واشد

دازۀ واشد که راننده برای گیردش  حداق  ان
 به چ  یا ورود به جریان تردد نیاز دارد

 

 bus gate اتوبوس‏‏ورودی

گَییرد یییک بزرگییراه کییه   ورودی کنییار راه
 مخصوص ورور اتوبوس است

 

‏توان‏کم‏‏افراد‏‏ورودی
 accessible entrance 

مکان یا مؤسسه یا سازمانی که برای افراد 
دار  دلی چیرب توان پییاده ییا دارای صین    کم

سازی شده است و توقجنیاه خیودرو    مناسب
 نیز دارد

 

‏کل‏‏ترکیبی‏‏وزن
 gross combination mass,  

 GCM 

. حییداکثر وزن خییودرو پییس از بییارگیری 1
کامیی  کییه سییازندۀ خییودرو  ن را تعیییین  

. حییداکثر مجمییوس وزن خییودرو 2کنیید مییی
کشیینده و مجمییوس بارهییای محییوری کییه 

 استخودرو قادر به کشیدن  ن 



قطع  زودهنگام  یژگیو  
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‏نورد‏پی‏‏کل‏‏وزن
 gross trailer mass, GTM 

وزنییی کییه از طریییم محییور یییا محورهییای 
نوردا هننامی که به کشنده بسته اسیت و   پی

کنیدا تقریریاً    حداکثر بیار خیود را حمی  میی    
 شود به زمین منتق  می اصور  یکنواخت به
 

‏خودرو‏‏کل‏‏وزن
 gross vehicle mass, GVM 

بیار و حیداکثر   مجموس وزن خیودروِ بیدون   
 وزن بار  ن

 

 amphibian خاکی‏آب‏‏وسیلۀ

ای کییه توانییایی ومیی  در دریییا و   وسیییله
 خشکی را یا توأمان داشته باشد

 

 vehicle hours ساعت‏ـ‏وسیله

مجمووة ساواتی که از یک وسییلة نقلییة   
رسانی انتجیاوی اسیتجاده    ومومی در خدمت

شود به ولاوۀ ساواتی کیه ریرفعیال و    می
 است بازده بی

 

‏کیلومتر‏ـ‏وسیله
 vehicle kilometers 

مسافتی که یک وسییلة نقلییة ومیومی در    
 پیماید رسانی انتجاوی می حالت خدمت

 

‏ـ‏کیلومتر‏‏سفر‏وسیله
 vehicle kilometers of travel,  

 VKT 

ایا کیی  مسییافت  ونقیی  جییاده . در حمیی 1
شده توسط تمیام وسیای  نقلییه در ییک      طی

. در 2زمانی مشیخص  محدوده و در یک بازۀ

یکیلومتری کیه در   ونق  ومومیا وسیله حم 
یک مسیر یا خط یا شیرکة معیین و در بیازۀ    

‏‏‏شود زمانی مشخص پیموده می
 

‏همگانی‏‏نقلیۀ‏‏وسیلۀ
 public service vehicle 

جا کیردن ومیوم    ای برای جابه وسیلة نقلیه
 مردم

 
 traffic conditions تردد‏‏وضعیت

ای  نقلیه براساس تنیوس  شرایط ناظر بر وس
 نها و توزی  جهتی جرییان وریور و نحیوۀ    
استجاده از خطوط ورور و ویژگی راننیدگان  

  نها در یک محدودۀ ترددی معین

 
‏راه‏‏وضعیت

 roadway conditions 

مشخصا  هندسی یک معرر شام  نوس  ن 
و شمار خطوط وریور و پهنیای  نهیا در دو    
جهییییت و وییییرض شییییانه و سییییروت 

شده در طراحیی و مسییربندی    تهدرنورگرف
 افقی و ومودی

 
 payout کمربند‏‏شدگی‏ول

افزایش طول کمربند ایمنی به دلی  درست 
 وم  نکردن قج   ن در هننام بروز سانحه

 
‏امزودهنگ‏‏قطع‏‏ویژگی

 early cut-off feature 

دهییی چییراغ  خصوصیییت دسییتناه فرمییان
راهنمایی برای قطی  ییک حرکیت معیینا     

 دینرا در همان مرحله قر  از حرکا 



 خدمات  یها یژگیو
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‏اتخدم‏‏های‏ویژگی
 service attributes 

ونق  ومومی  هایی از یک سامانة حم  جنره
که در انتخا  مسافر تثییرگ ار استا مانند 
زمان سجر و قطعیت انجیام  ن و راحتیی و   
ایمنی و هزینه و میزان شیلوری و احتمیال   

 ایستادن مسافر در داخ  وسیلة نقلیه

 frontage road راه‏ویژه

راه منشعب از راه اصلی برای دسترسی بیه  
 تثسیسا  حاشیة  ن

 
 



 

 

 هـ

 guide way راه‏هادی

جاییا معرری که فقیط   های جابه در سامانه
و میید  وسییای  نقلیییة خییاص در  ن رفییت 

 کنند می

 
‏گود‏‏راه‏هادی

 open cut guideway 

تیر از سیطح طریعیی     راهی که پیایین  هادی
 ر داردزمین و در گودی قرا

 
‏هوایی‏‏راه‏هادی

 elevated guideway 

ای کیه   سطح بیر روی سیازه   راه ناهم هادی
ارتجییاس ایمیین را بییرای وسییای  نقلیییة     

 کند حرکت بر سطح زمین فراهم می درحال

 
 bogie هزارچرخ

نووی کجی کمرشکن که دارای محورهیای  
متناسب با میزان بیار اسیت و از  ن بیرای    

منوییور  هحمیی  بارهییای بسیییار سییننین بیی

کاهش فشار بار بیر جیاده و وسییلة نقلییه     
 شود استجاده می

 
  ,linking سازی‏هماهنگ

 coordination 

های راهنمیایی   تنویم وملکرد سامانة چراغ
ای  های مجزا از یکیدینر در منطقیه   تقاط 

بزرگ به کمیک سیامانة یک ارچیة پیایش     
 ای منطقه

 
‏محلی‏‏سازی‏هماهنگ

 local interlinking 

هییای  گ کییردن و واپییایش چییراغهماهنیی
سیم به  همی که با رشته به راهنمایی نزدیک
اند و واپایش  نها معمو ً بیا   هم وص  شده
دهیی چیراغ    هیای فرمیان   یکی از دسیتناه 

 گیرد صور  می

 
 car-pooler پیما‏هم

 پیمایی کننده در برنامة هم افراد شرکت



 کردن  ییمایپ هم
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 car-pool3 کردن‏‏پیمایی‏هم

افیراد از وسیای     استجادۀ نوبتی گروهیی از 
و مید بیه    نقلیة هریک از  نهیا بیرای رفیت   

 محلی مشترک

 

 aligning راستاسازی‏هم‏

فراینیید تنویییم خییط محییور باریکییة نییور   
که  دهی برای  ن شده از افزارۀ ولامت تابیده

 راستایی ولائم بن رد از نقطة هم

 

 group riders سفران‏هم

مسافرانی که مردأ و مقصدشان یکی اسیت  
سیجر    ک وسیلة نقلیه همیراهِ بیا هیم   و با ی
 کنند می

 

 group riding سفری‏هم

سجر با یک وسیلة نقلیه همراه با هیم و بیا   
 مردأ و مقصد مشترک

 

‏سواری‏‏سنگ‏هم
 passenger car equivalence 

 سییازی انییواس خودروهییای ضییریب معییادل
 بییزرگ نویییر اتوبییوس بییا خودروهییای     
و سواری  محاسرة این ضیریب بیه انیدازه    

وزن و سیییروت خودروهیییا و همچنیییین  
خصوصیا  جادها نویر شییب  نا بسیتنی   

 دارد

 

 bulldozer هموارساز

 خیییودروی بیییا تیغیییة پهییین فیییو دی  
 هییای زمییین را برطییرف  کییه نییاهمواری 

 کند می
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A 

 

absorbing well → soakaway 

absorbtion pit → soakaway 

abstract choice model 

 مدل گزینۀ انتزاعی  

accelerated loading facility 

    abbr. ALF  تجهیزات آزمایش بارگذاری 

accelerated pavement testing 

 آزمایش سریع روسازی  

accelerated service  خدمات پرسرعت 

acceleration capability 

افزایی قابلیت سرعت    

acceleration lane  افزایی خط سرعت  

acceleration regime  افزایی نظام سرعت  

accepted gap  فرصت عبور 

accessibility  پذیری دسترس  

accessibility index 

پذیری شاخص دسترس    

accessible entrance 

توان ورودی افراد کم    

accessible transit system 

توانان جایی کم سامانۀ جابه    

accessible travel path 

توان مسیر افراد کم    

accessible vehicle 

توانان خودروِ مناسب کم    

access road  دسترسی 

access speed  دسترسی به ایستگاه 

access time  زمان دسترسی 

access way  دسترسی اختصاصی 

accident blackspot  خیز طۀ تصادفنق  

accident site  محدودۀ تصادف 

accident type  نحوۀ تصادف 

ACN 

→ automatic crash 

notification 

active vehicle  خودروِ فعال 



activity allocation model 4 

 

activity allocation model 

 مدل تخصیص فعالیت  

activity centre area 

→ major activity centre 

adaptive traffic control system 

مانۀ انطباقی تنظیم ترددسا    

added filler  مصالح پُرکننده 

add fare  کرایه اضافه  

advance direction sign 

آگاهی تابلوِ پیش    

advance driver assistance 

آگاه یاری پیش سامانۀ راننده    

advanced traffic management 

system  سامانۀ پیشرفتۀ مدیریت تردد 

    abbr. ATMS 

advanced traveler information 

system  رسانی سفر سامانۀ پیشرفتۀ اطلاع  

    abbr. ATIS 

advanced vehicle control system 

    abbr. AVCS  مهارافزار پیشرفته 

advisory speed  ای سرعت توصیه  

AEU 

→ automobile equivalent 

unit 

agency1  بنگاه  

agency2  نمایندگی ،دفتر نمایندگی   

aggregate demand model 

 مدل تقاضای تجمیعی  

AID 

→ automatic incident 

detection 

aircushion transportation 

system  ونقل هوابستر سامانۀ حمل  

air/fuel ratio  نسبت هوا به سوخت 

alcohol hours 

→ high-alcohol hours 

ALF  

→ accelerated loading 

facility 

alighting time  زمان پیاده شدن مدت  

aligning  راستاسازی هم  

alignment point  راستایی نقطۀ هم  

alignment target  راستایی نشانۀ هم  

all-day transit services 

→ regular transit services 

alley  کوچه 

alligator crack 

→ crocodile cracking 

all-or-nothing trip 

،یاهیچ سفر تخصیص همه    

یاهیچ تخصیص همه   

allowance time  زمان مجاز بیکاری،  

 زمان مجاز 

    syn. bonus time, dead time, 

        hold time 

all-red interval  قرمز زمان تمام  



 5 average daily traffic 

 

all-stop station  ایستگاه اصلی 

alternate fuel  سوخت جایگزین 

amphibian  خاکی وسیلۀ آب  

angle of impact  خوردزاویۀ بر  

    syn. impact angle 

annual average daily traffic 

 متوسط سالیانۀ تردد روزانه  

annual average weekday traffic 

 متوسط سالیانۀ تردد روز کاری  

ANPR 

→ automatic number plate 

recognition 

APC  

→ automatic passenger 

counter 

approach nose  جناغی 

approach taper  لچکی ورود 

APS 

→ automated parking system 

area occupancy  ضریب اشغال،  

 ضریب اشغال سطح 

arterial class  ردۀ شریانی 

arterial road  شریانی ،راه شریانی   

arterial service  خدمات شریانی 

articulated bus  اتوبوس آکاردئونی 

ATIS → advanced traveler  

information system 

ATMS 

→ advanced traffic 

management system 

autobahn/Autobahn (de.) 

→ freeway 

auto free area → auto free zone 

auto free zone  گرد حوزۀ پیاده  

    syn. auto free area 

automated parking system 

    abbr. APS  سامانۀ توقفگاه خودکار 

automatic crash notification 

رسانی خودکار تصادف سامانۀ اطلاع    

    abbr. ACN 

automatic incident detection 

    abbr. AID  سامانۀ تشخیص خودکار واقعه 

automatic number plate 

recognition 

    abbr. ANPR  سامانۀ تشخیص خودکار پلاک 

automatic passenger counter 

    syn. APC  مسافرشمار خودکار 

automatic vehicle classification 

بندی خودکار خودرو سامانۀ طبقه    

automatic vehicle location 

system  سامانۀ خودرویاب 

    abbr. AVL system, AVL 

automobile equivalent unit 

    abbr. AEU  سواری  گنجایش معادل  

auxiliary lane  خط کمکی 

AVCS 

→ advanced vehicle control  

system 

average daily traffic 

نهمتوسط تردد روزا    



average day 6 

 

average day  روز عادی 

average travel speed 

→ space mean speed 

average trip length  متوسط طول سفر 

average vehicle ridership 

    abbr. AVR  میانگین خودروسوارگان 

AVL 

→ automatic vehicle location 

system 

AVL system 

→ automatic vehicle location 

system 

AVR 

→ average vehicle ridership 

axle  محور 

axle load  بار محوری 

 

 

B 

 

backhaul1  برگشت باربَر 

backhaul2  1برگشت ،سفر برگشت  

balanced transportation system 

ونقل متوازن سامانۀ حمل    

balking  گریزی صف  

barricade  ندب راه   

barrier-free  مانع بی  

barrier interface  میانا ،میانای حفاظ  

barrier kerb  جدول مانع 

barrier skirt  بند پاچین راه  

base course  قشر اساس 

base fare  کرایۀ پایه 

    syn. basic fare, regular fare 

base free flow speed 

 سرعت جریان آزاد منتخب  

base headway  صلۀ زمانی پایهفا  

base period  دورۀ مبنا 

base period fleet  ناوگان مبنا 

base rate  نرخ مبنا 

base run  برنامۀ پایه 

base year  سال مبنا 

basic fare → base fare 

batching plant  ساز مخلوط  

bay  2پهلوگاه
  

bay taper  لچکی پهلوگاه،  

 لچکی خط انتظار 

beacon  فرست نشان  

beltway  کمربندی 

berth clearance time 

ماند ایستگاه�خالی    

bicycle lane  مسیر دوچرخه 

    syn. cycle lane, bicycle route 

bicycle route → bicycle lane 

bi-fuel  سوز دوگانه  

binary choice model  ای مدل دوگزینه  

binder course  آستری ،قشر آستری   



 7 carnet de TIR 

 

bitumen  قیر 

black base  اساس قیری 

boarding time   زمان سوار شدن مدت  

bogie   هزارچرخ 

bonus time → allowance time 

bottleneck   گلوگاه 

braking regime  کاهی نظام سرعت  

    syn. deceleration regime 

bridge railing  نردۀ پل 

BRT → Bus Rapid Transit 

BTS → bus transit system 

BTV → bus ticket validator 

bulldozer  هموارساز 

bump  انداز دست  

bund  پشته 

bus bay  2پهلوگاه ،پهلوگاه ویژۀ اتوبوس  

bus coverage area 

→ transit-supportive area 

bus gate  ورودی اتوبوس 

bus lane  خط ویژۀ اتوبوس 

    syn. preferential bus lane, 

        priority bus lane, 

        exclusive bus lane 

bus only street  خیابان ویژۀ اتوبوس 

Bus Rapid Transit  تندرو 

    abbr. BRT 

bus run  برنامۀ پایه اتوبوس 

bus shelter  سرپناه 

bus stop  ایستگاه اتوبوس 

    syn. transit stop1 

bus ticket validator  خوان اتوبوس بلیت  

    abbr. BTV 

    syn.validator, ticket validator 

bus transit system 

    abbr. BTS  رانی سامانۀ اتوبوس  

busway  راه اتوبوس  

bypass  کنارگذر 

by-passable traffic  تردد کنارگذری 

 

 

C 

 

cabin  اتاقک 

    syn. cabine 

cabine (fr.) → cabin 

cab over tractor  1دماغ بی  

cab over truck  2دماغ بی  

capacity restraint trip  

assignment  تخصیص ظرفیتی سفر،  

 تخصیص ظرفیتی 

capping layer  لایۀ تحکیم 

capsule transit system 

جایی اتاقکی سامانۀ جابه    

captive rider  مسافر ناگزیر 

captive transit rider 

 مسافر ناگزیر عمومی  

car cycle  چرخۀ باربَری 

carnet de passage (fr.) 

→ passage carnet 

carnet de TIR (fr.)→ TIR carnet 



car pool 8 

 

car pool1  پیمایی برنامۀ هم  

car pool2  پیمایی گروه هم  

car-pool3  پیمایی کردن هم  

car-pooler  پیما هم  

carriageway  1رو سواره  

car sharing  اشتراک خودرو 

car sharing system  

 سامانۀ اشتراک خودرو 

car wash  خودروشویی 

cask → helmet 

casquette → helmet 

casualty  کشته و مجروح 

catch drain  گیر رواناب  

catchment area  محدودۀ رواناب 

cat's eye  ای گربه چشم  

central business district 

 محدودۀ تجاری مرکزی  

centre line  خط محور 

centre passenger platform 

1سکوی میانی    

    syn. centre platform 

centre platform 

→ centre passenger platform 

channel block  بَر جدول آب  

channelization  مسیردهی 

channelized  شده مسیردهی  

charter1  دربست 

charter2  دربست کرایه کردن 

chartering  کرایۀ دربستی ،دربستی  

chevron  نما جهت  

chevron board  ای گروهینم جهت  

chevron marking  نمای ترسیمی جهت  

children's crossing  گذر کودکان 

children's crossing advisor 

بان مدرسه راه    

choice rider  مسافر مختار 

circular service  خدمات چرخشی 

circulating flow  جریان چرخشی 

circulation area  گذرگوشه 

circulator bus  ای هاتوبوس محل  

    syn. circulator service 

circulator service 

→ circulator bus 

classes of transport 

ونقل های حمل درجه    

clearance height  ارتفاع مجاز 

clearance interval  زمان تخلیه 

clearance lost time 

 زمان هدررفتۀ تخلیه  

clear way  توقف راه بی  

    abbr. CWY 

clear zone → hazard corridor 

clinker  پوکۀ معدنی 

cloverleaf interchange 

شبدری ،سطح شبدری تقاطع ناهم    

collector street  خیابان گِردآور 

commercial vehicle  خودروِ تجاری 

    abbr. CV 



 9 critical movement 

 

community service  ای خدمات محله  

commute  ـ شهری سفر حومه  

commuter  هریـ ش مسافر حومه  

compaction   تراکم 

compactor  کوب لایه  

composite grade  شیب مرکب 

composite network  شبکۀ ترکیبی 

composite network analysis 

 تحلیل شبکۀ ترکیبی  

composite network assessment 

 ارزیابی شبکۀ ترکیبی  

composite network model 

 مدل شبکۀ ترکیبی  

compound curve  قوس ترکیبی 

concreting train  ریزی قطار بتن  

conflicting movements 

 حرکات تداخلی  

conflict point  نقطۀ تداخل 

conflict zone  محدودۀ تداخلی 

consistency of soil  قوام خاک 

    syn. soil consistency 

constrained operation  تداخل مزاحم 

container   بارگُنج 

containerized cargo  بارِ بارگُنجی 

continuous transit system 

جایی پیوسته سامانۀ جابه    

contraflow lane  سو خط عبور ناهم  

contrast seal  روکش رنگی 

control centre  مرکز فرمان 

control conditions  شرایط تنظیم 

controlled level crossing 

پذیر  تقاطع همسطح فرمان    

controller   فرمان جعبه  

converted traffic  تردد تبدیلی 

coordinated signal  موج سبز 

coordinated signals 

های هماهنگ چراغ    

coordination → linking 

cordon line  خط محیطی 

cordon station  ایستگاه محیطی 

cordon survey  آمارگیری محیطی 

core   مغزه 

cornfield station   بیابانیایستگاه  

corridor  دالان 

crack and seat  ایجاد تَرَک و نشست 

cracking   خوردگی تَرَک  

crack sealing  گیری تَرَک  

crash cushion  گیر  ضربه  

crash rate  نرخ تصادف 

crash reduction factor 

 ضریب کاهش تصادف  

crashworthy  تاب ضربه  

crawl speed  سرعت خزش 

crest vertical curve  قوس محدب 

critical gap  واشد لازم 

critical intersection  تقاطع کلیدی 

critical lane  خط پرگذر 

critical movement  حرکت بحرانی 



critical rate analysis 10 

 

critical rate analysis 

 تحلیل میزان خطرخیزی  

crocodile cracking 

خوردگی سوسماری تَرَک    

    syn. alligator crack 

crossing time  زمان گذر عرضی 

crossover  گذر عرض  

crossover bridge  گذر پل عرض  

cross-town service  خدمات فرامرکز 

crosswalk  گذر عابر 

crown line  خط تاج 

crush capacity  ظرفیت فشرده 

cul-de-sac  گَرد بُن  

culvert  رو آب  

curve hand  سمت قوس 

cut and fill  کندوآکند 

cut line   برشخط  

CV → commercial vehicle 

CWY → clear way 

cycle lane → bicycle lane 

cycle speed  وبرگشت سرعت رفت  

cycle time  مدت چرخه 

cyclists holding rail 

سوار میلۀ انتظار دوچرخه    

 

 

D 

 

damper  گیر  سرعت  

dead end  بست  بن  

dead time  → allowance time 

deceleration lane  کاهی خط سرعت  

deceleration regime 

→ braking regime 

deck   عرشه 

    syn. tablier 

degree of curvature  درجۀ قوس 

degree of saturation  درجۀ اشباع 

    syn. volume to capacity ratio 

delay time  تأخیر  ،زمان تأخیر  

demand-actuated  

transportation system 

ونقل تقاضامدار ملسامانۀ ح    

    syn. demand responsive  

       transportation system 

demand forecasting model 

→ demand model 

demand model  مدل تقاضا 

    syn. demand forecasting model 

demand responsive  

transportation system 

→ demand-actuated 

transportation system 

demand stopping regime 

 شیوۀ توقف تقاضامحور  

demand volume  حجم تقاضا 

departure angle  زاویۀ برگشت  

departure taper  لچکی خروج 



 11 double decked 

 

design capacity  ظرفیت طرح 

design hourly volume 

→ design volume 

design life  عمر مفید طرح 

design queue length  طول صف طرح 

design speed  سرعت طرح 

design standard  استاندارد طراحی 

design traffic  بار تردد طرح 

design vehicle  خودروِ طرح 

design volume  حجم طرح 

    syn. design hourly volume 

desire line  خط تمایل 

desire line diagram  نمودار تمایل 

detector loop  مدار آشکارساز 

deterministic model  مدل قطعیتی 

deterministic trip assignment 

تخصیص قطعی ،تخصیص قطعی سفر    

detour  مسیر موقت 

dial-a-ride  

→ dial-a-ride transportation  

system 

dial-a-ride transportation 

system  ونقل تلفنی سامانۀ حمل  

    syn. dial-a-ride 

diamond interchange 

طح لوزیس تقاطع ناهم    

diamond lane  نشان خط لوزی  

direct damage  آسیب مستقیم 

direct demand model 

 مدل تقاضای مستقیم  

directional distribution  توزیع جهتی 

directional interchange 

سطح هادی تقاطع ناهم    

disaggregate demand model 

 مدل تقاضای تفریقی  

disaxed streets  محور ای ناهمه خیابان  

displaced right turn  راستگرد خروج 

    abbr. DRT 

display sequence  توالی نمارنگ 

distance marker  نما مسافت  

diverging traffic  جریان واگرا 

diversion trip assignment 

  ،تخصیص مسافت ـ زمانی سفر  

صیص مسافت ـ زمانیتخ   

diverted demand 

→ diverted traffic 

diverted traffic  مسیر تغییریافته 

    syn. diverted demand 

divided road  راه جداشده 

dividing line  خط جداساز 

dividing strip  نوار جداساز 

DMS → variable message sign 

double bottoms  دوکفی 

double deck bus  اتوبوس دوطبقه 

    syn. double decked 

double decked 

→ double deck bus 



downtime 12 

 

downtime  مدت خواب 

drainage of the carriageway 

رو زهکشی سطح سواره    

drayage  بَری چرخ  

DRIP 

→ dynamic route 

information panel 

driveway  راه اختصاصی 

DRM 

→ dynamic road marking 

dropper kerb  دار جدول شیب  

DRT → displaced right turn 

dry-bulk carrier  بر فله  خشکه  

dry mixing time  مدت اختلاط خشک 

DTSM 

→ dynamic traffic speed 

management 

dual-fuel  دوسوختی 

dual-mode operation 

 عملکرد دومنظوره  

dual-mode vehicle  رو خودروِ دوگانه  

dwell time  مدت ایست 

dynamic load 

→ dynamic wheel forces 

dynamic message sign 

→ variable message sign 

dynamic road marking 

    abbr. DRM  گذاری پویا علامت  

dynamic route information 

panel  تابلوی اطلاعات مسیر پویا 

    abbr. DRIP 

dynamic routing  مسیردهی پویا 

dynamic traffic speed 

management 

    abbr. DTSM  عت ترددمدیریت پویای سر  

dynamic transit capacity 

ونقل عمومی ظرفیت پویای حمل    

dynamic wheel forces 

 نیروی دینامیکی چرخ  

    syn. dynamic load 

 

 

E 

 

early cut-off  قطع زودهنگام 

early cut-off feature 

 ویژگی قطع زودهنگام  

earthworks  عملیات خاکی 

economic vehicle life 

تصادی خودروعمر اق    

edge break  شکستگی لبه 

edge drop-off  اُفت حاشیه 

edge line  خط حاشیه 

edge marker post  ای نمای میله حاشیه  

edging kerb  بند جدول لب  

effective green time  زمان سبز مؤثر 

effective red time  زمان قرمز مؤثر 

effective walkway width 

ور عرض مؤثر پیاده    

egress time  مقصد ـ مدت پیاده  

85 percentile speed   درصد 85سرعت  



 13 fail-active 

 

electronic toll collection 

    abbr. ETC  گیری خودکار عوارض  

elevated guideway  راه هوایی هادی  

embankment   خاکریز 

emergency road  راه اضطراری 

emergency transfer 

ی مسافر،انتقال اضطرار انتقال اضطراری   

emulation asphalt  قیرابه 

end gain  زمان پساسبز 

end treatment  بندی حفاظ ته  

enlargement   تعریض 

enoscope  تصویرنما 

escape road   مهارگاه 

estimated time of arrival 

    abbr. ETA  زمان برآوردی ورود 

estimated time of departure 

    abbr. ETD  وردی خروجزمان برآ  

ETA 

→ estimated time of arrival 

ETC 

→ electronic toll collection 

ETD 

→ estimated time of 

departure 

exact fare  کرایۀ مُک 

excavation  برداری خاک  

excess time  زمان اضافه  

exclusive bus lane → bus lane 

exclusive lane  خط ویژه 

exclusive left turn lane 

چپ به خط ویژۀ گردش    

exclusive pedestrian phase 

سبز عابر تمام ،سبز عابر مرحلۀ تمام    

exclusive transit lane 

ونقل عمومی خط ویژۀ حمل    

    syn. reserved transit lane 

exemplar vehicle  خودروِ بدل 

    syn. simulating vehicle 

exit curve  قوس خروج 

exit road  خروجی ،ه خروجیرا  

exit trajectory  مسیر پرتاب 

expansion joint  درز انبساط 

experimental barrier  حفاظ آزمایشی 

express  السیر سریع  

expressway  بزرگراه 

extension period  دورۀ تمدید 

external-external trip 

سفر دوسربرون ،سفر برون ـ برون    

external-internal trip 

سردرون سفر یک ،فر برون ـ درونس    

external trip  سفر بیرونی 

extra run  برنامۀ اضافی 

    syn. open run 

 

 

F 

 

fail-active  تاب�خرابی  



fail-hard 14 

 

fail-hard1   خراب دُش  

fail hard2   شکست دُش  

fail link  شکن پیش  

fail-operational  خراب ـ کارا 

    syn. fail-operative 

fail-operational system 

 سامانۀ خراب ـ کارا  

fail-operative 

→ fail-operational 

fail-passive  ناتاب�خرابی  

fail-safe 
ایمن�خرابی  1  

fail-safe 
ایمن شکست  2  

fail-safe close/ fail-safe closed 

    abbr. FSC  ایمن بسته�خرابی  

fail-safe control  ایمن�واپایش خرابی  

fail-safe design   ایمن شکست طراحی  

fail-safe open  ایمن باز�خرابی  

    abbr. FSO 

fail-safe system  ایمن�سامانۀ خرابی  

fail-soft  خراب نرم  

falling weight deflectometer 

    abbr. FWD  ای سنج وزنه نشست  

false alarm rate  درصد هشدار خطا 

    abbr. FAR 

FAR → false alarm rate 

fare basis  مبنای تعیین کرایه 

farebox  گیر کرایه  

fare box revenue  فروشی درآمد بلیت  

farecard reader  خوان کارت  

fare elasticity  کشش کرایه 

fare level  کرایه  کف  

fare paid area  داران  محدودۀ بلیت  

    syn. paid area 

fare-registering faregate 

 دروازۀ ثبّات  

    syn. turnstile 

fare structure  گذاری کرایه  

far-side stop  تقاطع ایستگاه پس  

farsighted 

→ farsighted traffic light 

farsighted traffic light  چراغ مقابل،  

 مقابل  

    syn. farsighted 

fascine construction  بست سازۀ ترکه  

fatal four  چهار عامل مرگبار 

fatigue cracking  تَرَک خستگی،  

 تَرَک روزَده  

fatty asphalt  آسفالت چاق 

faulting   شدگی پله  

FCW 

→ forward collision warning 

feeder road  راه فرعی 

feeder service  کننده خدمات تغذیه  

fence   حصار 

fencing  حصارکشی 

few-to-few service  کم  به  خدمات کم  

few-to-many service 

زیاد به خدمات کم    
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FI → fuel injection system 

field drain → land drain 

filler  پرکننده 

filter turn  گردش تقدمی 

final grade → formation level 

finisher  ریز لایه  

fixed guideway transit system 

راه هادی جایی ثابت سامانۀ جابه    

fixed-route transportation 

system  مسیر ونقل ثابت سامانۀ حمل  

fixed stopping regime 

 شیوۀ توقف ثابت  

fixed-time control 

→ fixed-time signal 

fixed-time plan selection 

ثابت انتخاب برنامۀ زمان    

fixed-time signal  ثابت چراغ زمان  

    abbr. FT 

    syn. fixed-time control 

flagperson  زن پرچم  

    syn. traffic control person, 

        traffic controller 

flag stop service  خدمات مسافرمدار 

flare   خَم برون  

flasher  زن چشمک  

flashing control signal 

→ flashing signal beacon 

flashing signal beacon 

زن چراغ راهنمایی چشمک    

    syn. flashing control signal 

flat fare  کرایۀ ثابت 

fleet  ناوگان 

    syn. rolling stock 

fleet capacity  ظرفیت ناوگان 

flexible pavement  پذیر روسازی انعطاف  

floating car  خودروِ شاخص 

flow   جریان 

flow diagram  نمودار جریان 

flow map  نقشۀ جریان 

flow ratio  نسبت جریان 

flush kerb  کف جدول هم  

fly ash → pulverised fuel ash 

fog seal  روکش قیری 

footpath level crossing 

    abbr. FP  تقاطع همسطح پیاده 

formation level  تراز احداث 

    syn. final grade, grade level 

forward collision warning 

    abbr. FCW  سامانۀ هشدار برخورد از جلو 

four-phased 

→ four-phased traffic light 

four-phased traffic light 

چهارزمانه ،چراغ راهنمایی چهارزمانه    

    syn. four-phased 

four-step model  ای مدل چهارمرحله  

FP → footpath level crossing 

frangible base  پایۀ شکننده 

free area  منطقۀ رایگان 

free flow speed  سرعت جریان آزاد 

freeway  آزادراه 

    syn. autobahn 
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freeway management  مدیریت آزادراه 

freeway surveillance  نظارت آزادراه 

frequency of service  بسامد خدمات 

    syn. service frequency 

freight 
 فِرِست  1

freight 
 فِرِست کردن  2

freight transportation  حمل کالا 

French drain   ای ریزه سنگزهکش  

    syn. rubble drain, stone drain 

fringe parking  توقفگاه جنبی 

    syn. peripheral parking 

frontage road  راه ویژه  

fronthaul  رفت ،سفر رفت  

FSC → fail-safe close 

FSO → fail-safe open 

FT → fixed-time signal 

fuel additive  افزودنی سوخت 

fuel burn → fuel consumption 

fuel consumption  مصرف سوخت 

    syn. fuel burn 

fuel injection system 

پاشی سامانۀ سوخت    

    syn. fuel injection, FI 

fuel injection 

→ fuel injection system 

fuel injector   پاش سوخت  

    syn. injection pump 

full control  واپایش کامل 

full hybrid car  دونیرو خودروِ تمام  

full shadowed lane  دهانۀ قیفی 

fully-actuated signal timing 

بندی هوشمند زمان    

functional vehicle life 

 عمر کارکردی خودرو  

fuse plate  صفحۀ ایمنی 

FWD → falling weight  

deflectometer 

 

 

G 

 

gabion  تورسنگ 

gap   واشد 

gap expectancy  مدت انتظار واشد،  

 انتظار واشد 

gap setting  تعیین واشد 

gather service 

→ many-to-one service 

GCM 

→ gross combination mass 

general share model  مدل تسهیم کلی 

geometric delay  تأخیر هندسی 

geometric design  طراحی هندسی 

glare screen  حائل نور 

gore area  اغیسطح جن  

grade crossing protection signal  

بند چراغ راه   

grade crossing traffic control 

device  گر گذرگاه تنظیم  
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grade level → formation level 

grader  ساز شیب  

grade separation  سازی سطح ناهم  

graduated fare  کرایۀ تصاعدی 

gravity model  مدل گرانشی 

green ratio  ت سبزنسب  

green time  زمان سبز 

grid network  شبکۀ شطرنجی 

grip  جدول زهکشی 

gritting  پاشی شن  

gross combination mass 

    abbr. GCM  وزن ترکیبی کل 

gross trailer mass  نورد وزن کل پی  

    abbr. GTM 

gross vehicle mass  وزن کل خودرو 

    abbr. GVM 

ground level    زمینتراز  

group rapid transit system 

جایی سریع گروهی سامانۀ جابه    

group riders  سفران هم  

group riding  سفری هم  

grouting  درزگیری 

growth factor model 

 مدل ضریب رشد  

GTM → gross trailer mass 

guardrail  نردۀ حفاظ 

guide post  نما میلۀ لبه  

guide sign   مسیرتابلوی هدایت،  

 تابلوی راهنمای مسیر 

guide way  راه هادی  

gully  چاهک 

gutter  بَر آب  

GVM → gross vehicle mass 

 

 

H 

 

hairline crack   تَرَک مویی 

half-batter kerb  پخ جدول نیم  

handrail  نرده دست  

hangar    آشیانه 

hanger  آویز 

HAR → highway advisory radio 

harsh asphalt mix 

 مخلوط آسفالت سفت  

haul  فاصلۀ حمل 

haul rope  کابل کشنده/بافۀ کشنده  

hazard corridor  راه  پناه  

    syn. clear zone 

hazard marker  خطرنما 

hazard warning lights  راهنما جفت  

headwall  رو سرآب  

headway  فاصلۀ گذر 

headway adherence 

 پیوستگی فاصلۀ گذر  

headway management 

 مدیریت فاصلۀ گذر  

headway setting  تنظیم فاصلۀ گذر 
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heave  برآمدگی خاک 

heavily bound base  اساس پُرتراکم 

heavy bus  اتوبوس سنگین 

heavy goods vehicle 

 خودروِ باری سنگین  

heavy-trafficked road  راه پُرتردد 

heavy vehicle  خودروِ سنگین 

heavy weight deflectometer 

    abbr. HWD  سنج سنگین نشست  

helm → helmet 

helmet  کلاه ایمنی 

    syn. cask, casquette, helm 

HEV → hybrid car 

HHV → highest hourly volume 

high-alcohol hours  ساعات اوج الکل 

    syn. alcohol hours 

higher mass limits  حداکثر بارپذیری 

    abbr. HML 

higher order turn  دار گردش اولویت  

highest hourly volume 

    abbr. HHV  حجم ساعتی بیشینه 

high float emulsion  روان بیش  

high-occupancy toll 

    abbr. HOT  عوارض خط پرسرنشین 

high occupancy vehicle 

 خودروِ چندسرنشین  

high occupancy vehicle lane 

وِ چندسرنشینخط خودر    

high passenger platform 

 سکوی بلند  

    syn. high platform 

high platform 

→ hight passenger platform 

high shoulder  شانۀ برآمده 

high-speed off-tracking 

بالا خروج از مسیر سرعت    

high stress seal  بالا روکش مقاومت  

    abbr. HSS 

highway  راه 

highway advisory radio  رادیوراه 

    abbr. HAR 

highway network 

→ road network 

hinge point  نقطۀ سرشانه 

HIPAR  

→ hot-in-place asphalt 

recycling 

hit and run/hit-and-run 

 تصادف و گریز  

HML → higher mass limits 

hoggin  شن چسبنده 

holding line  کشی انتظار خط  

holding rail  میلۀ انتظار 

hold time → allowance time 

home based trip  سرمنزل سفر یک  

honour system  سامانۀ اعتمادی 

hook turn  وار گردش قلاب  
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hoon laws  قوانین تشدید مجازات 

horizontal alignment 

 امتداد افقی مسیر  

horizontal curve  قوس افقی 

horizontal device  فقیراهکار ا  

HOT → high-occupancy toll 

hot-in-place asphalt recycling 

بازیافت گرم ،بازیافت گرم آسفالت    

    abbr. HIPAR 

hot-in-place asphalt recycling 

machine  ماشین بازیافت گرم آسفالت 

hot-in-place asphalt recycling 

method  روش بازیافت گرم آسفالت 

hot-in-place asphalt recycling 

technology 

 فنّاوری بازیافت گرم آسفالت  

hot-rolled sphalt  آسفالت گرم 

hot running  رانی عجول  

    syn. running hot, running sharp 

HSS → high stress seal 

hub  قطب ،ونقل قطب حمل  

human factor  عامل انسانی 

HWD 

→ heavy weight eflectometer 

hybrid car  خودروِ ترکیبی 

    syn. hybrid electric vehicle, 

        HEV, hybrid vehicle 

hybrid electric vehicle 

→ hybrid car 

hybrid service  ونقل واسط حمل  

hybrid vehicle → hybrid car 

 

 

I 

 

ideal capacity  ظرفیت آرمانی 

impact analysis  

→ traffic impact analysis 

impact angle → angle of impact 

inbound trip  سو سفر درون  

incremental trip assignment 

تخصیص فزاینده ،تخصیص فزایندۀ سفر    

independent transit line 

 خط مستقل  

induced damage  آسیب تَبعَی 

induced demand 

→ induced traffic 

induced traffic  تردد افزوده 

    syn. induced demand 

infrastructure  زیرساخت 

initial estimated remaining 

service life  ماندۀ عمر مفید برآوردی 

initial estimated remaining 

service traffic 

 ماندۀ تردد ممکن برآوردی  

initial lateral position 

 موقعیت جانبی اولیه  

initial running period  دورۀ پایۀ نمود 
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initial seal  قیرپوشۀ اولیه 

injection pump → fuel injector 

inscribed circle  خط حاشیۀ قوس 

inspector → road supervisor 

institutional district  محدودۀ اداری 

integral shoulder  شانۀ یکپارچه 

integrated land-use and 

transport planning 

کاربری زمین و ونقل ریزی یکپارچۀ حمل برنامه    

intelligent transport systems 

ونقل هوشمند های حمل سامانه    

interceptor drain  زهکش محافظتی 

interceptor tank  مخزن جداساز 

interchange  سطح  تقاطع ناهم  

interchange ramp 

سطح راهگرد تقاطع ناهم    

intercity bus  ِشهری  اتوبوس بین  

intercity transportation 

شهری ونقل بینِ حمل    

interference headway 

 فاصلۀ گذر تداخلی  

intergreen time  سبز دو زمان میان  

interline transportation 

خطی ونقل میان حمل    

intermediate course  قشر میانی 

intermediate sight distance 

 مسافت دید بینابینی  

internal-internal trip 

سفر دوسردرون ،درون ـ درون سفر    

international roughness index 

    abbr. IRI  چرخ شاخص ناهمواری تک  

inter-red period  دورۀ قرمز تا قرمز 

interrupted flow  جریان ناپیوسته 

intersection   تقاطع 

intersectional friction  تداخل تقاطعی 

intersection angle  زاویۀ تقاطع 

intersection arm 

→ intersection leg 

intersection crossing time 

گذر از تقاطع  زمان    

intersection exit  خروجی تقاطع 

intersection leg  شاخۀ تقاطع 

    syn. intersection arm 

intersection point  رأس قوس 

interval time  طول زمانی 

intervening opportunities model 

های مناسب ل فرصتمد    

interzonal trip  ای حوزه سفر بین  

intrazonal travel time 

ای حوزه زمان سفر درون    

intrazonal trip  ای حوزه سفر درون  

in-vehicle survey  خودرو آمارگیری درون  

in-vehicle time  خودرو زمان درون  

inverted emulsion  قیر آبدار 

investigatory level of skid  

resistance  سطح ارزیابی مقاومت سرشی 

IRI 

→ international roughness 

index 

ITS  سحنه 
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J 

 

jam density  بندان چگالی راه  

jointed reinforced concrete 

pavement  ای قطعه مسلح روسازی بتن  

joint sealant  درزگیر 

journey duration → travel time 

journey speed 

→ overall travel speed 

journey time  مدت سفر 

journey-to-work survey 

 آمارگیری سفرکاری  

judder bar  خط پشته 

 

 

K 

 

kerb  جدول 

kerb blister  قوس مسیرده 

kerb clearance  حاشیۀ آزاد جدول 

kiss and ride  بدرودسوار 

kneeling bus  سوار اتوبوس آسان  

 

 

L 

 

lagging left turn  گرد پسین چپ  

land drain  زهکش خاکی 

    syn. field drain 

landuse  کاربری ،کاربری زمین  

land use model  مدل کاربری زمین 

land-use planning 

ریزی کاربری زمین برنامه    

lane  خط عبور 

lane-control signal  علامت هدایت خط 

lane-control system 

    abbr. LCS  سامانۀ واپایش خط 

lane group  خطوط عبور همسو 

lane international roughness 

index  شاخص ناهمواری خط 

lane line  کشی خط  

lane narrowing  سازی خط عبور باریک  

lane numbering  گذاری خط عبور شماره  

lane occupancy  ضریب اشغال خط عبور 

lane one  خط عبور یک 

lane separator  جداکنندۀ خط عبور 

laser gun  سنج لیزری سرعت  

latent demand  تقاضای پنهان 

lateral friction  2اصطکاک جانبی  

late start  دیرآغاز 

late-start feature  قابلیت دیرآغازی 

LATM 

→ local area traffic 

management 

lay-by  پهلوگاه اضطراری 
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layover time  توقف ایستگاهی 

    syn. recovery time, relay time 

layover zone  ماندگاه 

LCS → lane-control system 

leading left turn  گرد پیشین چپ  

leading point of need  سرآغاز حفاظ 

lead-lag left turn phasing 

گرد پیشین ـ پسین بندی چپ مرحله    

lead vehicle  خودرو پیشرو 

left-hand curve  دگر قوس چپ  

legal speed  سرعت مجاز 

legibility distance  مسافت دیدواضح 

length of need  ،طول ضروری حفاظ 

 طول ضروری 

levelling course  لایۀ تسطیح 

level of service   سطح کارایی 

level terrain  کفی 

LEZ   ،کاهشمحدودۀ کاهش  

lift truck  اَفرازه 

light bus  اتوبوس سبک 

light commercial vehicle 

 خودرو تجاری سبک  

lightly trafficked road  تردد، راه کم  

شدآمد راه کم    

light traffic throughfare  رو سبک  

limited service  خدمات محدود 

limited stop service  توقف خدمات کم  

linear parking control 

ای واپایش توقف حاشیه    

linear vehicle capacity 

 ظرفیت طولی خودرو  

line capacity  ظرفیت خط 

line design speed  سرعت طرح خط 

line-haul service  خدمات خط اصلی 

line marking  کشی طولی خط  

line volume  

→ passenger volume 

link   رابط 

link count  شمار رابط 

linked trip  سفر ترکیبی 

linking  سازی هماهنگ  

    syn. coordination 

link load → link volume 

link volume  حجم رابط 

    syn. link load 

load equivalency factor 

 ضریب بار معادل  

loader  بردار خاک  

load factor  ضریب بار 

loading1  بارگذاری 

loading2  مسافرپذیری 

loading area  سوارگاه 

loading dock  محوطۀ بارگیری 

loading island  2سکوی میانی  

    syn. safety island 

load shedding  تعدیل بار 

local access  

→ local access street 



 23 major/minor road system 

 

local access street  دسترسی محلی 

    syn. local access 

local area  محله 

local area traffic management 

    abbr. LATM  مدیریت تردد محلی 

local by-passable traffic 

 تردد کنارگذری محلی  

local interlinking  سازی محلی هماهنگ  

local service  خدمات محلی 

local street  خیابان محلی 

local traffic area  محدودۀ تردد محلی 

location system  سامانۀ مکانی 

lock-in coat  روکش مهارگر 

    syn. scatter coat 

locking up  شدگی قفل  

longitudinal barrier  حفاظ طولی 

longitudinal force  نیروی طولی 

longitudinal friction  اصطکاک طولی 

longitudinal friction factor 

 ضریب اصطکاک طولی  

longitudinal seating  چینش طولی 

long-nose tractor  1دار دماغ  

long-nose truck  2دار دماغ  

loop  چرخه 

lost time  هدررفته زمان  

low-alcohol hours  ساعات غیر اوج الکل 

low emission zone 

 محدودۀ کاهش آلودگی هوای شهر  

low emission zone cameras 

های محدودۀ کاهش دوربین    

low emission zone check 

 معاینۀ محدودۀ کاهش  

low emission zone map 

 نقشۀ محدودۀ کاهش  

low passenger platform 

 سکوی کوتاه  

    syn. low platform 

low platform  

→ low passenger platform 

low shoulder  شانۀ افتاده 

low-speed off-tracking 

پایین خروج از مسیر سرعت    

 

 

M 

 

MAC → major activity centre 

macadam  ماکادام 

macrosimulation  سازی شبیه کلان  

main line   محور اصلی 

    syn. main road 

main mode of travel  شیوۀ عمدۀ سفر 

main road → main line 

main street → major street 

major/minor road system 

فرعی  ـ نظام راه اصلی    
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major activity centre  کانون پُرمسافر 

    abbr. MAC 

    syn. activity centre area 

major road  1راه اصلی  

major street  خیابان اصلی 

    syn. main street 

make up time → pad time 

managed freeway  شده آزادراه مدیریت  

management segment  قطعۀ مدیریتی 

manhole  چاهک ،چاهک بازدید  

manual count  شمارش دستی 

manual survey  آمارگیری دستی 

many-to-few service  کم خدمات زیادبه  

many-to-many service 

زیاد خدمات زیادبه    

many-to-one service تک خدمات زیادبه  

    syn. gather service 

marginal aggregate  بندی نامعیار دانه  

marginal friction1  اصطکاک جانبی 

marginal friction2  مزاحمت جانبی 

marked foot crossing 

دار عابر گذرگاه چراغ    

marked lane  دار خط عبور علامت  

Marshall test  آزمون مارشال 

mass action program 

 برنامۀ عملیاتی انبوه  

mass diagram 

منحنی حجم ،منحنی حجم عملیات خاکی    

mass haul curve 

→ mass haul diagram 

mass haul diagram  منحنی بروکنر 

    syn. mass haul curve 

mass transportation  ونقل انبوه ملح  

mast-arm post  پایۀ بازودار 

master controller 

دفا ،دهی اصلی دستگاه فرمان    

master intersection  تقاطع مبنا 

mastic → mastic asphalt 

mastic asphalt  قیر خمیری 

    syn. mastic 

maximum density  چگالی بیشینه  

maximum dry density 

    abbr. MDD  چگالی خشک نهبیشی  

maximum green time 

یشینهب سبز ،زمان سبز بیشینه    

    syn. maximum running period 

maximum load section 

 قطعۀ پُرازدحام  

maximum remaining service life 

    abbr. MRSL مانده عمر مفید باقی بیشینه  

maximum running period 

→ maximum green time 

maximum service life 

    abbr. MSL  عمر مفید بیشینه  

maximum technical speed 

 حداکثر سرعت فنی  

maximum vehicle speed 

سرعت خودرو بیشینه    

MDD → maximum dry density 
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mean queue length میانگین طول صف 

meantime between failure 

    abbr. MTBF  متوسط عمر بدون خرابی 

meantime to detect 

    abbr. MTTD  میانگین زمان تشخیص 

meantime to repair 

 میانگین زمان تعمیر  

medial friction رو اصطکاک با جریان روبه  

median → median strip 

median barrier  حفاظ میانگاهی 

median crossover  گذر میانگاهی عرض  

median island  جزیرۀ میانگاهی 

median lane   خط میانه 

median opening  ،بریدگی میانگاه 

 بریدگی  

median speed  سرعت میانه 

median strip  میانگاه 

    syn. median 

median strip parking area 

 توقفگاه میانگاهی  

merging traffic  گرا جریان هم  

metered access  شده دسترسی واپایش  

metered freeway  دار بانآزادراه راه  

micro hybrid car  دونیرو خودروِ کم  

microsimulation  سازی خُردشبیه  

mid(-)block median 

 میانگاه بین تقاطعی 

midblock stop  ایستگاه میانی 

middle bus  اتوبوس کوچک 

mild hybrid car  دونیرو خودروِ نیم  

milling  تراش 

milling vehicle  تراش ماشین آسفالت  

minimum path  مسیر کمینه 

minimum turning path 

 مسیر گردش کمینه  

minimum turning radius 

 شعاع گردش کمینه  

minor street  خیابان فرعی 

mix design  طرح اختلاط 

mixed flow traffic 

→ mixed traffic 

mixed mode street  خیابان عادی 

mixed traffic  تردد مختلط 

    syn. mixed flow traffic 

mobile work  عملیات سیار 

mobility management 

جایی مدیریت جابه    

    syn. travel demand  

        management 

modal choice model 

→ mode choice model 

modal interchange  تغییر وسیله 

modal speed  سرعت معمول 

modal split  تفکیک وسایل سفر 

    syn. mode split 

mode choice model  مدل سفرگزینی 

    syn. modal choice model 

mode split → modal split 
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modified asphalt  ساخته آسفالت به  

modified binder  ساخته به  قشر آستری  

modified material  ساخته مصالح به  

modified T-intersection 

شده راهی عمودی اصلاح سه    

monocable system  ای بافه سامانۀ تک،  

کابلی سامانۀ تک    

mountable kerb  عبور جدول قابل  

mountainous terrain  کوهستانی 

movement  حرکت 

movement capacity  ظرفیت حرکت 

movement diagram  نمودار حرکت 

moving ramp  بَر شیب  

MRSL 

→ maximum remaining 

service life 

MSL → maximum service life 

MTBF 

→ meantime between failure 

MTTD → meantime to detect 

mudjacking  گیری لقی  

mult-icombination vehicle 

 خودرو چندمفصلی  

multigrade bitumen  ای قیر چنددرجه  

multilane  چندخطه 

multilane road  راه چندخطه 

multilane roundabout 

 میدان چندخطه  

multileg intersection  چندراه 

multilevel interchange 

سطحی تقاطع چند    

multipath assignment 

 تخصیص چندمسیره  

    syn. proportional trip 

        assignment2 

multiple choice model 

ای مدل چندگزینه    

multiple countermeasures 

 اقدامات پیشگیرانه  

multiple-use area  ۀ چندمنظورهمنطق  

multi-tyred roller  لاستیکی  غلتک چرخ  

 

 

N 

 

national highway  2راه اصلی  

natural asphalt  آسفالت طبیعی 

natural stone kerb  جدول سنگی 

nature strip  فاصلۀ آزاد 

navigation  ناوبَری 

nearside  سمت شاگرد 

near-side stop  تقاطع ایستگاه پیش  

nearsighted 

→ nearsighted traffic light 

nearsighted traffic light 

مجاور ،چراغ مجاور    

    syn. nearsighted 

negotiation speed  سرعت تعاملی 
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net contact area  مساحت خالص تماس 

network coding  کدگذاری شبکه 

Newjersy barrier  سپرسنگ 

node   گره 

non-home based trip 

رمنزلس سفر غیریک    

non-interrupted flow  جریان پیوسته 

non-recoverable slope 

ناپذیر شیب برگشت    

non-traversable slope 

عبور شیب غیرقابل    

no passing zone  محدودۀ سبقت ممنوع 

 

 

O 

 

object marker  کنارنما 

occupancy rate  میزان اشغال 

occupancy time  زمان اشغال 

offered capacity  ظرفیت اسمی 

off-line station  خط ایستگاه برون  

off-peak hours  زمان سبکی 

    syn. slack hours 

offset time  زمان توالی 

off-street terminal  دورپایانه 

on-call stopping regime 

 شیوۀ توقف اعلامی  

one-sided weaving section 

سمته�سطح ضربدری یک    

one-to-many service 

زیاد به خدمات تک    

    syn. scatter service 

one-zone ride  ای حوزه�سفر تک  

online-station  ایستگاه برخط 

on-line travel speed  سرعت سفر خط 

on the measure 

→ on the measurement 

on the measurement  کرایۀ حجمی 

    syn. on the measure 

open cut guideway  راه گود هادی  

open run → extra run 

operating speed  سرعت عملی 

operating time  مدت سیر 

operational barrier  حفاظ کارآمد 

operative ratio  برداری نسبت بهره  

opposed movement   حرکت مخالف 

origin-destination speed 

 سرعت مبدأـ مقصد  

origin-to-destination service 

توقف ت بیخدما    

outbound trip  سو سفر برون  

overall travel speed  سرعت کلی 

    syn. journey speed,  

        overall trip speed 

overall trip speed 

→ overall travel speed 

over flow  ازحد جریان بیش  

overpass  روگذر 
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owl bus run → owl run 

owl run  برنامۀ شبانۀ اتوبوس 

    syn. owl bus run 

 

 

P 

 

pad time   زمان جبران 

    syn. make up time, 

        premium time 

paid area → fare paid area 

paid transfer  انتقال پولی 

paid transfer system 

 سامانۀ انتقال پولی  

pallet  بارکف 

park and ride  پیاده ـ سوار 

parking  توقفگاه 

parking supply  ظرفیت توقفگاهی 

parking turnover  کارکرد توقفگاه 

parkometer  سنج توقف  

partial cloverleaf  شبدری نیمه  

partial collector road   مسیر کُندرو،  

 کُندرو 

partial low-floor streetcar 

پایین کف برقی نیم اتوبوس    

partial shadowed lane 

قیفی دهانۀ نیمه    

passage carnet  گذربرگ 

    syn. carnet de passage 

passenger car   سواری 

passenger car equivalence 

 همسنگ سواری  

passenger environment survey 

 بررسی محیط مسافر  

passenger flow  جریان مسافر 

passenger kilometers  مسافرکیلومتر 

passenger service time 

سوار زمان پیاده    

passenger trip  مسافر 

passenger volume  حجم مسافر 

    syn. line volume 

passing sight distance 

 فاصلۀ ایمن سبقت  

pass-up  پُربگذر 

path  1مسیر  

pavement  روسازی 

pavement management system 

    abbr. PMS  سامانۀ مدیریت روسازی 

payout  شدگی کمربند ول  

peak/base ratio  نسبت اوج به مبنا 

    syn. peak/off-peak ratio 

peak-hour conversion factor 

→ peak-hour factor 

peak-hour factor  ضریب ساعت اوج 

    syn. peak-hour conversion 

        factor 

peak hour price  نرخ ساعت اوج 
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peak hour pricing 

گذاری ساعت اوج  نرخ    

peak hours  زمان اوج 

peak/off-peak ratio 

→ peak/base ratio 

peak service  خدمات اوج 

pedestrian area module  سهم پیاده  

pedestrian flow rate 

 میزان جریان پیاده  

pedestrian friendly  پسند پیاده  

pedestrian speed  1سرعت پیاده  

penalty time  زمان تاوان 

pendulum suspension  یز آونگیآو  

peripheral parking 

→ fringe parking 

permissible load → safety load 

permitted turning  گردش مجاز 

persistent queue  صف فزاینده 

personal rapid transit system 

جایی سریع شخصی سامانۀ جابه    

person-capacity  ظرفیت عبور مسافر 

person level of service 

خدمت به مسافر سطح    

PFA → pulverised fuel ash 

phase  مرحله 

phasing  بندی مرحله  

physical vehicle life  عمر کاری خودرو 

plane curve → simple curve 

platform time  مدت کار 

    syn. work time 

platoon  گروه 

PMS 

→ pavement management 

system 

point accessibility  ذیری مکانپ دسترس  

policy headway  فاصلۀ گذر مقرر 

possible capacity  ظرفیت ممکن 

posted speed  شده سرعت اعلام  

postimpact skid distance  سُرش پس  

postimpact velocity  سرعت پس  

potential capacity  ظرفیت بالقوه 

practical capacity  ظرفیت عملی 

precast concrete kerb 

ساخته بتنی پیشجدول     

preferential bus lane → bus lane 

preimpact skid distance  سُرش پیش  

preimpact velocity  سرعت پیش  

premium time → pad time 

pre-timed signal timing 

بندی ثابت زمان    

preventive maintenance 

 نگهداری پیشگیرانه  

prime coat  قیر نفوذی 

priority bus lane → bus lane 

priority lane  خط تقدم 

private transportation1 

ونقل اختصاصی  حمل    

private transportation2 

ونقل خصوصی  حمل    

probabilistic model  مدل احتمالاتی 

productive capacity  ظرفیت سودمند 
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programmed speed 

→ schedule speed 

proportional trip assignment  
1 

تخصیص نسبی ،تخصیص نسبی سفر    

proportional trip assignment  
2 

→ multipath assignment 

protected turning  گردش ایمن 

protected turning lane 

 خط گردش ایمن  

public service vehicle 

 وسیلۀ نقلیۀ همگانی  

public transportation 

ونقل همگانی حمل    

public way  یمعبر عموم  

pulverised fuel ash  پرَخاکستر 

    abbr. PFA 

    syn. fly ash 

push-button  دکمۀ فشاری 

 

 

Q 

 

quadrant kerb  گِرد جدول گوشه  

 

 

R 

 

radial network  شبکۀ شعاعی 

radius kerb  جدول قوسی 

radius of curve  شعاع قوس 

ramp 
گَرد راه  1  

ramp2  راهه شیب  

ramp3  شیبَک 

ramp meter bypass 

گَردبانی کنارگذر راه    

ramp metering  گَردبانی راه  

rate of flow  میزان جریان 

reaction time  زمان واکنش 

recoverable slope  پذیر شیب برگشت  

recovery time → layover time 

red time  زمان قرمز 

reflection crack  تَرَک انعکاسی 

reflector  بازتابه 

refuge  جا پناه  

refuge island  جزیرک 

regional growth model 

ای مدل رشد ناحیه    

regional transit 

ونقل عمومی دورسیر حمل    

regional transportation plan 

    abbr. RTP  ای ونقل ناحیه برنامۀ حمل  

regular fare → base fare 

regular transit services 

،خدمات عادی    

ونقل عمومی حمل خدمات عادی   

    syn. all-day transit services 

regular transport  ونقل منظم حمل  

regulate  تسطیح 
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relay time → layover time 

remote parking  توقفگاه دوردست 

reneging  ترک صف 

rent-a-car → rented car 

rented car  ای خودروِ اجاره  

    syn. rent-a-car 

repeater  راغ مضاعفچ  

reroute  تغییر مسیر 

reserve capacity  ظرفیت ذخیره 

reserved transit lane 

→ exclusive transit lane 

reserve fuel  سوخت ذخیره 

response time  مدت درخواست ـ پاسخ 

revenue passenger  مسافر پولی 

reverse commuting  سفر معکوس حومه  

reverse curve  قوس معکوس 

reversible bus lane 

پذیر خط ویژۀ برگشت    

ride quality  راحتی سفر 

ridership  سوارگان 

riding frequency coefficient 

 ضریب بسامد سفر  

riding habits  سواری  میزان عمومی  

right-hand curve  گرد  قوس راست  

right-in right-out island 

گرد ورود و خروج جزیرۀ راست    

right-of-way  حریم راه 

right traffic lane arrow 

گرد گرد، پیکان راست پیکان خط راست    

right-turn lane  گرد خط راست  

rigid pavement  روسازی صلب 

ring and radial network 

 شبکۀ حلقوی ـ شعاعی  

ring road  راه حلقه  

roadbase  اساس راه 

roadbed  زیرسازی 

road foreman 

→ road supervisor 

road kilometers → road miles 

road miles  طول محوری 

    syn. road kilometers 

road miles indicator 

 نشانگر طول محوری  

road network  شبکۀ راه 

    syn. highway network 

roadside  کنار راه  

roadside barrier  کنار حفاظ راه  

roadside hazard  کنار خطر راه  

roadside signs  کنار علائم راه  

road supervisor 

ونقل عمومی بازرس حمل    

    syn. inspector, route supervisor, 

        street supervisor, 

        road foreman 

roadway  راه شنی 

roadway conditions  وضعیت راه 

rolling stock  → fleet 

rolling terrain  ماهور تپه  
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round trip  وبرگشت سفر رفت  

route  2مسیر  

route location  مسیریابی 

route supervisor 

→ road supervisor 

RTP 

→ regional transportation 

plan 

rubble drain → French drain 

run-cutting  دهی برنامه  

running hot → hot running 

running sharp → hot running 

running speed  سیر  سرعت  

running time  تاورود زمان خروج  

run number  شمار سفر 

rural road  شهری راه برون  

rush hours  زمان سنگینی 

 

 

S 

 

safe speed  سرعت ایمن 

safety island → loading island 

safety load  بار ایمن  

    syn. permissible load 

safety zone  جا ایمن  

sag vertical curve  وس مقعرق  

sand drain  ای زهکش ماسه  

sand spreader  پاش خاک  

    syn. spreader 

saturation flow  جریان اشباع 

saturation headway  فاصلۀ گذر اشباع 

scatter coat → lock-in coat 

scatter service 

→ one-to-many service 

scheduled design load 

شدۀ طرح ریزی بار برنامه    

scheduled line capacity 

ای خط ظرفیت برنامه    

schedule speed  ای سرعت برنامه  

    syn. programmed speed 

scraper  تراش زمین  

scratch ticket  بلیتِ خراشی 

screen line  خط تقسیم 

seal coat  قیرپوشه 

seated capacity 

→ seating capacity 

seating capacity  ظرفیت نشسته 

    syn. seated capacity 

secondary controller 

دهی وابسته، دفو دستگاه فرمان    

    syn. slave controller 

segment  قطعه 

semi-actuated signal timing 

هوشمند بندی نیمه زمان    

sequential model  مدل توالی 
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service attributes  های خدمات ویژگی  

service denial  دماترد تقاضای خ  

service flow rate 

دهی میزان جریان خدمت    

service frequency 

→ frequency of service 

service information 

→ user information 

service quality  کیفیت خدمات 

service volume  حجم خدمات 

shared-lane capacity 

 ظرفیت خط مشترک  

shared ride  سفر شراکتی 

share model  مدل تسهیم 

shopper's special service 

رسان خدمات مشتری    

short turn → turn back 

shuttle transit system 

جایی خطی سامانۀ جابه    

shy distance  فاصلۀ آرامش 

side passenger platform 

 سکوی جانبی  

    syn. side platform 

side platform  

→ side passenger platform 

sightseeing bus  اتوبوس گردشگری 

signal aspect  نمود چراغ راهنمایی 

signal display  نمارنگ 

signalized intersection 

شده بندی تقاطع زمان    

signalling  دهی علامت  

signal sighting  جانمایی علامت 

signal timing  بندی  زمان  

simple curve  قوس ساده 

    syn. plane curve 

simplified network 

→ spider web 

simulating vehicle 

→ exemplar vehicle 

simulation model  سازی مدل شبیه  

simultaneous model  زمانی مدل هم  

single-coin fare  ای سکه کرایۀ تک،  

ای سکه تک   

single occupant vehicle 

    abbr. SOV  سرنشین خودروِ تک  

siphon/syphon  سیفون ،منگول  

site planning  طراحی موقعیت 

sketch   ترسیمه ،کروکی  

    syn. sketch map 

sketch map → sketch 

skid marks  خط ترمز 

skimmed tree  درختوارۀ چکیده 

slab  تاوه 

slack hours → off-peak hours 

slave controller 

→ secondary controller 

slip base  پایۀ لغزان 

slip ramp  گَرد راه کج  

slurry seal  قیرماسه 

smart parking  توقفگاه هوشمند 
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soakaway  چاه جذبی 

    syn. absorbing well, 

        absorbtion pit 

soil consistency 

→ consistency of soil 

soil stripping  برداشت خاک نباتی 

SOV → single occupant vehicle 

space mean speed 

راه انگین سرعت قطعهمی    

    syn. average travel speed 

spacing  سرفاصله 

speed-flow relationship 

 رابطۀ سرعت ـ جریان  

speed gun  یاب سرعت  

speed limit  حد سرعت 

speed zone  حوزۀ محدودیت سرعت 

spider network → spider web 

spider web  شبکۀ تارعنکبوتی 

    syn. spider network, 

        simplified network 

spill-back  زدگی پس  

spiral curve  قوس حلزونی 

splayed kerb  پخ جدول تمام  

spreader → sand spreader 

stabilizing structure  سازۀ تثبیت 

stable queue  صف باثبات 

standees  مسافر ایستاده 

start-up lost time  زمان هدررفتۀ آغازین 

static transit capacity 

ونقل عمومی ظرفیت ایستای حمل    

station1   ایستگاه 

station2 → station wagon 

station accessibility 

پذیری ایستگاه دسترس    

station capacity  ظرفیت ایستگاه 

station to station speed 

تاخروج سرعت خروج    

station to station time 

وجتاخر زمان خروج    

station wagon  سفری ،خودروِ سفری  

    syn. station2 

statutory speed  سرعت مقرر 

stellar pattern  نشانه سر  

stochastic trip assignment 

تخصیص تصادفی ،تخصیص تصادفی سفر    

stone drain → French drain 

stop light → traffic signal 

stopped time  مدت توقف اجباری 

stopping regime  شیوۀ توقف 

stopping sight distance 

 فاصلۀ ایمن توقف  

storage lane   خط انتظار 

storm water drain  زهکش رگبار 

straight kerb  جدول راسته 

street furniture  آرایۀ شهری 

street supervisor 

→ road supervisor 

street transit  ونقل عمومی خیابانی حمل  

stub terminal  ُگرد پایانۀ بن  

stud  قپۀ ایمنی 
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subbase  زیراساس 

subgrade  بستر 

submarining  سرُخوردگی سرنشین،  

 سرُخوردگی 

subsidized taxi  ای تاکسی یارانه  

sub-soil drainage  زهکشی زیرسطح 

suburban bus  ای اتوبوس حومه  

    syn. suburban coach 

suburban coach 

→ suburban bus 

superelevation  قوس شیب 

surface texture  بافت رویه 

surface treatment  بهسازی رویه 

sustainable transportation 

ونقل پایدار  حمل    

 

 

T 

 

tablier → deck 

tachograph  نگار سرعت  

tack coat  قیرلایه 

tamper  کوب رویه  

tamping  کوبی رویه  

tanker  باری مخزنی 

taper   لچکی 

tar  قطران 

taximeter  سنج کرایه  

TDM 

→ transportation demand 

management 

temporary barrier  مانع موقت 

temporary structure  سازۀ موقت 

terminal stop  ایستگاه پایانی 

terminal time  مانی پایانه  

three-phased 

→ three-phased traffic light 

three-phased traffic light 

زمانه سه ،زمانه چراغ راهنمایی سه    

    syn. three-phased 

through put  حجم گذر 

through traveled way 

روِ عبوری سواره    

ticket validator 

→ bus ticket validator 

tidal flow  جریان غالب 

    syn. tidal traffic 

tidal traffic → tidal flow 

tie bar  لمیلۀ اتصا  

tiger's eye  ببری چشم  

time mean speed 

ای میانگین سرعت لحظه    

time-of-day fare  کرایۀ تابع زمان 

time space diagram 

 نمودار زمان ـ فاصله  

T intersection  راهی عمودی سه  
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TIR carnet  گذربرگ تیر 

    syn. carnet de TIR 

tire patch  تماسگاه لاستیک 

TOD  

→ transit-oriented 

development 

toll bridge  پل عوارضی 

toll road  راه عوارضی 

toll tunnel  تونل عوارضی 

top coat  آسفالت رویه، رویه 

total mixing time  مدت اختلاط کل 

trace tree  شبکۀ درختواره 

track  طول محور 

traffic  شدآمد 

traffic conditions  وضعیت تردد 

traffic congestion  ازدحام تردد 

traffic controller → flagperson 

traffic control person 

→ flagperson 

traffic density  چگالی تردد 

traffic flow  جریان شدآمد 

traffic generating 

→ traffic generation 

traffic generation  ایجاد تردد 

    syn. traffic generating 

traffic generator  ایجادکنندۀ تردد 

traffic impact analysis 

سنجی تردد عارضه    

    syn. impact analysis 

traffic light → traffic signal 

traffic model  مدل تردد 

traffic signal  چراغ راهنمایی 

    syn. traffic light, stop light 

traffic signals  علائم راهنمایی 

traffic zone  آمدحوزۀ شد  

trafftic zoning  بندی شدآمد حوزه  

tramway  قطار خیابانی 

transfer passenger  مسافر انتقالی 

transfer passenger area 

 محوطۀ مسافر انتقالی  

transfer passenger terminal 

 پایانۀ مسافر انتقالی  

transfer passenger ticket 

 بلیت مسافر انتقالی  

transfer station  یستگاه انتقالا  

transfer time  مدت زمان انتقال 

transit  گذر  ،گذری  

transit cargo  کالای گذری 

transit centre  مرکز ایستگاهی 

transit charge  گذرانه 

transit hall  تالار گذر 

transition barrier  حفاظ تبدیلی 

transit line  ونقل عمومی خط حمل  

transit line branch   انشعابی خط  

transit line feeder  خط تغذیه  

transit line types  الگوهای خطوط 

transit mode classes 

ونقل عمومی های حمل رده    
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transit network 

ونقل عمومی شبکۀ حمل    

transit-oriented development 

    abbr. TOD  برمبنا توسعۀ انبوه  

transit passenger  مسافر گذری 

transit priority  ونقل عمومی اولویت حمل  

transit reliability 

عمومی ونقل  قابلیت اعتماد حمل    

transit scheduling  دهی ناوگان برنامه  

transit service measure 

ونقل عمومی سنجش خدمات حمل    

transit stop1 → bus stop 

transit stop2  ونقل عمومی ایستگاه حمل  

transit street  ندگذرت  

transit-supportive area 

پذیر محدودۀ اتوبوس    

    syn. bus coverage area 

transit technology 

ونقل عمومی فنّاوری حمل    

transit unit line capacity 

→ TU line capacity 

transit visa  روادید گذر 

transportation demand 

management 

    abbr. TDM  ونقل ملمدیریت تقاضای ح  

transportation productivity 

ونقل وری حمل بهره    

transportation system 

ونقل سامانۀ حمل    

transportation systems  

management 

    abbr. TSM  ونقل های حمل مدیریت سامانه  

transship  ترابار کردن 

transshipment  تراباری 

transverse seating  چینش عرضی 

travel demand management 

→ mobility management 

traveled way  2رو سواره  

travel survey  بررسی آماری سفر 

travel time  مدت مسافرت 

    syn. journey duration 

traversable slope  عبور شیب قابل  

tree  درختواره 

trench  راه برش  

trip   سفر 

trip attraction  جذب سفر 

trip end  فربُنس  

trip generating 

→ trip generation 

trip generation  ایجاد سفر 

    syn. trip generating 

trip generator  ایجادکنندۀ سفر 

trip growth factor  ضریب رشد سفر 

trolley bus  اتوبوس برقی 

trough routing  پایانه خط تک  

trunk transit line  خط محوری 

TSM 

→ transportation systems 

management 
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TU line capacity  ظرفیت ناوگانی خط 

    f.f. transit unit line capacity 

tunnel  تونل ،دالانه  

turn back  زودبازگشت 

    syn. short turn 

turning lane  خط گردش 

turnout  خط مجال 

turnover point  ایستگاه پُرمسافر 

turnstile 

→ fare-registering faregate 

two-by-one seating  چینش دوـ یک 

    syn. 2+1 seating 

two-by-two seating  چینش دوـ دو 

    syn. 2+2 seating 

2+1 seating 

→ two-by-one seating 

2+2 seating 

→ two-by-two seating 

two-sided weaving section 

 سطح ضربدری دوسمته  

 

 

U 

 

ULEZ 

→ ultra-low emission zone 

ultra-low emission zone 

    abbr. ULEZ  محدودۀ فراکاهش 

unconstrained operation 

 تداخل نامزاحم  

underpass  زیرگذر 

urban road  شهری راه درون  

user information  اطلاعات سفر 

    syn. service information 

utilized capacity  برداری ظرفیت بهره  

 

 

V 

 

validator → bus ticket validator 

van  کاروانه 

variable message sign 

    abbr. VMS  متغیر تابلوی پیام  

    syn. dynamic message sign, DMS 

vehicle hours  ـ ساعت وسیله  

vehicle kilometers  ـ کیلومتر وسیله  

vehicle kilometers of travel 

    abbr. VKT  ـ کیلومتر سفر وسیله  

vehicle line capacity 

 ظرفیت وسیلۀ نقلیۀ خط  

vehicle occupancy  میزان اشغال خودرو 

vehicle signal actuating device 

 دستگاه فرمان واکنشی  

vehicle staging lot  گاه خودرو صف  

vehicular trip  سفر سواره 

vertical alignment  امتداد قائم مسیر 

vertical curve  مقوس قائ  

vertical device  راهکار قائم 

vertical force  نیروی عمودی 

vertical kerb  جدول قائم 
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vibrator  لرزانه 

visual intrusion  دیدآشوبی 

visual pollution  منظرآلایی 

VKT 

→ vehicle kilometers of 

travel 

VMS → variable message sign 

volume to capacity ratio 

→ degree of saturation 

 

 

W 

 

wait assessment  ارزیابی زمان انتظار 

waiting time  زمان انتظار 

walking speed  سرعت عابر پیاده،  

2سرعت پیاده   

way capacity  ظرفیت مسیر 

weaving   ضربدری 

weaving configuration 

 آرایش ضربدری  

weaving length  طول ضربدری 

weaving section  ریسطح ضربد  

weaving width  عرض ضربدری 

wet mixing time  مدت اختلاط تر 

wheel base  فاصلۀ محوری 

wheelchair lift  توانان بالابر کم  

windscreen card  کارت برنامه 

work time → platform time 

work zone  محدودۀ کارگاهی 

 

 

Y 

 

 

Y intersection  راهی جناغی سه  

 

 

Z 

 

zoned fare → zone fare 

zone fare  ای کرایۀ منطقه  

    syn. zoned fare 

zone of spatial commitement 

 حوزۀ دید مؤثر  
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